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سخن ماه

.»اتحاد هم پيروزيواستمشي رهبر آپو، اتحادتكوين حزبي بر بنيان خط«شعار كنفرانس
طي اين چند ماه، بخصوص در زمستان، روستائيان قنديل آواره و . طول كشيدبسيار گسترده بود و چند ماه» قنديل«حملات ايران عليه ٢٠٠٩در بهار سال 

پس . به مثل در روانسر انجام گرفت و يك پايگاه بزرگ نابود شدخانمان شدند و چند روستايي هم جان باختند كه عليه اين عملكرد ايران حملاتي مقابلهبي
هايش را هم اعلام كرد كه در راه تحقق صلح و خدمت به خلق، عملياتPJAKبه عقب برداشت و ايران گامي. از اين، فصلي نوين از مبارزه رقم خورد

باران كرده و بويژه را توپ» مديا«بار منطقه دفاعي اما ايران پايبند نماند و چندين. هم از ايران خواست كه رفتاري مشابه اختيار كندKCK. نمايدمتوقف مي
PJAKشدت اين حملات بويژه بعد از كنفرانس . اي عليه نيروهاي گريلا در شاهوي كرمانشاه و مناطق اروميه دست زددهبه حملات گستر٢٠١٠در بهار 

ـ كنسپت ايران، تركيه و ١:باشدگيرد كه متشكل از دو عامل ميجانبه عليه جنبش آپوئيستي صورت ميالمللي همهاين در حالي است كه كنسپتي بين. بود
را YNKو PDKاي جنوب كردستان بويژه كنند كه حكومت منطقههركدام از اين دو عامل اساسي سعي مي. ت آمريكا، تركيه و عراقـ كنسپ٢. سوريه

چه بسا فعاليت . باشنداز سوي ديگر تنها خلقي كه در خاورميانه از جنبش انقلابي فعال و مقاوم برخوردار است، فعلا كردها مي. در اين جنگ دخالت دهند
.باشداي ميالمللي و منطقهش آپوئيستي در هر چهار بخش كردستان است و گستردگي كنسپت ضد آن هم بينجنب

ـ متفقين ١:كند تركيه و سوريه را به جانب خود جذب نمايد كه دو هدف داردايران، هر چند مستقيما در قطب آمريكايي كنسپت جاي ندارد، اما سعي مي
اين در حالي است كه در طول تاريخ، تركيه و ايران مدام در . تري را ترويج بخشدعليه كردها، سياستي انكارگرانه گستردهـ٢. آمريكا را از آن دور سازد

، ايران هم حملات خود را PKKلذا بدنبال حملات تركيه عليه . گردنداند و يا در جنگي سرد؛ اما در موضوع كردها مدام با هم متفق ميجنگي فعال بوده
لذا هم بخاطر . زيرا تمامي حملات نظامي او با پاسخ قاطع گريلاها مواجه شد. اما هيچگاه نتوانست نتايجي دلخواه حاصل نمايد. تشديد نمودPJAKعليه 

لذا خيال . المللي در تنگناي شديدي قرار گرفتآمد و هم بخاطر بحران و كائوس دروني و فشارهاي بينفشارهايي كه از جانب جنبش كردها بر او وارد مي
زيرا محاسباتش بر اين اساس است كه نيروهاي اپوزيسيون از جمله بلوچها . رفتي از اين بحران باشدتواند راه برونميPJAKكرد كه گسترش حملات عليه 

تركيه و سوريه در موضوع كرد اكنون با اين خيال واهي باهم. اند كه تصفيه گردندو كردها ماندهPJAKو جنبش سبز را توانسته سركوب نمايد و تنها 
.دهديكي گشته و حملاتي شديد صورت مي

مبارز ديگر را در ٤مسموم گردانده شدند و بدنبال آن PJAKگريلاي مبارز ٥اي پليد وقتي حملات نظامي نتيجه نداد، دست به توطئه زد كه طي توطئه
گامي ديگر در تكوين حزبي و سازماني بود PJAKزيرا يكمين كنفرانس . ان خلق بوددر ميPJAKهدف او تضعيف موقعيت و پايگاه . زندان اعدام نمود

هايش تر شد و فعاليتكرد، نيرومندبا موفقيت كامل برگزار گرديد و عكس آنچه ايران تصور ميPJAKاما كنفرانس . و ترسي عظيم در دل ايران انداخت
لذا نبايد حملات ايران عليه نيروهاي گريلا و اعدام زندانيان سياسي را قدرتمندي و چيرگي ايران به . ودرا در تمام مناطق شرق كردستان از نو سازماندهي نم

زيرا ترس واقعي او از اين نيست كه جنبش آپوييستي در جنگي . باشدآوريم؛ عكس آن، آن عمل ايران، نشان از ضعف او و دستپاچگيش ميحساب
ها هم درعرصه خاورميانه و هم ايران ترس او از اين است كه سازماندهي جنبش كردها كاملا نوين بوده و با ديگر سازماندهيباشد، بلكه برانداز با او ميبنيان

نيست و » جنگ«آپوئيستي چنان است كه استراتژيش محوري جنبشخصوصيت خلق. باشد و شباهتي به سازمانهاي كلاسيك نداردنظير ميفرق داشته و بي
مشي اين استراتژي، جنبش آپوئيستي با هيچ دولتي اعلام جنگ نكرده و نخواهد جنگيد و مطابق خط. را برگزيده است» دفاع مشروع«ژي عكس آن استرات

تر، دستاوردهاي سياسي بصورت گسترده٢٠٠٧اين استراتژي بويژه از سال . باشدجويانه و دموكراتيك ميتمامي فعاليت او در راستاي راهكارهاي صلح
زيرا تمامي متدهاي جنبش، سازماندهي خلق بود و بويژه در شمال كردستان مراحل بسيار عظيمي را طي . ي را در هر چهار بخش كردستان حاصل نمودعظيم

.نموده و تنها يك گام تا آزادي كامل باقي مانده
سازد و هم سياست انكار و امحاء تركيه، ايران و ا را خنثي مياي آمريكهاي خاورميانهاما مسئله مهم اين است كه اين استراتژي و سازماندهي هم پروژه

دولت ايران كه در كائوس بسر . كنند با تداوم جنگ آن دستاورها را نابود سازندها بويژه ايران سعي ميلذا آن دولت. سوريه را با شكست مواجه ساخته است
چراكه تمامي مبارزين كردي . آميز  و استبدادي را در پيش گرفتهوده و راهكارهاي خشونتاكنون تمامي شهرهاي شرق كردستان را مليتاريزه نمبرد، هممي

از جمله فصيح ياسمني و فرزاد كمانگر كه جزو فعالان سياسي بودند ولي در اين راه، ايدئولوژي . اندكه اعدام كرده، همه جزو نيروهاي نظامي گريلا نبوده
ـ مدني كه سر به پيام ايران با اعدام كردن اين فعالان اين است كه غير از نيروهاي نظامي گريلا هرجوان و فعال سياسي. آپوئيستي را براي خود برگزيده بودند

هاي نيروهاي ستمكارش را هم عليه ضرب چماق و برق پوتين. باشدكرد با توسل به سياست ارعاب ميآويزد و هدف او ترساندن خلققيام زند را به دار مي
خلق گذشته و اما مسلما موسم آن بازيهاي ضد. گذاردو كردها به قصد ترس و رعب بكار برده و به نمايش ميPJAKهم جنبش سبز و هم بلوچها،
PJAKتري درميان ـ انقلابي آپوئيستي، شكست را نپذيرفته و هر شهادتي عامل پيشرفت سازماني گستردهنشان داد كه بربنيان سي سال فرهنگ سازماني

هاي كردستان و اروپا تمامي كردها عليه اين عملكرد ايران يعني اعدام مبارزين كرد، به پا خواستند كه نشان از همچنانكه در تمامي بخش. ق خواهد شدخل
.گري در هر چهاربخش كردستان و نضج اتحاد ملي استگيري فرهنگ مقاومتشكل

ئازادولاتي
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ديدگاه امرالي

باشدزبان و فرهنگ، حيثيت يك خلق مي

. قسمتي از ناحيه پشتم دچار گرفتگي عضله شده. در وضعيت سلامتي جسمانيم تغيير چنداني ايجاد نشده است. بينيدوضعيت من همين است كه مي
احتمالا مربوط به شرايط زندان جديد . شومهنگام نشست و برخاست دچار سختي مي. ني وجود دارددر اين بخش  از بدنم درد عضلا. توانم خم شومنمي
احتمالا اين موارد نيز ناشي از هواي  اينجا . شومدچار سختي مي. كندشود و همچنين دچار خارش شده و درد ميهايم آبي ترشح مياخيرا از چشم. باشدمي
.ن استوضع سلامت جسمانيم چني. باشدمي

خواه زنان از جنبش آزادي. نتوانستم به آنجا پيام مفصلي را ارسال نمايم. ي چنداني بدان نكردمدر آن هنگام اشاره. بسيار مهم بود١در واقع اين كنفرانس
توان خوب اند را ميافتهسطحي كه زنان كرد بدان دست ي. آزادي زن مهم استگسترش دمكراسي زنان در چارچوب . باشداهميت وافري برخوردار مي

در اين باره وضعيت زنان كردستان تركيه بهتر است، زنان . باشدتوسعه آگاهي و معرفت مربوط به زن، در زنان جنوب داراي اهميت مي. ارزيابي نمود
توان در اين باره موارد مي. هنگي را ايفا نماينددر اين باره بايد بتوانند براي آنها نقش پيشا. ها باشندتوانند حامي زنان در ديگر بخشكردستان تركيه مي

.زيادي را بر زبان راند
دهد، به اين جهت با مرزهاي آنان را تغيير ميPKKدارد كه چطور آمريكا نسبت به عمليات در آن سوي مرز ديد مثبتي نخواهد داشت؟ آيا اظهار مي

PKKگويند كه كه مشكلي در خصوص مرزها نداريم؟ ميورزند؟ ايجاد تغيير در مرزها يعني چه؟ ما مخالفت ميPKK از منظر استراتژيك با آن مخالف
چه كساني در هيأت حضور دارند؟ آيا از آنها . باشيم كه در مرزها و مرز عراق تغيير ايجاد كنيم، فكر كنم به آمريكا نيز رفتنداساساً در وضعيتي نمي. است

دعوت به عمل آمد؟
باشند؟ هان، بيشتر آنان دانند، نه؟ اين محافل چه كساني ميرا مقصر مي) حزب صلح و دموكراسي(BDPه با قانون اساسي من ودر حال حاضر در رابط

ي دمكراتيك و در دارند كه در هر حملهاظهار مي. در رابطه با اين موضوع اظهارات مهمي خواهم داشت. باشندو  ليبرال مي) كارمحافظه(گرا اقشار راست
كند؟چگونه جلوگيري مي. گرددزدن به خشونت، مانع آنها ميبا دامنهPKKحلي كه تحولات دمكراتيك وجود دارند، مرا

دارند كه من اظهار مي. باشند، نوشته استي استاتو در تركيه ميمومتازر تركونه نتيجاتاً از جور درآمدن افزايش درگيري با كساني كه خواهان ادامه
BDP آورند؟ به دليل آنكه من بازي تر است، چرا اينهمه به من روي ميگويد امرالي از شما دموكراتبه نخست وزير مي٢كشاناك. كنمميرا جهت دهي
AKPبه تمامي دليل آن همين است. دهندام، اين همه مرا در فشار قرار ميرا برهم زده.

اي منتشر كرده بودند، اظهار داشته بودند كه از ايستار نون اساسي دموكراتيك اطلاعيهروشنفكري كه در رابطه با قا٢٠٠سابقاً يك گروه روشنفكر از 
BDP در رابطه با قانون اساسي حمايت كرده و اشاره كرده بودند كهAKPجانبه در رابطه با تغيير كلي قانون سعي در جلوگيري از فشار اجتماعي همه

اند؟ چه كساني در ميان آنها حضور دارند؟ به چه شكلي بايد آنها مورد خطاب قرار دهيم، ران چه كسانياين روشنفك. اساسي و سبك كردن اين فشار دارد
ها دموكرات راديكال بگوييم؟توانيم بدانآيا مي

رده است را از طريق قانون اساسي سعي در تخريب خواسته و طلب براي قانون اساسي دموكراتيك و بستري كه به ميان آوAKPگويد جميل بايك مي
در . ... كندسازي مياي دموكراتيك نشان دهد، اما در واقع در برابر تحول و بستر دموكراتيك مانعدرصدد است آن را حملهAKPيعني فرض كنيم . دارد

. به نفع خويش رقم بزندسعي دارد تحولات دموكراتيك را . باشدواقع اين، جلوگيري كردن از مطالبات و حقوق دموكراتيك و پيشرفت دموكراتيك مي
دارد در به علاوه جميل بايك اظهار مي. باشداز اين  قانون اساسي نه دموكراتيزاسيون، بلكه تحكيم و تقويت اقتدار و تداوم حاكميتش ميAKPهدف 
ها و دولت كه تلاشAKPليت برعهده اي كنوني، جنگ جزو موارد ترجيحي او نبود، در دامنه زدن به جنگ آنها مسئول نبوده و در اين بين مسئومرحله

. انددارند كه تمامي احتمالات را در نظر گرفتهباشد، در اين صورت براي هر رويدادي آمادگي دارند، ابراز مي. باشدكنند، مييابي را قبول نميجهت چاره
.هايي نيز خواهم داشتپيامPKKدر رابطه با آنها و 

ي ليجه، در در رابطه با واقعهHPGگويند؟ شدگان صحت دارند، منابع محلي چه ميارائه شده در رابطه با كشتهي درسيم صحت دارد، اطلاعاتواقعه
شدگان گفته در باتمان و جاهاي ديگر تنش وجود دارد يا نه؟ درباره آخرين كشته. اي كه صادر كرده، گويا اعلام نموده كه وقايع ارتباطي با آنها ندارندبيانه
اخباري در  مورد ايران وجود دارد؟ هنوز هم از زينب خبري حاصل نشد، مگر نه؟]. اندجان خويش را از دست داده[گريلا ١٠سرباز و ٢٢شود مي

ا هاند، نتايج چهاحتمالاً از اطراف قنديل گرد آمده. گويا تعداد زيادي در آن شركت جستند. حضور به هم رسانيدندPJAKچند كس در اولين كنفرانس 
شود در گفته مي. يابي گردد، ايران جهت اينكه بتواند از اين محاصره رهايي يابد بايستي دمكراتيزه گرددهستند؟ بايستي مسئله كرد در ايران چاره

نفكراني كه در اروپا اند يا نه؟ روشاين اواخر صورت گرفتهPKKاظهاراتي از  سوي بارزاني در رابطه با . هاي مرز ايران پژاك تلفاتي داده استنزديكي

١.اشاره به كنفرانس زنان كه در ماه مي در دياربكر برگزار گرديد

٢ KIŞANAKرياست مشترك حزب صلح و دموكراسي
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گردد، احتمالاً عملي جشنواره اين بهار كه همه ساله در اروپا برگزار مي. رسانمجلسه برگزار نمودند، اهل كجا هستند؟ به مظفر و صبري و ديگران سلام مي
. شده است

. شاعر مردمي مزگين نه؟ اهل باتمان. از آن اطلاع دارم. م استباشد، بسيار مهاين كه جشنواره زنان كه در تاتوان برگزار خواهد شد با نام غربت آيدين مي
مزگين در تاتوان براي اينكه به دست دشمن نيفتد با دستان خويش به حياتش پايان . اينان نزد من آموزش و تعليم ديدند. يك دختر لبناني هم وجود داشت

نيز احتمالاً در باتمان، كورلوك و ساسون براي اينكه به دست دشمن نيفتد، با دستان خويش به او . بعداً خواهم گفت. نام دختر لبناني را به خاطر نياوردم. داد
شاعر . اگر پيامم هم ارسال شود، خوب خواهد شد. فستيوالي كه در تاتوان برگزار خواهد شد بايستي عنوان آن، اين دو اسم باشد. حياتش پايان داده بود

بايستي فستيوال تاتوان به يادبود اين دو . باشندشهداي بسيار ارجمند خلق ما مي. هر دو نزد ما بزرگ شدند. لاور بودندمردمي مزگين و دختر لبناني بسيار د
خواهي و ي آزاديدر مبارزه. باشدساز ميزيرا مبارزه زنان متحول. باشدي آن مهم ميتاتوان و دور و برش از نقطه نظر آزادي زن و مبارزه. برگزار گردد

گيري از با بهره. پيشتر هم در اين موارد ارزيابيهايي صورت داده بودم. فرستمكراتيك زنان كردستان برايشان آرزوي موفقيت دارم و به آنها درود ميدمو
از . باشدته كه تاتوان جاي مهمي ميالب. باشندي ما داراي جايگاه مهمي ميتاتوان، باتمان و آن منطقه در مبارزه. توانيد پيامم را آماده نموده و بخوانيدآنها مي

اهل احلات . هايش را تا جايي كه توانسته گسترش داده استنوشته. دست به قلم خوبي هم دارد. نويسدگوليزار اخلاتلي مرتباً نامه ميزندان گولازر،
زاد گردد، بزرگترين رويايش تاسيس آكادمي زنان در تاتوان دارد، اگر از زندان آهايش اظهار ميدر يكي از نوشته. فكر كنم به شدت بيمار است. باشدمي
اتفاقات زيباتر و مهمتري ممكن است درآنجا در آينده. توانم اينها را برزبان آورمدر رابطه با تاتوان مي. البته كه اين موارد داراي اهميت مي باشند. باشدمي

يك . باشندوار مينظر فرهنگي مكانهايي غني و حماسهاز نقطه. باشندريخي ـ فرهنگي بسيار مهم ميي وان از نظر تاتاتوان، حوالي وان و درياچه. روي دهند
از نظر هنري و استاتيك تاتوان مكاني مناسب براي برگزاري فستيوال . رسدسر آن به كوهستانهاي زاگرس، يك سرش به قفقاز و ديگري به آناتولي مي

. سازي مربوط به زنان و گردهمايي آنها وجود داردشود در آنجا فرهنگگفته مي. زيلان نيز ارزيابي اينچنين وجود دارداگر اشتباه نكنم، در مورد. باشدمي
به همين دليل در آنجا ريشه دوانيدن فعاليتهاي مربوط به زنان، معنادار مي . باشند كه در آنها اين خوي و فرهنگ شكل گرفته استوان و تاتوان مكانهايي مي

. ندباش
تمامي . رمز آن را گشودم. باشددر صدد انجام چه كاري ميAKPبه اين موضوع پي بردم كه . ي پاكت قانون اساسي بياناتي خواهم داشتدرباره

راي به ٣٣٧امروزه تنظيمات مربوط به دادگاه قانون اساسي با . باشدمي) فريب(ي اين پاكت قانون اساسي عبارت از يك بازيدربارهAKPرويكردهاي 
توانست اين ماده را نيز به خواست، ميميAKPدر واقع اگر . راي تصويب نگشت و رد شد٣٢٧ي هشتم با اما ماده. تصويب رسيد،؛ از راديو شنيدم

تصويب اين ماده وگرنه تصويب و يا عدم . را مقصر جلوه دهندBDPتصويب برساند، توانش كافي داشت، اما با عدم تصويب اين ماده در تلاشند من و 
سعي دارد خود را به اين شكل AKP. را هدف نشان دهندBDPخواهند من و با بهانه قرار دادن تصويب نكردن اين ماده مي. برايشان چندان اهميتي ندارد

وگرنه درد . كندبازي ميات دغلدر اين موضوعAKP. دهد نشان دهد و ما را نيز به عنوان مانعي در برابر آن عرضه كندكه حملات دمكراتيك انجام مي
.اين مورد را درك كرده است٣نوراي مرد. گردندكار به آلتي براي اين بازي تبديل ميبرخي از جناحهاي ليبرال محافظه. باشدآن دموكراتيزاسيون نمي

دهد؟ تمامي وقايع تجاوز كه در مدارس ام نميچرا درمورد رويداد تجاوز در سيرت كاري انجباشد،واقعاً طرفدار تحولات دموكراتيك ميAKPاگر 
اين . در وقوع اين رويدادها دهها و صدها انسان نقش دارند. باشنديافته و بابرنامه مياند، به شكلي آگاهانه، سازمانروزي در سيرت و برواري روي دادهشبانه

ي اين موضوعات پيشتر هشدار درباره. باشددارند حاكي از عدم تصادفي بودن آن مياينكه اين همه انسان در آن قرار . باشندوقايع، ژرف و داراي برنامه مي
اين . باشندكشي ميهاي يك نسلداده در سيرت نشانهحوادث روي. رسانندكشي بزرگ را به انجام مياز طريق اين رويدادها تمرين يك نسل. داده بودم

ديده شد . دو سال ادامه داشته است. گردندم از آنها حتي پس از گذشت مدت زماني طولاني فاش نميهمه انسان به اين كار آلوده خواهند شد و هيچ كدا
وقوع اين رويدادها . از همان ابتدا آنها در اين كار نقش دارند. معاون مدير آنجا در اين رويداد نقش دارد. اندكه وابستگان آنها در راس اين كار قرار داشته

اينكه همسر اردوغان اهل آنجاست و بر ضد اين مورد كه خلق كرد در آنجا در انتخابات محلي به موفقيت دست يافت، به نوعي . اشدبدر سيرت معنادار مي
افت با اين رويداد تجاوز، شر. اين تجاوز، تجاوزيست معطوف به تمامي خلق كرد. باشدگيري ميي انتقاماين يك واقعه. اند از خلق كرد انتقام بگيرندخواسته

....  استدار گشتهو حيثيت سيرت ـ برواري لكه به همين دليل همچنانكه كه پيشتر هم اشاره كردم، ! اي آب گشته و به زمين فرو رفتهاز فرط شرم قطره. 
خواهند انجام هر آنچه راكه ميكنند وكار بردن عجز و ناتواني، آنها را استثمار ميكودكان خردسال دختر را ترسانده و با به. بايستي قيامت به پا كنند

تا زماني كه از . كنمانديشم و از زنان نفرت ميي تجاوز ميگاها به اين واقعه. گر آن ماندتوان نظارهچگونه مي. اقدامي وحشيانه و فلاكت بار است. دهندمي
نه محبتي دركار خواهد بود و نه . دركار خواهد بود و نه ناناين فرهنگ تجاوز گذار صورت نگيرد و تا زماني كه با آن مبارزه صورت نگيرد، نه عشقي 

كنيد؟ تحت هر شرايطي بايستي براي آن سردر نياوردم؛ زنان؛ چه كار مي. باشددرگيري و نزاع با اين فرهنگ تجاوز جهت آزادي زنان ضروري مي. عشقي
آب دهانشان را قورت خواهند در اين رابطه سخن بگويند،ران و نويسندگان ميهنگامي كه از روشنفك. شنيدمTRT١از طريق راديو، . اي بيابيدچارهراه

گويند و در اند، در رابطه با اين رويداد چيزي نميانسانهاي آن نواحي نيز چنين. دارند كه بسيار تحت تاثير قرار گرفته و سخن نخواهند گفتداده و ابراز مي
روزي نيز مواردي در مدارس شبانه. يابي كندبايستي اين مسايل را چارهعاً صميمي و دموكرات باشد،واقAKPاگر . گردندسخن گفتن دچار سختي مي

با جسارت گرفتن از اين . گردندي خويش آواره ميها كودكان از خانه و كاشانهدر آنجا با بكارگيري فقر و گرسنگي خانواده. شبيه به اين جريان دارند
وضعيت مدارس شبانه . دهندكنند و آنها را تحت استثمار قرار ميخواهد با اين كودكان رفتار مي، به هر شكلي كه دلشان ميعجز وناتواني آنهاوضعيت،

نگار زن در تركيهنام يك روزنامه٣
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، از فرهنگ و زبان خود دور گردانيده شده و بدين هاي خويش جدا شدهدر اين مدراس كودكان كرد از خانواده. روزي بايستي بسيار خوب تحليل گردد
آيا اين است دموكراسي . سپارندباشند، در اين مدارس زبان خويش را به فراموشي ميكودكان كرد كه با زبان تركي آشنا نمي. شوندبيگانه ميطريق از خود

AKPيك . اشدبكشي مينسلگردد،آنچه در مورد اين كودكان اعمال مي. ي اين مدارس بنويسند و به تفحص بپردازند؟ روشنفكران كرد ما بايستي درباره
گويد جدا اين ماده مي. گرددكشي ارائه ميگردد؛ در اين ماده تعريفي از نسلسازمان ملل نيز بيان مي٦٧ي اين موضوع در ماده. كشي فرهنگي و زبانينسل

زندگي مطابق اين فرهنگ، يك دهي آنان به سوي زبان و فرهنگي ديگر و مجبور نمودن آنها بهكردن و دور نمودن انسانها از زبان و فرهنگشان و جهت
. دهدكشي ارائه مياين ماده چنين تعريفي از نسل. كشي استنسل

هاي خويش جدا شده و در اين مدارس هزاران كودك كرد از همان خردسالي از خانواده. گردد نيز همين استروزي اعمال ميآنچه كه در مدراس شبانه
آساي بيكاري وجود ي ديوبر اين نيز واقفيم كه در جامعه مساله. شوندكشي گردانيده ميگانه از خويش، تابع نسلبا قرار گرفتن در ميان زبان و فرهنگي بي

گويي اين نيز كافي نبوده، هرگونه عمل كريهي درقبال اين . كنندآنها را مجبور به چنين كاري مي. گيرندكارميگرسنگي و بيكاري كردها را نيز به. دارد
. گرددعمال ميكودكان نيز ا

هر آنچه را كه ] آنهم به صورت مكرر[به عبارتي با اقدام به تجاوز . باشدسازي ميشخصيتاين برباد دادن حيثت و بيشود؛به كودكي سه ساله تجاوز مي
گويم اين به همين دليل است كه مي. مين استخواهند در مورد خلق كرد نيز اعمال كنند هآنچه مي. كننددهند و انسانها را بيچاره ميخواهند انجام ميمي

. باشدكشي در مورد خلق كرد مييك نسل
تجمعي از اگر زبان و فرهنگ را از آن خلق بستانيد،. باشندزبان و فرهنگ حيثيت و شرافت يك خلق مي. باشدي زبان و فرهنگ ميمسالهمهمترين مساله،

شديداً به مادرم روي . آن زمانها بسياركوچك بودم. همين رابطه اين مورد را هرگز به فراموشي نخواهم سپرددر . حيثيت برجاي خواهد ماندانسانهاي بي
هرگز . كردمبا لحني شديد با او صحبت ميآموزي،كني و فرهنگت را به او نميي اينكه چرا با زبان خودت با فرزندت صحبت نميبه بهانه. آوردممي

هايش با زبان خودش بيني، حتي مرغ نيز با جوجهميهاي آن به مادرم به او گفته بودم،با نشان دادن مرغ و جوجهلاچيق بودم،كنم در زير آفراموش نمي
آن زمانها . تواني از من محافظت كنيي يك مرغ هم نميبودم چرا تو حتي به اندازهگفته. زندكند و با زبان خودش آنها را صدا ميارتباط برقرار مي

بينيد حتي در آن سنين با يك چالش مواجه مي. شدمرفتم، با زبان تركي آشنا نبودم و در اين مورد با سختي بسياري مواجه ميهنگامي كه به مدرسه مي
. باشدي ابعاد بسيار زيادي ميكشي دارااين نسل. با ما چنين كردند. بعدها آنرا توسعه داده، ژرف ساخته و تا به امروز آورديم. اولين عصيان و قيام بود. بوديم

سازمان ملل اين تعريف ارائه ٦٨و ٦٧كنم در مواد گمان مي. گردندكشي اكولوژيك مشمول آن مياقتصادي و نسلزباني، سياسي،كشي فرهنگي،نسل
در سازمان ملل بايستي از حقوق . اليت نمايدنيز بايستي در همين گستره اين موضوع را به سازمان ملل ببرد و در اين باره بايستي فعBDP. گشته است

. خلقمان دفاع نمايد
كودكان از . خورداما هيچ واكنشي به چشم نمي. فرهنگي و اكولوژيكاجتماعي، اقتصادي،كشي سياسي،نسلگردد،اي اعمال ميكشيهرگونه نسل

آيد و واكنشي ديده دهند اما از دست كسي كاري بر نميايعي چون تجاوز روي ميدهد، وقشوند، كسي واكنشي نشان نميهايشان دور گردانيده ميخانواده
از . خوردگردند اما واكنشي از انسانها به چشم نميسدها احداث ميشود؛پيش چشمانتان فرهنگ، ميراث و طبيعتتان از دم تيغ قتل گذرانيده مي. شودنمي

پيشتر هم گفته بودم، در درسيم نيز مواردي مشابه جريان . وقايعي بسيار درناك و ناگوار است. گر هستنددآورند و تنها نظارهآنها جلوگيري به عمل نمي
كشي كه آن را نسلDTPوBDPسياستمدار كرد و اعضاي ١٥٠٠علاوه بر اين بازداشت . دهندروي ميAKPي اين موارد تحت عنوان دارند و همه

حتي .... اندبه همان صورت در زندان نگه داشتهدرست يك سال است بدون آنكه آنها را دادگاهي كنند،. باشديسياسي توصيف نموده بودم، در بين م
. شونداي هنوز هم در زندان نگه داشته ميBDPسياستمدار كرد و١٥٠٠نزديك به . كشي استاين يك نسل. كيفرخواست آنها نيز آماده نشده است

اما در مورد . گرددآغاز مي١٩١٥آوريل ٢٤تن روشنفكر ارمني در ٢٢٠تنها با بازداشت و تبعيد شود،بزرگ گفته ميكشي ارامنه كه بدان فلاكت نسل
نفر دستگير شده مگر نه؟١٥٠٠.باشدتن مي١٥٠٠كردها اين رقم 

كشي خلق كرد با نسل. كنمليت عرض ميي او و خلقمان تسحياتش را از دست داده است، به خانواده» عثمان ييت«اي با نام BDPيكي ازمديران 
اين . باشدپذير ساختن آنها مياراده ساختن خلق كرد و تسليمكشي سياسي بيهدف از اين نسل. تن روشنفكر ـ سياستمدار آغاز شده است١٥٠٠دستگيري 

. داشتدر اردوگاهها نگه مي. دادا را در اتاقهاي گاز قرار ميكشي يهوديان، آنهدانيد كه هيتلر در نسلمي. اقدام حتي از فاشيسم هيتلر نيز گذار كرده است
. باشدگردد، از نوعي بدتر از اتاقهاي گاز هيتلر مياي كه در مورد كردها اعمال ميكشياما نسل

از اينونو انتقاد نموده بودم و در حقش چقدر از اين نيز مطلعيد كه پيشتر چه ميزان . اي در مورد هيتلر ـ اينونو انجام داده بوددانيم كه اردوغان ارزيابيمي
اما اردوغان در دوردستها به دنبال روح هيتلر نباشد، كافيست به حزب و سياستهاي حزب خويش . گردموارد اين موضوع نميارزيابي انجام داده بودم،

از سوي ديگر نيز نمايي،كشي خلق كرد مياقدام به نسلكرد،روزي و دستگيري سياستمدارناز يك طرف تجاوزها و از طرف ديگر با مدارس شبانه. بنگرد
اي ارزيابي پاكت قانون اساسي جداي از اين تحولات و آن را همچون حمله. بايستي در اين باره صميمي باشدAKP! كنياز كردها طلب حمايت مي

از اين پاكت قانون اساسي تحكيم اقتدار AKPهدف . باشدانصافي ميبيوجداني و را هدف نشان دادن بيBDPدموكراتيك ديدن، و در اين راستا من و 
در همين رابطه نزد . تواند در اين باره ما را مقصر جلوه دهد و حق چنين كاري را نداردكسي نمي. باشدو حاكميت سياسي خويش و تداوم آن مي
. هايم را براي آنها نيز شرح دهيدتمامي اين گفته. به صورتي شديد با آنها مناقشه نماييدمستمراً وكنند رفته،روشنفكران و نويسندگاني كه از ما انتقاد مي
تجاوز به كودكي سه ساله به موضوع كنيد،آنها را مطرح نميگيريد وكشي را نايده ميرسند؟ اين نسلاي ميبدون ديدن اين رويداد چگونه به چنين نتيجه
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حتي اگر ضرورت كشي را مطرح نسازند، برويد برايشان شرح دهيد،اگر اين وقايع و نسل! دانيدرا مسئول ميBDPا من و شود، امبحث و مناقشه مبدل نمي
دچار CHPوMHPما نه به وضعيت . كنندميCHPوMHPاين محافل ما را متهم به افتادن در وضعيت . داشته باشد به نام من به رويشان تف كنيد

بايستي اين فعاليت را در . بايستي فعاليتهاي مربوط به قانون اساسي دموكراتيك را توسعه دهدBDP. خواهيم شدAKPرو ديل به دنبالهخواهيم شد و نه تب
ه با بايستي در رابط. در ميان تمامي روشنفكران و هر جناحي آن را بسط دهدمدني،سازمانهاي جامعهبايستي در تمامي جامعه،. تمامي جامعه ترويج دهد

در اين رابطه بايستي شديداً . موضوع قانون اساسي دموكراتيك يك پلاتفرم مناقشه را ايجاد نمود و ضرورت قانون اساسي دموكراتيك را به هركسي فهماند
. فعاليت نمايد و جامعه را  اقناع نمايد

اين همان خطي است . گراي لائيك ـ ناسيونال وجود داردتركخطاز يك طرف. گرا وجود دارندقبلاً هم ابراز داشته بودم كه در تركيه دو جناح ترك
گرا گرا ـ تركاز طرف ديگر نيز نگرش اسلام. كنندآن را بازنمود ميCHP وMHPباشد كهگرايي ميكه مركز آن آنكارا بوده و عمدتاً نوعي از ترك

حتي نگرش . گرا دست به انتخاب نخواهيم زدما از بين اين دو نگرش ترك. ده داردنمايندگي آن را بر عهAKPقونيه وجود دارد كه ـ به مركزيت قيصريه
گرا نيز فاشيسم هر دو نگرش ترك. باشديكي از ديگري خطرناكتر مي] در واقع. [باشدگرا نيز خطرناكتر ميـ تركگرا از نگرش لائيكـ تركگرااسلام

.سازندبرند و نابود مياز بين مي. باشندباشند، هر دو فاشيسم نهادينه شده ميمي
. باشندباشد، متفقان پنهان تو باخچلي و بايكال ميسخنانم خطاب به جناب اردوغان مي. باشندميAKPمتفقان پنهاني MHP وCHPدر موضوع كردها 

AKPهدف . اندازدبه تاخير ميمطالبات دموكراتيك را . آورد، بلكه سعي در تحكيم اقتدار خويش دارددر ذات خويش دموكراسي نميAKP اين است
ي اين سياستها آمريكا و انگليس قرار در پشت پرده. كه ما را با ارگنكون و قسمي از نظاميان درگير كرده، با اين كار ما را ناتوان كرده و از ميان بر دارد

. در آوردنم بدينجا نيز اين نيروها نقش دارند. دارند
اينجا معاملاتي مشخص در برابر امتيازاتي در آوردنم به. كنمهمه چيز را به خوبي درك ميدهم،در كنار هم قرار ميهاي كوچك را وقتي كه تكه

ي اين توطئه كشورهايي چون يونان، ايران، عراق، سوريه، ارمنستان در برابر امتيازاتي مشخص و در راس آنها آمريكا در پشت پرده. مشخص صورت گرفت
ي همزمان با دستگيري من، در منطقه. ي اين كشورها كرده استتركيه در برابر استرداد من امتيازات زيادي داده و خويش را واسته. داشتندو انگليس قرار

موضوع جزاير اژه در . سعي در تنظيم مناسبات منطقه نمودند. عراق و سوريه توافقاتي دو جانبه را ترتيب دادنداز جمله ايران،خويش با بسياري از كشورها،
شود با ايران و سوريه ببينم چه خواهد شد؟ به علاوه همانگونه كه دانسته مي. مي با يونان مذاكراتي خواهند داشت١٤در مورخه . به يونان امتيازاتي دادند

تركيه ـسوريهـكرد ايرانپيماني آنتيدر حال حاضر هم. ي كرد به اشتراك نظر رسيدندتوافقاتي حاصل نمودند و در سياستهاي خويش نسبت به مساله
در عراق نيز پس از دستگيري من رژيم صدام را از ميان برداشته و در آنجا دست به تنظيماتي . باشدو اين مورد بسيار خطرناك مي. شودگسترش داده مي

تمامي اين تحولات . از مسئله پروتكلها خبر داريد. تنظيم كنندخواهند مناسبات خويش با ارمنستان را نيز مي. به رهبران جنوب اولويت دادند. نوين زدند
آميز آغاز شدند و ارتباط نزديكي با اين تمامي اين تحولات با خارج ساختن من از سوريه به شكلي توطئه. رابطه نزديكي با دستگيري من و جنبش كرد دارند

با تلاش در راستاي به تسليميت كشانيدن . باشدميPKKي و تصفيهBDPيت كشانيدن در واقع هدف آنها از تمامي اين تلاشها به تسليم. توطئه دارند
BDP سعي خواهند كرد ،PKKاما هم تلاش من در اينجا و هم . من نيز اينجا در دستان مرگ واگذاشته خواهم شد. را محاصره كرده و آن را تصفيه كنند
دانم مي. را به تسليميت بكشانندBDPدر مقطعي خواستند تا از طريق احمد ترك . ساختو همچنين مقاومت خلقمان اين بازي را خنثيPKKتلاش 

. احمد و ديگران فريب اين بازي را نخوردند. باشد، اما از طريق او خواستند تا اين سياست تسليميت را اعمال كننداحمد ترك شخصي داراي حسن نيت مي
باشد كه نسبت به اي كه در سامسون صورت گرفت، بيانگر خشمي ميدر واقع حمله. باشندتصادفي نمياين حملات. بعدها نيز حملات سامسون پيش آمد

. بايستي آن را چنين درك نمود. باشداي از عدم دستيابي به اهدافشان ميفكنياحمد ترك دارند و برون
] تامين[شرط اول حقوق انسان و دموكراسي و شرط دوم نيز . دو شرط دارمقبلاً هم اشاره كردم كه . باشديابي  مساله چندان هم سخت نميدر واقع چاره

باشد و AKPانديش دولت، چه به قشر آگاه و مصلحتAKPي اقتدار در دورهپيشتر اين موضوعات را چه به صورت نوشتاري و چه شفاهي،. امنيت بود
. باشندمي]از حيث قانون اساسي[هر دوي اين شروط نيز حقوق قانوني. يادي هم نخواستيمبايستي بدانند كه در اين باره چيز ز. وزير اطلاع دادمچه نخست

بنياد نهادن يك قانون اساسي دموكراتيك به معناي حقوق . باشد و اين نيز يعني قانون اساسي دموكراتيكشرط اول حقوق انسان و دموكراسي مي
اين شرط نيز شرطي است كه در قانون . باشدشرط دوم نيز امنيت مي. باشدكراتيك خلق كرد ميبه معناي تامين امنيت حقوق دمو. باشددموكراتيك مي

پيشتر هم فراخواني نمودم، بيان داشتم در صورتي كه . كنماظهار داشتم در صورت تحقق اين دو شرط من نيز به مسئوليتم عمل مي. اساسي تنظيم گشته است
نيروي اين كار را نيز . در مكاني كه هم شما و هم آنها مناسب بدانند. نيروهاي مسلح را در يك جا گرد خواهم آوردمن نيزاين شروط به جاي آورده شوند،

بايستي اين موضوع را . كندچه در زندان و چه در خارج از آن، بودن و يا نبودن من در كنار آنها چندان تفاوتي حاصل نمي. به اين مورد باور دارم. دارم
اگر . توان نيروها را در قنديل، جيلو، جودي و يا سيپان گرد آوردمي. گفته شود آپو براي اين كار آمادگي دارد. طرح كرده و آن را شرح دادبدين شكل م

و يا [وان توان اين موضوع را به صورت يك عنمي. حتماً هم ضروري نيست كه در كنار آنها باشم. اين شروط تحقق يابند، توان انجام چنين كاري را دارم
.در آورد، بايستي آن را مطرح ساخت، هر كسي مجبور است مرا اينگونه بشناسد] مانشت

. يابي و ديالوگ از تلاشها و جستجوهايي برخوردار بوده و هستيم و اين تلاشها ادامه هم خواهند داشتي اوزال تاكنون در موضوع چارهالبته كه از دوره
ي گردآوردن نيروها در يك جا ي اوزال نيز دربارهدر دوره. اي حكومتهاي وقت تصفيه گرديدنديجاد هر گونه رابطهفقط در هر ديدار و اقدام براي ا

بعدها . اما نتيجتاً اوزال تصفيه گرديد. ما نيز در جواب دادن به آن تألل نموديم. يابي مساله صميمي بوداوزال در موضوع چاره. مذاكراتي صورت گرفته بود
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اربكان نيز اقداماتي حاكي از . ي چنين چيزي را نشان داد، اما او نيز تصفيه شداربكان اراده. ربكان نيز گرد آمدن نيروها در يك جا مطرح گرديددر زمان ا
اين اقدام ما نيز در . رديداي را از خويش نشان داد، فقط او نيز تصفيه گاربكان چنين اراده. جواب ما به اين اقدامات اربكان مثبت بود. حسن نيت را انجام داد

. آن مقطع اينچنين برباد رفت
نشيني نيروهايمان گام در موضوع عقب. به اينجا آمدند و مذاكره نموديم. ي او نيز مذاكراتي را انجام داديمدر دوره. ي اجويت فرا رسيدپس از آن، دوره

از روابط مشخصي برخوردار AKPي حكومت نهايتاً هشت سال است كه در دوره. گرديدنتيجه ماند و اجويت تصفيه اما اين تلاش ما نيز بي. هم برداشتيم
٣ـ٤حتي نهايتاً . نتيجه مانداما در اين مقطع نيز اين اقدامات بي. ما در اين دوره نيز در قبال اين دو شرط، گرد آمدن نيروهايمان را در يك جا پذيرفتيم. بوديم

تماماً ] اين اقدامات نيز[ايم، اي كه بدان رسيدهباشند، پا درمياني كرده و اطمينان دادند، فقط در مرحلهاروپا ميسال پيش احمد ترك و آنهايي كه در
گيرد اما از اين به بعد نه من كسي را يابي هم به صورت نوشتاري و هم شفاهي صورت گرفت و مياز اوزال بدين سو اقداماتي جهت چاره. نتيجه ماندندبي

منتظر جواب . سال است كه صبر و تحمل نمودمAKP٨در رابطه با . كنم و نه اجازه خواهم داد كه كسي از عملكرد من سوءاستفاده كندار ميمجبور بك
شتي نمايم، خواهم با كردها صلح و آخوانم، برخيز و بگو كه من ميوزير را فرا مينخست. كنم كه جواب مثبتي بيايدچندان هم گمان نميباشم،ام مينامه

نهايتاً تا پايان ماه مي و آغاز ژوئن صبر . گيري مناسبي نماييميابي، نيروهايمان را تابع موضعي امكاني براي چارهاين اراده را نشان بده، تا ما جهت عرضه
به . از اين پس مسئوليتي را نخواهم پذيرفت.گيري خواهم نموداي تحقق نيابد، من ديگر از اين ميانه كنارهيابي ارادهاگر در موضوع چاره. خواهم كرد

در انديشم كه ديگر از خويش مراقبت نمايم،جسمانيم، به اين ميبه دليل شرايط سلامت:"به آنها نيز خواهم گفت. نيز پايان خواهم دادKCKپيامهايم براي 
خواهند انجام دهند، خود اختيار دارند، اينكه هركار ميKCKدولت و ،از اين پس حكومت" اينجا از اين به بعد به امر سلامت جسمانيم توجه خواهم كرد

خودشان تصميم ] در رابطه با اين موراد[جنگ خواهند نمود و يا صلح را برقرار خواهند كرد، و اينكه مسايل مابين خويش را چگونه ارزيابي خواهندكرد،
در ابتداي ماه ژوئن همه چيز مشخص . ام جواب خواهند دادهاي ماه مي به نامههر صورت تا نيمهدر . گيري خواهم نموداز آن به بعد كناره. خواهند گرفت

اين آخرين فراخوان من . آورمآشكارا و روشن اين مورد را بر زبان ميدر تحولاتي كه از اين پس روي خواهند داد كسي مرا مسئول نبيند،. خواهد شد
. خواهد بود

هاي خويش را بر زبان خودشان نظرات و انديشه. هاي كاراييلان، دوران و نهايتاً جميل بايك خبر دارماز گفته. گويما مينيز اين رKCKوPKKبه 
از . دانند كه در چه شرايطي قرار دارندخودشان بهتر مي. يشان احترام قايلمهاي همهبراي نظرات و انديشه. ديگر در مركز اين كار آنها قرار دارند. آورندمي

در اين مورد كه با دولت خواهند جنگيد و يا صلح خواهند كرد، خودشان . اين پس اين كار را آنها پيشبرد خواهند داد و تصميماتشان را خواهند گرفت
خواهد توانست ،كنددرصد، در هر جايي كه خلق زندگي مي٨٠به ميزان KCKپرسم؛ آيا از اين به بعد من هم از آنها اين را مي. تصميم خواهند گرفت

هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در ميان خلق سازماندهي شده و به درصد در تمامي عرصه٨٠خويش را سازماندهي نمايد؟ آيا خواهند توانست به ميزان 
ه در شهرها عصيانها و قيامهايي روي دارند كهاي انقلابي سياست را ايجاد نمايند؟ اين را ابراز مينيازهاي آنان پاسخ دهند؟ آيا خواهند توانست آكادمي

دارند كه خشونت را در سطحي متوسط افزايش خواهند داد، اين را من ابراز مي. خواهند داد و در مناطق غير شهري نيز گريلاها حضور خواهند داشت
علاوه بر . دانندد، توان آن را دارند ويا نه، خودشان مياينكه به شكل قرارگاه، و يا قرارگاه مركزي سازماندهي خواهند ش. دارندگويم خودشان ابراز مينمي

در بسياري از جاها به . گذار نمايند؟ اگر بتوانند از آن گذار نمايند، خواهند توانست پيشرفت نمايند٨٦اين آيا قادر خواهند بود از گريلاگري هوگرواري 
آن گذار نمايند؟ آيا خواهند توانست از تاكتيكهاي قديمي جنگ گذار نمايند؟ در مورد توانند از دادند، آيا مياي را انجام ميي سابق جنگ جبههشيوه

.تمامي اينها خودشان تصميم خواهند گرفت
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ي حفظ موجوديت خلق كرد و بالابردن سطح مبارزه براي زندگي آزاد ي چهارم، مرحلهمرحله
است

نهاي نستوه در راه حياتي آزادامبارزه

آرارات. ج 

ها رقم خواهند ها و رويدادهايي كه طي اين سالپيشرفت. اين مرحله و سال جاري براي خلق ما سال مهمي است. بريمسر ميي سياسي مهمي بهدر مرحله
يابي بر و جدالي است بر سر حاكميتاين مبارزه . ي خاورميانه وجود داردي شديدي بر سر منطقهمبارزه. خواهند ساختخورد، بسياري از موارد را روشن

در . ي جهاني جهت ايجاد حاكميت بر منطقه است كه در منطقه مداخله كردهسرمايه. خواهند بر سر منطقه حاكميت ايجاد كنندنيروهاي مختلف مي. منطقه
رغم برگزاري انتخابات در عراق حكومتي ها عليبه دليل جدال. اي از آن حاصل نشده استعراق مدت هفت سال است كه جنگ ادامه دارد و هنوز نتيجه

. ها تداوم دارندشود، اين جدالهمچنان كه مشاهده مي. كندجمهوري اسلامي ايران نيز در اين مسئله مداخله مي. تشكيل نشده است
در اين ميان، ايران سركردگي نيروهاي . اشندبخويش مي) موقعيت(ي جهاني هدفي امپرياليستي دارد و نيروهاي منطقه نيز در صدد حفظ استاتويسرمايه

اي استاتوگرايان نيز داراي پروژه. ها در نظر نگرفته استي خود جايي براي خلقي جهاني در پروژهبايستي متوجه بود كه سرمايه. استاتوگرا  را بر عهده دارد
دهند رهبر آپو نيز در برابر آنها ايستاري ها نمياگر اينها جايي به خلقبا اين حال، سياست رهبر آپو در اين باره شفاف است و. ها نيستندبراي خلق

تركيه، ايران و سوريه در راستاي انكار و سركوب خلق . با اين سياست رهبري و جنبش، كرامت خلق كرد حفظ شد. طلبانه را به نمايش گذاشتمقاومت
اي براي حل ي اروپا و نه آمريكا هيچكدام هيچ پروژهنه اتحاديه. زيرا اين سياست بعد جهاني دارداما اين امر محدود به منطقه نيست . اندپيمان شدهكرد، هم

اگر كرد خود را به نيرويي مبدل . راننداندك آنها را رو به عقب ميجايگاهي به كردهاي جنوب دادند اما امروزه اندكمثلاً اگرچه قبلاً. ي كرد ندارندمسئله
.اين امر به خوبي آشكار شده است. جايگاهي قائل نيستنسازد كسي براي او 
ها در چارچوب مشي سومين يعني خط دمكراسي خلقخط. باشدها و ازجمله خلق كرد مطرح نميكدام از خلقهاي منطقه منفعت هيچدر جنگ و جدال

اند، آمريكا چنين به هاي اخيري كه صورت گرفتهدر نشست. ها و حلال مشكلات آنهاستسيستم كنفدراليسم دموكراتيك تنها خطي است كه به نفع خلق
ي اي، همكاري لازم را جهت تصفيهتركيه اعلام داشته كه در صورت جايگيري تركيه در كنار آمريكا جهت مقابله با ايران و ازجمله در موضوع هسته

از سوي . اندشان صحبت نمودهپيمانيضوع را تصديق نموده و از هممقامات تركيه خود اين مو. خواهي خلق كرد در اختيارش خواهد نهادآزاديجنبش
ي كرد در ديپلماسي خود با تركيه و آورد و تلاش دارد با محور قرار دادن مسئلهديگر ايران نيز خطاب به تركيه از فريبكاري آمريكا بحث به ميان مي

هايي كه انجام داده در راستاي جلب توجه تركيه دام براي فعالين سياسي كرد و اعدامصدور حكم اع. هاي نظامي، تركيه را به جانب خود بكشاندهمكاري
از طرف . نمايداي را در اين زمينه اعمال ميدوگانهكار گيرد و سياستكند تا هم ايران و هم آمريكا را در مقابله با جنبش ما بهاما تركيه تلاش مي. باشندمي

ي خود قرار دهد و از اين راه مناطق مديا را مورد كند تا بتواند عراق را نيز در جبههدهي مياي جهتگونهد را در عراق بههاي ديپلماتيك خوديگر فعاليت
.هجوم قرار دهد

بايد آگاه بود هاي بسياري مطرح است و دسيسه. ما داراي سيستم و توانمندي هستيم. دهيمي كار خود قرار ميدر اين بين ما از سياستي مستقل را شالوده
لذا آنچه خلق كرد بدان احتياج دارد، اين است كه در دام . ي دستاوردهاي خلق كرد استخواهي خلق كرد به معناي حمله به همهكه حمله به جنبش آزادي

ي خويش را لق كرد سومين مرحلهخواهي خي رهبر آپو جنبش آزاديطبق گفته. هاي منطقه نيفتاده و اتحاد ملي خود را بنيان قرار دهدهاي دولتسياست
زيستن و ي انقلاب دوبارهي دوم، مرحلهمرحله. گيري و پيدايش جنبش استي شكلي اول، مرحلهمرحله. ي چهارم شده استده و وارد مرحلهپشت سر نها
مان قرار و آنچه را در اين زمينه بر عهدهرا جهت ديالوگ آماده نموديم ي كرد زمينهآميز مسئلهي سوم ما جهت حل مسالمتدر مرحله. جنگ است

ي حفظ موجوديت خلق كرد و بالابردن سطح مبارزه ي چهارم، مرحلهمرحلهلذا . عام عليه خلق كرد وجود دارداما هنوز هم خطر قتل. گرفت انجام داديممي
در صددند . باشدي كردستان از اهميت خاصي برخوردار ميهاي بخشاين مرحله، بسيار استراتژيك و حساس است و براي همه. براي زندگي آزاد است

ي كرد امري حياتي به همين دليل كنفرانس ملي كرد براي حل مسئله. مان جلوگيري كننديعني كوچك سازند و از پيشرفت. ابتدا ما را مينيماليزه نمايند
. شودهاي كردستان اجرا ميي بخشسياست تصفيه در همه. اين راستا بردارندهاي عملي را دري نيروهاي كرد آمادگي خود را اعلام و گامبايد همه. است

ي ديگري از سياست سركوب استفاده گونهدر غرب كردستان نيز به. ي سياسي استمداران در شمال كردستان يك تصفيهمثلاً موجي از دستگيري سياست
با اين حال ايستار خلق . ها در جنوب نيز هرچه بيشتر بروز يابداحتمالاً اين سياست. نمايدميدولت ايران نيز بر شرق كردستان فشار شديدي اعمال . شودمي

شدن جنبش از طريق ي تضعيفانتظار تركيه در زمينه. ي مبارزه اين دسايس را خنثي نمودكرد در نوروز امسال و حضور چشمگيرشان در عرصه
لازم است كه در هر بخش كردستان براي مقابله به . كنندي نظامي به ما طراحي و آماده ميبه براي حملهجانكنسپتي همه. ها، برآورده نشده استدستگيري

.تصفيه بپردازندگيرد آمادگي داشته و به مقابله با سياستخواهي خلقمان صورت مياين حمله كه عليه جنبش آزادي
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اما نبايد به يك فعاليت . دهيما علمي است و ما بيش از هر جنبشي به آموزش اهميت ميالبته انقلاب م. انقلاب خلق از يك فعاليت انتلكتوئل مجزاست
از . گيريمي كافي و انقلاب خلق را اساس ميدهيم اما به اندازهها اهميت ميي انديشهيعني به تعمق در همه. صرف اهميت بدهيم) گروهي صرف(اليت

ي دست هيچ نيرويي تبديل نخواهيم و بازيچهما به اسلحه. مان نيز مستقل از ساير نيروهاستست كه سياستاي اگونهو ايدئولوژي ما بهطرف ديگر فلسفه
جنگ . خط دفاع مشروع ما جنگي كلاسيك نيست. طلب را نخواهيم خوردنيروهاي حاكميتسياست ما مستقل و خلقي است و فريب سياست. شد

استراتژي ما . ايماي ايجاد كردهايم؛ از آن گذار كرده و پارادايم تازهر سوسياليسم رئال را تحليل نمودهخشونت موجود د. رسدكلاسيك به پيروزي نمي
كنند و برخي بر راهكارهاي گويند دوران اسلحه تمام شده و تسليميت در برابر كاپيتاليسم را تجويز ميها ميبرخي جنبش. استراتژي دفاع مشروع است

. ويژه پس از فروپاشي سوسياليسم رئال، دفاع مشروع اساس استهاي فرودست بهاما از منظر رهبر آپو استراتژي خلق. كنندر ميي كلاسيك اصرامسلحانه
اگر استفاده . استراتژي دفاع مشروع يك استراتژي سياسي است: ديدگاه ما در مورد اين خط مشي اين است. خلق، گريلا: انددر اين استراتژي دو نيرو اساس

.شودجاست و اگر نباشد، نابجاست و ترور محسوب ميكار رود بهاسلحه در چارچوب دفاع مشروع از خلق بهاز
اين سياست، يك تاكتيك نيست . مندسازي آنسياستي است در راستاي سازماندهي خلق و اراده. سياست ما، سياست خلق و پيشبرد دموكراسي خلق است

ما «گوييم كه خطاب به نيروهاي حاكم بر كردستان مي. كنيمشكلي اصولي و مبدأيي عمل ميما در دفاع از خود به. ستيابي به پيروزي ابلكه سياستِ دست
ها اين دولت. سياست ما با آنها چنين خواهد بود» .اگر به خلق كرد هجوم نمايي خلق نيز از خود دفاع خواهد نمود. باشيميك خلق هستيم و داراي نيرو مي

هاي اين ما هستيم كه با بنيان قرار دادن سياست. گرايانه استهايشان حاكميتباشند زيرا سياستهاي منطقه نميي خلقكنند، نمايندهه ادعا ميبرخلاف آنچ
ي كار خود را شالودهباشيم و هويت شرقياي شرقي ميزيرا ما جامعه. بخشيمهاي منطقه اراده ميما به تمامي خلق. ها را برعهده داريمخلقي، نمايندگي خلق

ها زندگي دهيم زيرا هزاران سال است كه در اين سرزميندهيم اما در اصل هويت شرقي را بنيان قرار مياگرچه ما سنتزي را تشكيل مي. دهيمقرار مي
همچنين قائل به نوعي ديپلماسي با آناني كه تنها . كنيمسوي كسي دراز نميباشيم و دست نياز بهمستقل مي. بنابراين نيازي به تقليد از غرب نداريم. كنيممي

اروپا و كلاً . گرددي مشكلات به خود آنها برميحتي ريشه. كندي كُرد بازي مياروپا جهت منافع خود با مسئله. دهند نيستيممنافع خود را اساس قرار مي
اما بايستي اذعان داريم كه ما نيز از آن دسته . همچون كارتي استفاده كنندتنها در صددند تا از آن . ي كرد ندارنداي براي حل مسئلهغرب هيچ پروژه

.زيرا خط آنان مزدوري است و در مسير حقيقت قرار ندارند. ها و روشنفكراني نيستيم كه چشم به آمريكا و غرب بدوزيمگروه
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KCKي مصاحبه با رفيق حسين ماهر عضو شوراي اجراي

كردها؛ پيشاهنگ دموكراسي و آزادي در خاورميانه

گيري و انجام است، شما اين حمله را چگونه ي جديدي عليه كردستان در تمامي بخشهاي آن در حال شكلشود حملههمانطور كه دانسته مي:ئازادولاتي
نماييد؟ارزيابي مي

هاي زيادي كرد و شهداي اي بزرگ و با ارزش انجام داد و هزينهاي خط مشي رهبر آپو مبارزهبدون شك خلق كرد در خاورميانه بر مبن:رفيق حسين ماهر
پيروزي بزرگي كسب نموده و امروز به پيشاهنگ دموكراسي و آزادي در خاورميانه تبديل گشته و اين مسئوليت را . بزرگي تقديم نمود تا به امروز رسيد

تواند پابرجا بماند و خود را حفظ نمايد و امروز اين كنسپت در ها درست شده، نميكه بدست اشغالگران و غربيديگر كنسپتي. عهده گرفته استامروز به
هاي خلق كرد بدون تدبير نمانده و سال گذشته بار بر سر اين مسئله نيروهاي غربي و اشغالگران كردستان در مقابل پيشرفت. بردترس و استرس به سر مي

امروز بار . و با شكست مواجه گرديدنداند، اما با مقاومت بزرگ ما روبرو گشتهاند و با هدف تصفيه آمدههر بار قصد حمله نموده. ادندديگر آن را نشان د
ال نمودن جنبش خواهند به مارژيناز اين جهت آنها مي. اي را ندارندساختن چنين برنامهدانند توان  عملياند، اما ميي در پيش گرفتهاديگر چنين برنامه

هاي مخفيانه و آشكارانه انجام گرفت، گوياي آشكار مسئله كه با بكارگيري نقشه٢٠٠٩تهاجمات ايدئولوژي و سياسي به خصوص در سال . بپردازند
باشد به اين دليل حائز اهميت ميسال جاري براي آنها . انداي گسترده عليه جنبش و منطقه دفاعي ميديا را نمودهقصد حمله) ٢٠١٠(در بهار امسال . باشدمي

در ماههاي اخير ديدارهاي آنها باهمديگر زياد . انداي گسترده را نمودهباشد و به اين جهت قصد حملهبرايشان غيرقابل تحمل ميPKKكه پيشرفت 
يگر موارد احتمال به توافق رسيدنشان اندك ايران و تركيه نيز كه در د. رودگرديده است و اين امورات بر اساس پيشاهنگي و خواست آمريكا پيش مي

در واقع . باشدهاي آنها كاملا مشهود ميرسند و اين مورد در سياستشود به راحتي به توافق ميباشد، زماني كه موضوع مسئله كرد و كردستان ميمي
. ي آنهاستاند، نمودار توافق دوبارههاي كه به عمل آوردآمادگي
باشد، اين است كه قصد دارند نيروهاي جنوب كردستان را در اين راي كردستان و ما و تمامي كردها از اهميت زيادي برخوردار ميي ديگري كه بمسئله

اي هم نيروهاي به پيشاهنگي ناتو، دولت تركيه، اشغالگران و تا درجه١٩٩٢هاي بر اين اساس خواستار آنند بار ديگر به مانند سال. حمله مشاركت دهند
خواهند رهبر آپو را ضعيف نموده و تاثيرش را بر خاورميانه كاهش در همين راستا مي. خواه بوجود بياورنداي بر ضد جنبش آزاديوب كردستان مرحلهجن

.دهند و وضعيت و موقعيت موجود را تداوم بخشند
نيروهاي جنوب كردستان تا چه سطحي خود را درگير اين . ودآنطوركه بيان نموديد نيروهاي جنوب نيز در اين حمله مشاركت خواهند نم:ئازادولاتي
نمايند و در چنين وضعيتي موضع شما در مقابل اين مشاركت نيروهاي جنوب كردستان چگونه خواهد بود؟حمله مي

اسباب و دلايل . آوريمي را بر زبان ميهايشويم؟ بارها چنين پرسشايم و چرا پيروز نميما، خلق كرد بايد بدانيم تاريخ را چگونه از دست داده:حسين.ر
فقدان اتحادي ملي درد . داريماما بزرگترين آن، كه در تاريخ و معاصر دغدغه ما بوده، مسئله اتحاد ملي است كه در راستاي آن گام برنمي. زيادي دارد

يشنهاداتي جدي براي پيشبرد اين وضعيت ارائه نموده رهبرآپو سالهاست پما، جنبش آزادي خواهي خلق و به خصوص. امروز كرد را سبب گرديده است
امروزه PKKاگر نيروها و احزاب كرد به مانند . نمايد، بايد صاحب اراده باشداما نيرويي كه سياست مي. پرنسيب و راهكارهاي پراكتيكي ارائه داد. است

اما متاسفانه . هاي كردستان نزديك استامروزه پيروزي ما در تمامي بخش.كشيدبودند، آزادي خلق كرد اينقدر به درازا نمياي مستقل ميصاحب اراده
نه تكنولوژي پيشرفته و اسلحه آنچناني دارد و نه پول و ثروتي و نه از پشتيباني نيرويي خارجي PKK. اراده هستندباور ندارند و بيها به خلق برخي

اما ديگران . گيردتوان گفت كه نيرويش را از خلقش ميگردد؟ تنها ميد و پيشاهنگي بزرگ مينمايآنقدر پيشرفت ميPKKاما چرا  . باشدبرخوردار مي
ي خود را محافظت نمايند، دلواپسي آنها اين است چگونه حاكميت و اقتدار خود را اداره نمايند و خانواده. ترسندهايي از خلقشان ميمثابه خاندانبه

خواهند به سياست تنها پشت به غرب بسته و مي. آيداي بزرگ به دست نميدر نتيجه همين مسائل اراده. ردنددار گهايي كسب كرده و سرمايهثروت
. سياست پليدي است كه هيچ منفعتي براي خلق كرد دربرنداشته و نخواهد داشت. بپردازند

يكا، حتي قسمتي از نيرويش يا تنها در بعضي جهات عليه نيروهاي جنوب كردستان اگر به خواست و مطالبه آمر) مشاركت در حمله(در مسئله مذكور 
PKKباشدباشد و منفعت آنها هم در آن نميبكار گيرند، قطعا اين سياستي نادرست مي .PKKهاي فراواني متحمل شده و براي خلق كرد مشقت
گوييم كه بايد دست از اين سياست بردارند و به خلق خود را ميما اين را آشكا. هاي بزرگي براي خلقش حاصل كرده استي عظيم نموده و پيروزيامبارزه

اما آنها اين دوستي را رد نموده و در عوض دست خود را بسوي تركيه، آمريكا . ي دوستي دراز نموديم، عقب نراننددستي را كه ما به نشانه. باور داشته باشند
خلق كرد بايد در . باشدمشكل و درد ما اين مي. گردديابي ايجاد نميگردد و چارهي ملي حاصل نمياباشد كه ارادهبه اين سبب مي. نمايندو ايران دراز مي

در مقابل آنان سكوت و KCKموضع . كند و بايستي به ايستادگي در مقابل آن دست زدمحكوم نمودن سياست كفايت نمي. برابر اين هوشيار باشد
اي بپردازيم و جاني نثار نماييم و در اين راه هر هزينهدستاوردهاي خلق كرد را پاسداري مي. باشدن ميموضعي نيست، بلكه موضع ما آشكار و روشبي

خصوصا اگر نيروهاي جنوب به هر نحو و شكلي به مشاركت در حمله پرداخته و در آن جايي بگيرند و . نماييم، مهم نيست و آمادگي آن را هم داريم
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داريم كه دچار پشيماني تاريخي خواهي خلق كرد وارد كارزار گردند، آشكارا بيان ميليه خلق كرد و جنبش آزاديدوشادوش غربيان و اشغالگران ع
. سازد، دست بردارندها كه خلق ما را برده ميآنان بايد از اين سياست. اي هم خواهد دادخلق كرد آنان را عفو نخواهد نمود و جواب قهرمانانه. خواهند شد

لازم است . از اينرو ماه آينده خيلي اهميت دارد. كسي به آنها نداده است و ما هم چنين نيرويي را به رسميت نشناخته و قبول نخواهيم كردچنين حقي را
در اين مرحله و اميدواريم و باور داريم كه . گيرد، ساعت به ساعت انجام دهداي را كه بر گردن او قرار ميخلق كرد، گريلا و هر انسان شرافتمندي وظيفه

.پيروز گرديم و تاريخ را بار ديگر به دوستان و دشمنان نشان دهيم
ايران به عنوان دولتي كه بخشي از خاك و خلق كردستان را در مرزهاي خود دربرگرفته، در اين مرحله و اين حمله تا چه اندازه دخالت نموده :ئازادولاتي

باشد؟ان تا چه اندازه برايش نفع خواهد داشت و يا ايران در اين حمله به دنبال چه منافعي ميمشاركت اير. و چه نقشي را برعهده گرفته است
قطعا ما هم ارزيابي . باشندايران و تركيه صاحب برنامه و نقشه مي. طبق مشاهدات صورت گرفته، ايران هم در اين حمله مشاركت خواهد نمود:حسين.ر

ان جايي خواهد داشت؟ اگر ايران در اين حمله جاي بگيرد چقدر براي وي منفعت را بدنبال خواهد داشت؟ ايران در در اين برنامه آيا اير. خواهيم نمود
اي را كه ذهنيت و نيروي ما به عنوان يك جنبش، امور و نتيجه. ها در يك محاصره قرار گرفته استنمايد و از طرف غربيسياست خيلي پرچالش عمل مي

اينكه ما با غرب دست به يكي . خواهيم مبارزه نموده و در اين راه پيشاهنگي نماييمتوانيم قبول نماييم و تا آخر مياند، نميبار آوردهغرب در خاورميانه به 
ن ندارد و وجود براي احزاب ديگر شايد امكان داشته باشد اما براي ما چنين برخوردي امكا. باشدي ما همخوان نمينموده و عليه ايران مقابله كنيم با فلسفه

عليه . گويد اين منظره را نبينيد و ربطي به شما نداردفقط ايران عليه خلق ما سياستي پليد و غير انساني در پيش گرفته و به ما هم مي. هم نخواهد داشت
شما با شرق كردستان چكار داريد؟ ما، باشد؛گويد به شما مربوط نميميKCKزند و به خلقمان در شرق كردستان ظلم نموده و هر روز دست به اعدام مي

مبارزه و . خواهيم زندگي آزادي داشته باشندگيرد و ميها را نيز دربرميما ديگر خلقالبته اين مبارزه. كنيمجنبشي ملي هستيم و براي خلق كرد مبارزه مي
نماييم و اين هاي كردستان را هم پيشاهنگي ميكردستان و ديگر بخشي شرق بر اين اساس قيام و مبارزه. كنيم كاملا بر اين اساس استتلاشي كه ما مي
ايران . ترس بزرگي از قيام و نيرو گرفتن خلق كرد در دل اشغالگران ايجاد شده است. قبل از هر چيز ايران بايد دست از اين برخورد بردارد. حقيقت ما است

اساسا در . باشندايم و فرهنگهاي ما نزديك به هم ميخلق صدها سال در كنار هم زندگي نمودهاگر كمي انساني برخورد نمايد، خواهد ديد كه به عنوان دو
. ور شده و ما را تحت سلطه خود قرار دهدها حملهخواهد مثل غربياما مسئله اين است كه ايران مي. ميان خلق كرد و فارس چالشي غيرقابل حل وجود ندارد

در عين حال . كندكند و عمل ميهايش تا كوچكترين سلولهايش به سبك مدرنيته زندگي ميد اما بر خلاف گفتهزننظام ايران بر ضد غرب حرف مي
ايران . سازدهاي گوناگون عملي مينمايند، ايران نيز با طرزي بسيار ماهرانه به شيوهسياستي كه غربيان اجرا مي. باشدي شيعه ميمدرنيته غرب و مدرنيته

.كنددهد اما در پراكتيك چيز ديگري را عملي ميدر تئوري چيزي را نشان مي. داردي دورو اچهره
سياست تركيه بر اين اساس است كه . باشداردوغان مرد نخست آمريكا در منطقه مي. نمايندريزي ميمهبا اردوغان هر روز ديدار انجام داده و برنا

باشد، اگر ضد غرب را فريب دهد، اين را چگونه بايد ارزيابي نمود؟ تركيه نيروي قدرتمند ناتو ميخواهد هم از آمريكا استفاده نمايد و هم ايرانمي
براي اينكه خود . خواهد تركيه را به خود نزديك نمايد و سياست آمريكا را با خلاء مواجه سازددهي؟ گويا ميباشي اين روابط را بر چه اساسي انجام ميمي

PKKدهد كه اگر خواستار تصفيه با اين عمل به تركيه پيام مي. سازدهر روز خلق كرد را با اعدام و قتل و ظلم مواجه ميرا دوست تركيه نشان دهد،
بايستي بخوبي دانست كه تمامي خلق كرد در هر چهار بخش كردستان چگونه . سازدهستي، همراه آمريكا نباش بلكه من هستم؛ اين را خاطرنشان مي

. خواهد و چه بايد بكندداند كه چه ميمند گشتن شرق كردستان را نيز در برگرفته و به مانند گذشته نيست، هوشيار گشته و مياين ارادهمند گشته واراده
. كردخلق شرق كردستان در مقابله با اين موضع ايران سكوت نخواهد. دانم كه اگر ايران در اين حمله جاي بگيرد، جوابي تاريخي دريافت خواهد كردمي

داند جنبش براي پاسداري از خلق شهداي زيادي تقديم باشد و جنبش آزاديخواه را اساس كار قرار داده و ميمشي رهبر آپو پايبند ميشرق كردستان به خط
اي دوستانه دشمني نكرده و رابطهرو ايران بايد حساب آن را داشته باشد و با خلق كرد حمله به رهبر آپو را حمله بر خلق كرد دانسته و از اين. نموده است

ي خلقمان در شرق كنيم و خواستار آنيم كه شناسنامهتر برخورد نميگوييم كه ما با ايران بر اساس نيتي جداگانهآشكارا ميKCKما، . برقرار نمايد
اما ايران بايد بداند در اين اوضاع . ن اساس خواهد بودهاي ما نيز با ايران بر ايگيريموضع. كردستان از سوي ايران شناخته شود و حقوقشان رعايت گردد

اما ما هم متعجبيم از اينكه . گرددو در واقع ايران آلت دست آمريكا مي. آلت دست تركيه خواهد گرديد و تركيه و آمريكا هم تفاوتي با يكديگر ندارند
.كندايران اين مهم را مشاهده نمي

مشي رهبري را ما بايد بيشتر به روشنفكران، خلقمان و نيروهاي آن، خط. ايم كه بايد جبران كنيمهايي داشتهكاريالبته در خصوص شرق كردستان كم
گوييم، بلكه براي تمامي خلقهاي ها نميباشد، تنها راه آن برادري با خلق كرد است، اين را تنها براي كرداگر ايران به دنبال آرامش و صلح مي. بشناسانيم

.گوييمها نيز ميها و آذريها، بلوچله عربايران از جم
اهداف اين كنفرانس چه بود و كنفرانس بايد روي چه مواردي تمركز . برگزار گرديدPJAKهمانگونه كه اطلاع داريد اولين كنفرانس  :ئازادولاتي

جوابگوي مرحله باشد؟تواندها و تغييراتي كه در اين كنفرانس انجام گرفت تا چه اندازه ميگيمادنمود؟ آمي
و فرهنگ رهبر آپو ترويج كنيم و خواستار آنيم كه فلسفهگيري ميما فعاليت خلق كرد در هر چهار بخش كردستان را مدام پيKCKبه مانند :حسين. ر
براي اينكه خلق PJAKبدون شك  . باشدچون معتقديم كه غير از توسل به ايدئولوژي و فرهنگ مبارزاتي رهبر آپو، رسيدن به حيات آزاد دشوار مي. يابد

١٠٠در اين سالها فعاليت زيادي انجام گرفت و نزديك به . نمايدكرد در شرق كردستان به آزادي دست يابد، ظهور نمود و چند سال است كه مبارزه مي
وابگوي مرحله گردد و همچنين مطالبات خلق را تمام و با اين وجود ما ديديم كه در فعاليت شرق كردستان نتوانست تماما ج. رفيق ما به شهادت رسيدند
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به بازبيني پراكتيك خود پرداخته، تحقيق نموده و نقاط ضعف را كه لازم به تغيير و تحول PJAKبه همين جهت مدت زماني است كه  . كمال برآورد سازد
اي كه اطلاع داريم كنفرانس بر اساس جديتي بزرگ به اندازه. ر جريان بودها براي برپايي كنفرانسي ددر اين چند ماه اخير آمادگي. باشد، مشخص سازدمي

و خود انتقادي بزرگي صورت گرفته و انتقادات لازم ارايه . مشكلاتي كه وجود داشت خيلي آشكار مطرح گرديده و مورد بحث قرار گرفته. برگزار گرديد
ما . ف، روناهي و شهيد اخير، شهيد چيا هورامان كه شهيد كنفرانس بود با پيروزي پايان يافتبود روح شهداي بزرگ كمال پير، عاككنفرانس به ياد. گرديد

باشد كه بايد از آن سربلند اي تاريخي ميكند، دورهبرند و براي شرق كردستان هم صدق ميي مهم به سر مياقبلا بيان نموديم كه تمامي كردها در مرحله
. گيري نمايداي پيشاهنگي دارد، در آغاز بايد خود و تاريخ خود و دشمنانش را خوب بشناسد و بر اساس آن موضعدر اين بخش پژاك ادع. بيرون آمد

اي اگر خواستار در چنين منطقه. اندآسا دور و برتان  را اشغال نمودهدر كردستان اشغالگران غول. باشداي آسان و راحت نميمبارزه و انقلاب نمودن مسئله
ي سلاح بزرگ فعاليت ما خصوصيتي است كه روح و اراده. و رهبر آپو را حاكم كنيدPKKگري ستي، قبل از هر چيز بايد خصوصيت مبارزهحيات آزاد ه

خواهد در شرق كردستان فعاليت پيشاهنگي كه مي. ديروز آن بوده، امروز هم هست و معتقديم كه فردا هم آن خواهد بود. آپوئيستي را بر ما حاكم نمود
شايد روزانه . مايد قبل از هر حقيقتي بايد ببيند شخصيتي كه در سطح بالا خصوصيت حزبي به خود نگيرد، نخواهد توانست در مقابل دشمنان پيروز گرددن

اي نيرو و اراده. حزبي و يكپارچگي تمركز نموده استبر مسئله تكوينPJAKهاي كه ما گرفتيم  طبق آگاهي. فعاليت كند اما هيچگاه پيروز نخواهد گشت
كه از روز آغاز با اكيپي بر اساس رهبريت رهبر آپو پيروز گشت و اين پيروزي امروز هم تداوم PKKخيلي بزرگ از اين كنفرانس كسب نموده و به مانند 

براي همين همانند اتمسفر . ستيناي گردد براي تكوين حزبي و رفاقتي رانيز اين اكيپ فرض بود و معتقديم كه اين كنفرانس وسيلهPJAKدارد، براي  
از امروز به بعد پس از آنكه با مردانگي از خود انتقاد نمود، تمامي انرژي و نيروي PJAKبر اين اساس اميدواريم كه  . ارزيابي گشتPKKدهمين كنگره 

شغول گشته و بتواند سياست و روشي درست را پيروي به امورات بنيادي و اساسي م. مند ساختن خلق صرف نمايدخود را بر اساس سازماندهي خلق و اراده
به چنين سيستمي رسيده و . در كنفرانس در سيستم خود هم تغييرات بزرگي ايجاد نمود تا بتواند به سازماندهي نمودن تمامي شرق كردستان بپردازد. نمايد

ادمي شهيد عاكف را تصويب نموده و با روحيه و هيجان بزرگي قول ايجاد و تاسيس آك. تصميم گرفته فعاليت خود را در خاك شرق كردستان انجام دهد
و فعاليت ايدئولوژيكي، سياسي، اجتماعي و دفاع مشروع را از سر گرفته و روش خود را تحليل و شيوه . پراكتيزه نمودن مصوبات كنفرانس را داده است

چنين اهدافي را پيشاروي خود قرار داده است و فراتر . نمايد انتخاب و تعيين نموده استاي كه بتواند خلق را سازماندهيي مناسب و عاقلانهفعاليت و مبارزه
جدا از تغيير سيستم و شيوه فعاليت و مبارزه، مديريت . باشند را مورد بحث و بررسي قرار داده استاز آن پيوندي با خلقهاي ديگر ايران كه آزاديخواه مي

ه بتواند اين خط كنفرانس را نمايندگي كند، انتخاب نموده و بر اين اساس با ادعاي خيلي عظيم به ميدان پراكتيك آمده خود را نيز تغيير داده و مديريتي ك
باشد و اين خيلي حائز اهميت مي. ي سوم پايان يافتي چهارم آغاز گرديده و مرحلهي خلق كرد گفت كه مرحلهدانيم كه رهبر آپو براي مبارزهمي. است

دليل . شود، اجرا گرددبايد مطابق خواست جنبش آزادي خواهي خلق كرد موردي كه خواسته مي. نسان آن را خوب درك و ارزيابي نمايدلازم است ا
براي . توانيم بخوبي پراكتيزه نماييمخواهد، نميباشد كه مواردي كه رهبري مييابيم اين ميدهيم و به آن دست نمياهدافي را كه ما پيشاروي خود قرار مي

اين كنفرانس كه براي شرق كردستان برگزار گرديد، عمليات بزرگي بود و . اين اميدواريم كه بعد از برگزاري اين كنفرانس بتوان جوابگوي خلقمان شد
چيزي را كه بر زبان باشد اين بوده كه تفاوت ما و احزاب ديگر كه هر زمان وجود داشته و اساس تفاوت مي. استارت پراكتيك نمودن بود٢٠١٠براي سال 

گمان كنفرانس موارد خيلي حساسي را مطرح نمود و امورات مضر براي اين بي. گوييمچيزي كه به آن باور نداشته باشيم، نمي. آوريم انجام خواهيم دادمي
در روزهاي . شيوه عمل نموده و پيروز گرديمپس لازم است با اين روح و. را روشن نمودPJAKراستي را بر زبان راند و چشم انداز  . و بد را محكوم نمود

هر كس در هر مكان و سنگر قرار گيرد، بايد وظيفه. مشي زندگي حزب تبديل گردد و رفقا آن را عملي سازندرويمان اين كنفرانس بايد به خطپيش
كنفرانس آن موقع خواهد توانست جوابگوي . تبديل گرددهر كس بايد خوب آن را درك نموده و به مبارز كنفرانس. پراكتيزه نمودن را رسالت خود بداند

مواردي كه با جديت بحث گرديد و قرار و تصميماتي كه اتخاذ شد اگر با جديت عملي نشود، آنگاه از . مطالبات رهبر آپو، خلق كرد و شهيدان باشد
هاي قبلي هم مواردي مطرح و قرارهاي گرفته شد اما در مرحله كنگرهدر. بايد به مانند گذشته عمل نكنيم. گذشته و پراكتيك گذشته رهايي نخواهيم يافت

خواهي شده و تمامي مشكلات تك اند، حسابدر اين كنفرانس، اينكه چرا جامعه، زنان و جوانان سازماندهي نگشته. پراكتيزه نمودن ضعيف عمل شده بود
ها از ايلام گرفته تا ماكو بر اساس پيشاهنگي اين پروژه. هايي در نظر گرفته شدندپروژهبراي اينكه خوب پراكتيزه شود. تك مشخص و تدابير لازم گرفته شد

بعد از بحث بايد زمان پراكتيك مهيا گردد و اكنون در زمان . باشد و زمان گفتن به اتمام رسيده استزمان، زمان پراكتيك مي. صحيح اجرا خواهد گرديد
در اين  نكته بايد انقلاب نمايد و خصوصا در طرز كار خود بايد PJAK.  باشدو اين براي پيروزي خيلي مهم ميايم عمل نمودن و پراكتيك قرار گرفته

اي خلق شود اميد تازهبعد از كنفرانس جوش و خروشي كه در رفقا ديده مي. نبايد در كار خود تألل نمايد و بايد در موعد خود انجام دهد. انقلاب كند
در روزهاي بعد از كنفرانس عموما از طرف رفقا درخواست پراكتيك شده است و اين . داندي خود ميرا هويت و ارادهPJAKقي  نموده است و هر رفي

و آن هاي آن را شناختهها و برنامهباشد؛ بايد نقشهسازي ميمحتوا نمودن و خلاقطعا دشمن بعد از اين كنفرانس به دنبال بي. سازدانسان را خيلي اميدوار مي
شهيدان بايد . توانيم بگوييم كه تاريخ نويني آغاز گرديددر نتيجه مي. را خنثي ساخت و اين جوش و خروش را عاقلانه در هر سنگري پيش برده و اجرا نمود

ثير آن در روزهاي پيشرويمان ي بزرگي آفريده و تاكنفرانس اراده. نمايندو روح آنان حركت ميهترديد بر اساس خط مبارزبدانند كه رفقاي آنان بي
باشد و لازم است هر مبارزي اين را خوب دانسته و در اين خصوص روي رهبري، خلق و شهيدان ميصاحبداري از كنفرانس، دنباله. آشكار خواهد گشت

كساني كه براي خلق كرد . اي بزرگي بگيردها، خلق كرد بر اساس خط رهبر آپو نتيجهبا اين تلاش٢٠١٠خوب كار كند و بتواند لايق آنان گردد و در سال 
معتقديم كه جنبش آزادي خلق . باشدهاي خطرناك و كثيفي را ترتيب دهند پشيمان خواهد گشت و امروز روز پشيمان نمودن دشمنان ميها و برنامهنقشه
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ردستان بر اساس خط كنفرانس پيروزي را آرزومند و خلقمان در شرق كPJAKروي ما براي تمامي رفقاي  كرد پيروز خواهد گشت و در مرحله پيش
.باشيممي

در اين چارچوب، جهت . برگزار گرديدPJAKدر ماه فروردين اولين كنفرانس حزب حيات آزاد كردستان 
انجام PJAKعضو مجلس حزب حيات آزاد كردستان » آراس كاردوخ«اي با اطلاع از مضمون كنفرانس مصاحبه

.آوريمميايم كه در زيرداده

مشي خودسازي حزبيستكنفرانس، خط

برگزار گرديد؟كنفرانس بر اساس كدام نيازهاي سياسي و سازماني :ئازادولاتي
از طرفي . در شرايطي برگزار گرديد كه نيازمند بررسي و ارزيابي استPJAKزاد كردستان اولين كنفرانس حزب حيات آ:رفيق آراس كاردوخ

دولت . اندي ديپلماتيك روبرو ساخته و از طرف ديگر ناآراميهاي داخل وارد فاز جديدي گرديدهاحمدي نژاد، ايران را با يك محاصرههاي دولت سياست
المللي سبب گرديد تا از هر طرف هر كشور را با معضلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي هاي تهاجمي خويش در برابر نيروهاي بيناحمدي نژاد با سياست

وضعيت كنوني ايران همچون خللي در مقابل وضعيت موجود جهان تلقي گرديده و نظام جهاني بر آن است تا دولت ايران را وادار به پيروي از . رو سازدروب
حكم ذهنيت رژيم خواهان رهايي از اين وضعيت است اما به. اين وضعيت بر ماهيت رژيم نيز تاثيري متقابل بر جاي نهاده است. سياستهاي خويش نمايد

اي از اين اصرار افزون جهت دستيابي به انرژي هسته. بينددگماتيك و تهاجمي خويش، راه آن را نه در تصحيح رفتار بلكه در قدرت يافتن هر چه بيشتر مي
ديني و  اجتماعي وارد از طرف ديگر رژيم در داخل نيز جهت تداوم موجوديت خويش فشار بيش از حدي را بر اقشار اتنيكي ،. گرددامر ناشي مي

به سبب اينكه عموم اقشار در زمينه سياستهاي دولت و تداوم آن همفكر نيستند، رژيم لزوم در پيش گرفتن فشار و ارعاب جهت وادار نمودن خلقها . آوردمي
ست جهاني، در د اخل نيز فرصت ابراز وجود به دولت با سياستهاي ناهمخوان خويش با سيا. نمايدو اقشار اجتماعي به همسويي با عملكردشان را احساس مي

هاي اتنيكي و مذهبي را نداد و اعضاي مختص به خويش را بر منابع، فرصتها و امكانات كشور حاكم نموده و اينگونه از پشتيباني اجتماعي نيز محروم تفاوت
شد، قادر به تداوم حيات سياسي معمولي نخواهد بود و به همين جهت زا بوده و از درون نيز فاقد پشتيباني مردمي بادولتي كه از خارج تنش. شده است

شايد هم اين . پروراندسياستهايي كه مضموني غير از فشار و سركوب و ارعاب را در خويش نمي. نمايدبا خويش را مطرح مي» سازيهمراه«هاي سياست
به اقتضاي پيشرفتهاي اجتماعي، نظام به جايي . گرا و نافي حقوق انساني را داراستنرغم تمامي ماسكها و نقابهايش، ماهيتي كتمااوج نظامي باشد كه علي

اي كه جهان و ايران بدان رسيده بود، بايد نوع برخورد در مرحله. اصلي خويش در قالب دولت احمدي نژاد گرديدرسيد كه ناچار از آشكار نمودن چهره
داشت و يا بصورتي كه موردنظر جناح طلب در نظر داشت، بسوي رفرم و انعطاف گام برمياصلاحگرديد، يا آنگونه كه طيفنظام ايران مشخص مي

اين امر، يعني وضعيت امروزين، همگان را ناچار از بررسي مجدد حيات، برخورد، موضع و شخصيت خويش . آمدگراست، به صورت امروزين درمياصول
ي مبارزه دارند نيز بايستي وضعيت مذكور را ارزيابي نموده، قرائت خويش را از آن ارائه داده و نوع برخورد و ي ايران و نيروهايي كه ادعاهاخلق. نمايدمي

اي كه تقريبا به تنهايي ي سياسي معيني است، پس از سالها مبارزهخلق كرد نيز به عنوان بافت اجتماعي كه داراي تجربه. ي خويش را تعيين نماينديا مبارزه
خلق كرد با تمكين بيشتري به مسائل نگريسته و با توجه به تجربيات تلخ گذشته، . اي گرديده كه بايد گامي ديگر به پيش برداردوارد مرحلهانجام داد،

با توجه به . نمايدبا توجه به تحولات سياسي كه اشاره گرديده و اعلام مي. نمايدبرخوردها و مواضع خويش را با درايت بيشتري تعيين كرده و اعلام مي
تحولات سياسي كه اشاره گرديد، حزبمان به عنوان نيروي پيشاهنگ خلق كرد و ساير خلقهاي ايران، مسائل را از نزديك پيگيري نموده، بررسي كرده و 

طلبي اصرار ورزيده و از طرف قي دموكراتيك و حاز طرفي بايد بر تداوم مبارزه. در شرايط اتخاذ موضع بايستي بسيار هشيارانه باشد.  نمايدارزيابي مي
سياستهايي كه نه در راستاي دموكراسي و حقوق و آزادي خلقها، بلكه در جهت منافعي . ديگر دقت به خرج داد تا به خدمت سياستهاي بين المللي در نيامد

بارزه به خدمت سياست خارجي درآمده و چه بسا نيروهاي بسياري به نام م. مشي ظريف چندان آسان نيسترسيدن به اين خط. گردندخاص طرح و اجرا مي
البته كه امكان تطابق در برخي موارد هميشه وجود دارد اما بايد دقت بسياري به خرج داد . گردندنيروهايي نيز با توجه مداخلات خارجي، از مبارزه دور مي
در . نين حساس از نظر سياسي، اولين كنفرانس حزبمان برگزار گرديددر شرايط و دوراني اينچ. تا هم داراي موضعي مشخص بوده و هم مستقل باقي ماند

جنبشي مردمي پا گرفت و . در سال گذشته تحولات مهمي در ايران رخ داد. كنفرانس اوضاع كردستان و ايران در اين چارچوب مورد بررسي قرار گرفت
ما اين را . گرددي خلقهاي ايران محسوب ميقطه عطفي در مبارزات آزاديخواهانهقطعا اين ن. هايش تاكنون پيش آمده استهمراه با مسائل و فراز و نشيب

نيروهاي آزاديخواه نيز ناچار هستند تا مسائل را . نمايدمادامي كه نيروي سركوبگر بعنوان يك كل منسجم عمل مي. دانيممنفك از مبارزات خويش نمي
.در كنفرانس اين مسائل نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. ي مبارزه بكوشندمديگر در توسعهبصورت يك كل تلقي نموده و با استفاده از تجربيات ه

اوضاع كنوني كردستان را چگونه ارزيابي كرديد؟: ئازادولاتي
دستاوردهاي خلق كرد در جنوب كردستان با فشارهاي بيشتري بر . در كردستان موضوع بحث است) انكار و نابودي(اي نوين از سياست مرحله:آراس. ر

در شمال كردستان پس از به . كاري نيروهاي كردي، خلق كرد هنوز با خطر نابودي و كتمان روبرو استهم به سبب اين فشارها و هم كم. روبرو هستيم
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دست اجراست و امروزه به اي جهت از ميان برداشتن دستاوردهاي خلقمان در ي مخفيانه، آشكار گرديد كه نقشه»پاكت گشايش دموكراتيك«اصطلاح 
هايي كه دولت سوريه انجام داد، عامدر جنوب غربي كردستان، تنها قتل. ايم كه خشونت و جنگ به صورت تنها گزينه باقي مانده استاي رسيدهمرحله

در نگاهي به اين مسائل . چون قتل جوانان استايدر ايران نيز نماد برخورد با خلق كرد، زندان، اعدام و اعمال وحشيانه. كافي است تا اوضاع را نشان دهد
دولت ايران با توجه . هستيم» مقاومتي شرافتمندانه«اي خشونت بار در دستور كار دولتهاي اشغالگر كردستان بوده و در مقابل آن ناچار از بينيم كه مرحلهمي

يران تنها يك راه جهت كاهش فشارهاي خارجي دارد و آن هم انعطاف اصولا دولت ا. رود كه خشونت بيشتري به خرج دهدبه ماهيت خويش، انتظار مي
اگر دولت ايران چنين برخوردي را پيشه نكرده و همانند گذشته عمل نمايد، بدون شك جاده . هاي اتنيكي و اجتماعي داخلي خويش استرفتاري با بافت

هاي ميهنمان موردي كه به نفع هيچ يك از بافت. م گسيختگي خواهد گشودهاي خارجي گرديده و راه را بر نفاق و دودستگي و از هصاف كن دخالت
اي كه انجام گرفت نيز خلق كرد در شرق كردستان نشان داده كه عزم به آزادي و رسيدن به حقوق انساني وي در اوج بوده و سالهاي گذشته و مبارزه. نيست

ايم كه ديگر كسي به موردي غير از آزادي و اي رسيدهرهايي احيا گشته و به مرحلهدر شرق كردستان اميد به حيات و. اثبات اين سخن و ادعاست
در . بينيم كه از طرفي مخاطرات و موانع همچنان باقي مانده و از طرف ديگر اميد به پيروزي و امكان آزادي نيز افزون گشته استمي. انديشددموكراسي نمي

بافي روي آورد و نبايد به منفي. ين كننده روند پيشرفت باشد و نه به اميد پيروزي نشستن و يا انتظار يك منجي داشتنتواند تعيمياين شرايط است كه مبارزه
در اين ميان مبارزه و عزم به آن است كه . دستاوردهايي مطرح و موانع و خطراتي نيز بر سر راه هستند. نه خودفريبي كرده و اوضاع را مثبت تلقي كرد

نقش بر آب شدن توطئه «رهبر آپو چندي پيش نويد . بخشهاي كردستان مصداق دارداي است كه براي تمامياين مسئله. يين كننده باشدتواند تعمي
اين مژده و اميد جوانب روحيه بخش دارد، اما در عين حال بدان معني است كه. اي نوين استاين پايان يك دوره و آغاز دوره. را داده بود» الملليبين

بدون شك دستاوردهاي اين آزادي محدود به . گذارداين امري است كه تاريخ بر دوش ما مي. امكان آزادي فراهم آمده و بايد گام پاياني آن را برداشت
.ي آزادي و دموكراسي در تمامي منطقه خواهد بودخلق كرد نمانده و با توجه به ماهيت خلق و ميهنمان،  گامي بزرگ در راستاي توسعه

نيازهاي سازماني كه توجيه برگزاري كنفرانس بودند كدام نيازها بودند؟: ئازادولاتي
از نظر سازماني، در چند سال گذشته، حزب خود را سازمان داده، نهادهاي آن را تشكيل داده و جهت استقرار نيروهاي دفاعيمان در بخشهاي : آراس. ر 

ايم و هم نيازهاي تشكيلاتي امروزين، فشارهاي رژيم بر خلق، هم مسائلي كه در طول مبارزه با آن روبرو گشتهايم، ولي همرفتهمتفاوت ميهن با موفقيت پيش
ي مبارزه بوده و مناسبات بين نهادهاي متفاوت ما داراي اشكالاتي بود كه مانع از توسعه. لزوم برگزاري كنفرانس جهت برطرف نمودن مسائل را فراهم آورد

همچنين برخوردها و مواضع ناصحيح از . ي دفاع مشروع نياز به بررسي و تفهيم بيشتري داشتنوع عمل و شيوه. آوردانبي را به همراه ميبا خود مسائلي ج
كه در » خودسازي حزبي«جهت رسيدن به سطح مورد نياز از . گشتندطرف مديريت و كادرهايمان نيز از مسائلي بودند كه بايد در يك كنفرانس بررسي مي

تعريف » آزادي«را به عنوان » مديريت«رهبر آپو . ي گذشته وجود داشتمطرح گشته بود، نياز به بررسي عملكرد دو ساله٢٠٠٨كنگره سوم حزبمان در سال 
د نقد و بررسي سطح كنوني مديريت ما كفاف اين را نداده و اين موردي بود كه در كنفرانس مور. بسيار سخن گفته است» خودمديريتي«نموده و از لزوم 

همچنين .  ارائه داده و اينگونه اميد به برطرف شدن مسائل مذكور را هر چه بيشتر تقويت نمود» خودانتقادي«قرار گرفته و عموم رفقاي مديريت در اين مورد 
از  طرف كادرها در پيش گرفته شده و ها و برخوردهايي كه در كنار اين، نگرش. مسائل عملي مديريت نيز در كنفرانس مورد بحث و بررسي قرار گرفتند

برخوردهاي خودمحور، فاقد رهنمود تاريحي كه در عمل مانع از پيشروي امورات هستند، . مورد انتقاد بودند نيز بخشي از مباحث تشكيلاتي را تشكيل دادند
لزوم . اندز اين دست، مفصلا مورد بحث و بررسي قرار گرفتههمچنين عجله در كارها، نبود دقت لازم در برخورد با نيروهاي مقابل و برخوردها و مواضعي ا

در كنار مسائل . نهادي نيز امري بود كه در نتيجه مباحث كنفرانس روشن گرديد» خودمركز بيني«انسجام هر چه بيشتر بين نهادهاي حزب و از ميان برداشتن 
.دادندكنفرانس ما را تشكيل ميسياسي، اين مسائل سازماني  و تشكيلاتي نيز بستر و توجيه برگزاري 

ـ نظامي چه مباحثي صورت گرفته و چه تصميماتي اتخاذ گرديدند؟موضوعات تشكيلاتيدر: ئازادولاتي
در كل در موضوع سياست، ديپلماسي، سازماندهي، وظايفمان در قبال رهبر آپو، شهيدان، اكولوژي، . به بيشتر مسائل تشكيلاتي اشاره نمودم: آراس. ر 

هايي نيز بررسي گرديده و در مورد هر كدام تصميماتي نيز ياست كادر و مسائلي ديگر مباحثي طولاني صورت گرفته و در هر موضوع  لوايح  و پروژهس
لهاي گذشته پيش اي از آنها نيز  در پراكتيك در ساهاي متفاوتي با مسائلي روبرو هستيم  كه برخي سابقه داشته و دستهدر كل  در حوزه. اتخاذ گرديدند

اين مباحث در فضايي . ي آنها، با تصميماتي نوين مباحث پايان گرفتنداي صورت گرفته و در نتيجهدر مورد تمامي اين مسائل، مباحث گسترده. اندآمده
.كاملا دموكراتيك و با فرهنگ سازماني و دموكراتيك بسيار  سطح بالايي انجام گرفتند

هاي شخصي ي گذشته مورد نقد و بررسي قرار گرفته و معضلا ناشي از برداشت ناكافي و پيروي از نگرشعملكرد چندسالهدر موضوع دفاع مشروع نيز، 
ي مشي دفاع مشروع و نشان دادن تلاش كافي جهت اجراي آن به اندازهدرك صحيح خط. انددر موضوع دفاع مشروع مفصلا در دستور كار قرار گرفته

هاي در اين مباحث مجددا اصول و شيوه. در اين موضوع به صورت مفصل و روشن تمامي موارد مورد بحث و بررسي قرار گرفتند.كافي صورت نگرفته بود
دفاع مشروع در جواب به فشارهاي . ي نقد گذاشته شدنددفاع مشروع مطرح گشتند، توضيح داده شده و عملكردهاي ناهمخوان با اصول دفاع مشروع به بوته

اين نوع عملكرد رژيم است كه ميزان و چگونگي دفاع مشروع را تعيين خواهد . الي چون شكنجه و اعدام، راهي است كه همچنان مصداق داردرژيم و اعم
هاي حقوقي، سياسي، اخلاقي و روشنگري نيز در چارچوب دفاع مشروع حوزه. ي نظامي محدود نمودهمچنين نبايد دفاع مشروع را تنها به حوزه. كرد
.در اين موارد، مصوبات دقيقي در كنفرانس تصويب گرديدند. اشندبمي

آيا در مورد عملكردهاي رژيم فشارها و بويژه شكنجه، زنداني كردن و اعدام جوانان مباحثي صورت گرفتند؟: ئازادولاتي



١٦

اي دلخواه را ي گذشته نشان داد كه اين نتيجهولي دوره. شكنجه و فشار و اعدام، به نماد رژيم احمدي نژاد و برخورد با خلق ما تبديل گرديدند: آراس. ر 
اگر رژيم . تواند حلال معضلات نظام باشدگرفتن خشونت و ارعاب نميدولت احمدي نژاد بايد توجه نمايد كه در پيش. جهت رژيم به همراه نخواهد آورد

ما نيز به . گرددها و حقوق ميسر ميي آزادييباني خلق نيز تنها از طريق توسعهپشت. گذردخواهان تداوم عمر خويش است، راه اين امر از پشتيباني خلق مي
در دوران گذشته و در يكي ـ دو . داريمعنوان نيروي پيشاهنگ خلق خويش آشكارا در مقابل  اعمال غيرانساني همچون اعدام موضع خويش را اعلام مي

تر موضع ما در اين مورد تغييري پيدا نكرده و كنفرانس تنها آن را قاطع. مثل با چنين جنايتي را داريمبههنمونه نيز نشان داديم كه هم عزم و هم توانايي مقابل
دولت و يا . بعد از اين همه تجربه و اثبات عملكردمان، به نظر من دولت ايران بايد متوجه اين امر شده باشد. است» خط قرمز«اعدام براي ما يك . نمود

. گذارداي به غير از تقابل مستقيم را باقي نمياي بر خويش بسته و گزينهمبالات رفتار نمايد، عملا راه را بر هر گونه روزنهورد اينچنين بيرژيمي كه در اين م
اين عمل وحشيانه به دود . اعدام جوانان كرد نبايد به عنوان ابزاري جهت پيام و يا تشويق كشور و يا نيرويي معين باشد،  اين موردي نيست كه قبول نماييم

ي هايي كه روزنهبه نظر ما چنين عملي هيچ نفعي براي رژيم نداشته و جناح. ما نگرشي حيثيتي در مورد اين مسئله داريم. چشم عاملان آن خواهد رفت
اندازند، چهل عاقل را در چاه ميشود بايستي مانع از چنين عمل نابخردي از  طرف ديوانگاني باشند كه هنگامي كه سنگيخردي در وجودشان ديده مي

.اين به نفع همگان خواهد بود. خواهيم دولت اين پيام ما را به روشني درك نمايدمي. شودقادر به بيرون آوردن آن نمي
هاي جداگانه چه بود؟پيام كنفرانس جهت جناحها و طيف: ئازادولاتي

تنيكي، قومي و ديني و در كل مسائل تكثر را از حالت كارتي كه بيگانگان قادر به استفاده از آن پيام ما به حكومت ايران اين است كه مسائل ا:آراس. ر 
ما خواهان حل مسائل در . قائل شدن حقوق انساني جهت همگان راه را بر بسياري از مسائل خواهد بست. گذردراه اين از دموكراسي مي. باشند بيرون آورد

ي ما كاسته نخواهد در غير اينصورت اندكي از عزم مبارزه. نتظار داريم حكومت نيز همان انسجام رفتاري را نشان دهدچارچوب مناسبات داخلي هستيم و ا
بينانه به مسايل انتظار ما اين است كه حكومت به دور از همه نوع پيشداوري و قضاوت ذهني، با نگرشي واقع. شد و در اين راه حاضر به تقبل هزينه نيز هستيم

از تمامي خلق خويش در كردستان نيز . باشدعمل نمايد و نه چون سازماني كه در دست اقليتي خاص مي» دولت«ته و در كاهش تنشها همچون يك نگريس
نوع مهخلق كرد در شرق كردستان نيز بايد آمادگي رويارويي با ه. ي كنوني داشته و هوشياري بيشتري را نشان دهندخواهيم تا قرائت صحيحي از مرحلهمي

به عنوان نيروي . گردانندي بيشتر، هوشياري عميقتر را مقتضي ميسازي هستند كه مبارزههاي سرنوشترو، سالهاي پيشامسال و سال. مسائل را داشته باشد
به ياد بديلهايي كه در .ديمحل برطرف نمودن آنها را تعيين نموپيشاهنگ خلقمان با عملكردي صحيح، مسائل خويش را تشخيص داده، بررسي نموده و راه

خواهيم جهت سازماندهي از خلقمان نيز مي. اين راه داديم، با رهبر خويش، با خلقمان و به تمامي ارزشهايمان عهد مجدد بستيم كه مسيرمان را ادامه دهيم
جامعه در حفاظت از ارزشهاي اجتماعي و ملي خواهيم كه بعنوان نيروي پوياي از جوانان خويش مي. هاي خويش را ادامه دهندخويش، همچنان تلاش

اي مثبت تغيير دهند، بسوي صفوف ي كنوني منطقه را به سوي پروسهخويش  وظايف خويش را به جاي آورده و با توجه به    اينكه خواهند توانست چهره
تر با موارد همخوان با اي قويتر  و مهمانتظار پيشاهنگي در مبارزهمان، قشر مخاطبي است كه از آناني مبارزاتيزنان ما نيز به حكم فلسفه. مبارزه بشتابند

.خواهيم تا تماي اقشار اجتماعي وظايف مبارزاتي خويش را درك نموده و بدان عمل نمايندواقعيت اجتماعي ماست، در كل مي
را نيك درك نموده و تجربيات خلقمان در مبارزه را نيز به الگوي خواهيم تا جايگاه خلق كرد در كشورمان از ساير خلقهاي ايران و نيروهاي مبارز نيز مي

در اين . بدون شك اگر نيروهاي دموكراتيك بصورت متحد عمل ننمايند، نخواهند توانست حكومت را وادار به تحول نمايند. مبارزاتي خويش تبديل نمايند
را مورد بررسي قرار داده و مصوبات آن براي كل كشور بود و از اين نظر كنفرانسي داريم كه اولين كنفرانس خزبمان، مسائل كل كشور چارچوب اعلام مي

نماييم تا در مبارزه دوشادوش همديگر عمل بنابراين از تمامي نيروهاي مبارز كرد و ايراني دعوت مي. مختص به حزبمان نبوده و در ارتباط با كل ميهن بود
.گوييمهاي ايران تبريك ميرا به تمامي خلقPJAKآميز اولين كنفرانس حزب حيات آزاد كردستان در پايان برگزاري و اتمام موفقيت. نماييم
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دموكراتيك رهبرآپوپرداختي مختصر به مانيفست جامعه

)دار و شاهان پوشيدهعصر خدايان نقاب(جامعه متمدن شهري

رامتين صبا

درآمد
گذرد، ها سال مينمايد و اينگونه از اوايل انسانيت گرفته تا به امروز كه ميليوناي نو ميمعه متمدن و تاريخ تمدن را ارزيابيرهبرآپو در دفاعيات خود جا

ي حقيقي ها، افكار و ايدئولوژيها، اشكال و صور متفاوت حيات انساني را زير سؤال برده و از نو تعريفها، سنتبنيانهاي مادي و معنوي تمامي رفتارها، عادت
مثابه تاريخ شكل كند و مسايلي ساختگي و انحرافي را بهسازي نميزيرا رهبر آپو تاريخ. آن تعريف نه تعريفي نوين بلكه تعريفي حقيقي است. نمايدمي

ذا روش كارشان شناخت روشمند ل. نمايدپوشي گشته و بر زبان رانده نشده است را روميو آنچه كه روي داده اما پرده» اصالت تاريخ«دهد؛ در واقع نمي
به وجود آورده؛ طوري كه با » تمدن«اين انحراف را امر . تاريخي كه منحرف گردانده شده است و جوامع را از ماهيت خود دور ساخته. حقيقي تاريخ است

در جامعه طبيعي . ـ جامعه متمدن٢. عه طبيعيـ جام١: نمايدميرهبري، جامعه تاريخي را به دو دسته كلي تقسيم. پذيرش نيستاين حالت و ماهيت قابل
ساختار قدرت، يا هنوز به دوران هيرارشي پا نگذاشته و يا اينكه از نوع . دوستي هستندانحرافات امروزي روي نداده و جوامع داراي نوعي حيات ساده و نوع

.يابدكه اين دوران تا جامعه متمدن سومري ادامه مي. هيرارشي مفيد بوده است
زيرا زندگي به شيوه . تري از حيات نسبت به امروزه برخوردار استنگريم، نوع انسان از نوع جامعه اخلاقي و اشكال صحيحتي به جامعه طبيعي ميوق

طبيعي، خود را هاي مادي هم در حد نيازهاي ارزشها بيشتر معنوي بوده و نوع ارزش. ها سال ادامه يافته و قدرت از نوع ستم سر برنياوردهكلاني ميليون
گردند، سومري وقتي فاكتورهاي اساسي تمدن برجسته مياما در دوران جامعه. اين شيوه از تكوين حيات تا پايان دوران نوسنگي ادامه يافته. دارندعرضه مي

لذا آن جستجوي حيات جاودانه كه . گردنديابند و منافع شخصي آزاردهنده ميگونه ميتمامي مفاهيمي كه ارزش معنوي دارند، ارزش مادي و پرستش
بويژه خود . گيرداز آن پس در تمدن صورت مي» سازيابژه«لذا امر . گرددهاي مادي جستجو ميماهيتي معنوي داشته، ديگر در هيأت مسايل، موارد و ابژه

آپو اين است كه رهبر. بينيمبژگي را در دوران پوزيتيويسم مياين اشود كه شكل پيشرفتهبها تقليل داده مياي كمارزش به ابژهاي بيانسان در قالب برده
ها پوزيتيويست. شناسي روي داده استبزرگترين تخريبات پوزيتيويسم كه در حكم ايدئولوژي رسمي مدرنيته كاپيتاليستي است، در حوزه جامعه«:گويدمي

اند؛ سازي در حيطه موضوعات اجتماعي پرداختهدهي، به ابژهگرش تقليلاز راه ن) دهدهمانند آنچه در حوزه فيزيك رخ مي(تحت نام علمي بودن
و با استفاده از همان روش، حوزه اجتماعي » سوسياليسم علمي«تحت نام . توان از پس آنها برآمداند كه به دشواري ميترتيب، معضلاتي را سبب شدهبدين

اين امر، مسايل معناشناختي را به چنان . اندشود، مورد تحقيق قرار دادهـ پنداشته ميمادي جامعهواقعي سوسياليسم ـ حوزهبويژه عرصه اقتصادي را كه حوزه
.»شان دشوار استيابيوضعيتي بغرنج دچار كرده كه چاره

در اين درازراه . باشدروش ميباشد و پارادايم كاپيتاليسم هم متكي بر همين متد وگردد، معنا ميمطابق گفته رهبري، آنچه در جامعه متمدن دستكاري مي
گرايي پديده. گرددهاي علمي مبدل ميشود و به موضوعي آزمايشي در آزمايشگاهنوعي ابژه و پديده مبدل گردانده ميناهموار، اين جامعه است كه به

سازي سازي، پديدههاي روشي ابژهلذا تمامي بنيان. گيردگرايي محض انجام مياين كار توسط پوزيتيويسم ماده. باشدپوزيتيويستي متكي بر همين روش مي
مثابه يك ابژه در جامعه متمدن، انسان و جامعه مدام به. ناميمصورت گرفته است كه آن را تمدن مي» مدت زماني طولاني«گرايي در طول تاريخ و طي و ماده

وقتي كه الوهيت به عنوان يك اصطلاح ـ كه در «:گويندرهبري مي. است» رستيپبت«اند و اين نيز بروز همان مورد ارزيابي معنايي و ارزشي قرارگرفته
ماند، صورتي از آن است كه به بت مبدل دهد، چيزي كه باقي ميـ كاركردش را از دست ميدوراني براي جامعه نقش ويژه سحرآميز و مقدسي داشت

اند و مسلما بت در اين هاي رسمي انجام دادهاين كار را ايدئولوژي. باشدروپاشي معنا ميدر واقع مبدل ساختن مفاهيم به بت در قالب اشكال مادي، ف.»شده
اين شيءشدگي و . گرددها به شيء تبديل ميگردد كه تقدس و الوهيت خود را از دست داده باشد كه در پوزيتيويسم تمامي ابژهحالت ايجاد مي

حقوق، دين و غيره تحليلي از قبيل جامعه، تاريخ، هنر،لذا تمامي اشكال ايدئولوژي. رده استكالاشدگي صورت كاملش را در دوران امروزي كامل ك
گرايي محض بدنبال اين رويه، ماده. گردندهاي انسان حل ميشد كه با بهبودي وضعيت اقتصادي همه مشكلات و دغدغهصرف اقتصادي شدند و ادعا مي

هاي بدن بر همديگر تأثير تمامي نهادهاي اجتماعي همانند بافت«:گويندرهبري مي. نين انحرافي شدندنضج گرفت و حتي ماركس و مكتب وي دچار چ
هايي كه محصول ذهن انسانند، بافت بيولوژيك مثابه شالودهنهادهاي اجتماعي، به. يابدچيز تغيير مياما وقتي عرصه ما ساحت اجتماعي باشد، همه. گذارندمي

توليد » معنا و اراده«ذهن انسان در محيط اجتماعي همانند آتشفشان فعالي است كه هميشه در حالت انفجار . تن انسان هم نيستندحتي بافت . باشندنمي
.»كندمي

. »كنداي است كه همواره كار ميتاريخ اسلحه«نبايستي فراموش كرد كه «:گويداز نظر رهبري درك صحيح جامعه، درك صحيح تاريخ است و مي
ارزشمند «:گوينداهميت تاريخ حقيقي و بااصالت نزد رهبري چنان است كه مي.»كندي است هميشه پر از فشنگ و آماده شليك كه پيوسته كار ميااسلحه
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هت خدمت به آناني اي كه بستگي به نيروي آن در زمينه تبيين تاريخ دارد، به همان اندازه نيز بستگي به توانايي استفاده از آن در جبودن يك تفسير به اندازه
ها و گذاري عامدانه ابژهارزش. ارزيابي كرد» بت«نبايد تاريخ را بسان يك .»رونددارد كه هماره تحت حكم تاريخ و البته با ابتكار عمل خويش به پيش مي

. عناشناختي را به سردرگمي دچار ساخته استشناسي بدست داده كه مگران تاريخ تمدن، تفسيرهايي چنان نادرست در جامعهها از نوع عملكرد روايتپديده
اينكه . مندي كار در اين باب اهميت بسزا داردباشد كه در نظر رهبري روشرفت از اين سردرگمي، تنها راه، بازيافت معناهاي اصيل تاريخ ميبراي برون
دهي تاكنون عامل اساسي تقليل. نماياندميزان موفقيت را ميگرايي صرف پوزيتيويستي تحت نام علمي بودن باشد، گرايانه محض و يا پديدهروش ماده

تواند اين است كه ارزيابي جامعه سومر در نظر رهبر آپو مي. هايي مادي محض، دولت بوده است كه از دوران سومري آغاز شدهها و پديدهمفاهيم به ابژه
.وجود آمدآنجا بهسازي در روشنگر تاريخ باشد؛ چراكه بنيانهاي دولت و يا عامل ابژه

ارزيابي نقش جامعه سومري در تاريخ تمدن
شناختي ساختاري است، بنابراين به بررسي جامعه سومريان خواهيم جامعهمان مقدمهاز آنجا كه موضوع«:گويدرهبري در آغاز اين بخش چنان مي

نمونه : در جستجوي پاسخ به اين پرسش هستم. در اين كار محسوب گردندپردازيم؛ اما تفاسيرم بايد همچون مشاركتيبه نگارش تاريخ تمدن نمي. پرداخت
كار . اي بر تاريخ، سهمي را بر عهده بگيرندسومر، بايستي چگونه در تفسير تاريخي ارزيابي شود؟ جوابها بايد هم براي توضيح متديك و هم ارايه مقدمه

.»برروي نمونه مذكور از جوانب بسيار متفاوت، سودمند است
هاي پيشرفت انساني هم مورد ارزيابي قرار گردد كه به نسبت آن دورهلحاظ ساختار به ادواري زماني تقسيم ميشناسي ساختاري، تاريخ بهدر جامعه

ماهيت آن . نماياندهاي پيشرفت و تحول را مياي متعارف است كه بافتبنديداري تقسيمداري، فئودالي و سرمايهبندي تاريخ تمدن به بردهتقسيم. گيردمي
طبيعي به مثابه يك دوره جايگاه خاصي دارد كه در تفاسير تاريخي ساختاري ماركسيسم پيشرفت البته جامعه. شماردسازد و اشكال آن را برميرا برملا مي

لذا در اين بخش اتكاي رهبر . د جوابگو باشدتوانشناسي صرف ساختاري نمياما نبايد فراموش كرد كه تاريخ. چنداني نكرد؛ ولي رهبري آن را تعالي بخشيد
.پردازدلذا به تبيين دورانهاي تمدن سومر، مصر، چين، هندوستان و غيره مي. باشدآپو به آن توجه به همين جنبه هم مي

ي كه دجله و فرات تلاقي زيرا اين بخش از مزوپوتاميا يعني جاي. شوددر بخش سومر اهميت وجود تمدني عظيم در مزوپوتامياي سفلي برشمرده مي
گسترش : هاگيردكه از جمله اين مايههاي خود را از مزوپوتامياي عليا يا شمالي مينمايد كه تمامي مايهگردند، تمدني ظهور مييابند و به هم نزديك ميمي

امر مهم اين است . داردخلف دريافت ميا از فرهنگ تلها ربعبارتي اين مايه. هاي توليد استروستانشيني و يكجانشني، زراعت، نهادينگي اجتماعي، شيوه
آلي كه شد و ديگر اينكه زمينه سازماندهي ايدهخلف، تمدن مزوپوتامياي سفلي اين چنين رشد يافته نميكه بدون وجود مزوپوتامياي شمالي يا فرهنگ تل

تمدن امروزي گيرد كه شالودهخش پاييني كارويژه يا كنشي شكل ميلذا در ب. گرفت، موجب رشد و قدرتمندي مزوپوتامياي سفلي شدخلف شكلدر تل
ـ در طبقه دوم كاهنان ساكن بودند كه ٢. ترين طبقه كارگران بودندـ در پايين١. اين سه كنش در  زيگورات در يكجا جمع گشته است. را تشكيل داده است

البته بطوركلي، زيگورات . گردددايي جاي گرفتند كه نمونه اوليه پانتئون محسوب ميـ در طبقه سوم هم موجودات خ٣. نقش مديريت را برعهده داشتند
داند كه سازماندهي تيپ رهبري زيگورات را زهداني مي. مثابه ماكت شهرهاي امروزي است كه سلسله مراتب عملي تمدني در آن اجرا گشته استبه

همان نقشي كه زيگورات . در واقع تركيب شهرـ زيگورات همانند يكديگر است. صورت گرفته استـ در درون آن ـ كه در جامعه شهري نهادينه شدهدولتي
.مراتب شهر هم عملي گشته استبرعهده داشته در سلسله

گر به ا. كند اين است كه آنچه در اطراف كاهن سومري شكل گرفته، نه يك روستاي محدود، بلكه شهر استمسئله مهمي كه رهبر آپو بدان اشاره مي
اي است كه خصوصيت گاه دولت تشكيل نداده و فرهنگي اتنيسيتهدانيم كه هيچبينيم كه تمدن كردهاي امروزي را تمدني ميتفاسير قبلي دقت كنيم، مي

به دوران فرهنگ . امري است كه گرفتار بحران تمدن نشده است. اي خاص دارداي است كه نزد كردها فلسفهلذا روستا مقوله. فرهنگي روستايي دارد
عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را «سازماندهي از نوع جامعه طبيعي و فرهنگي كلكتيويسم است كه اگر . سومري مزوپوتامياي سفلي شباهت ندارد

نها روستايي است و آن را بر گويند كه بنيان فرهنگ آلذا كردها مي. شودپايان در آن يافت نميآن پيچيدگي جوامع شهري و آن بغرنج بي. »نماند قرار
آورند؛ شهرها ها سربرميگيرد كه زيگوراتاگر بخوبي دقت كنيم، وقتي انحراف در تمدن صورت مي. دهندشهرنشيني از نوع تمدني مخرب آن ترجيح مي

رهبري هم بدنبال ترميم مجدد اين . دهدرويج ميتر از روستا و فرهنگ روستايي را تزيرا ماهيت اين دو، مفاهيم و معناهايي جداگانه. رويندگونه ميقارچ
.مردان در شهرها آن را تعميق بخشيدندبسا وظايفي كه يك كاهن در زيگورات بجاي آورده، بعدها شاهان و دولتچه. معناهاي فروپاشي شده است

د از آن شهرها و جوامع نوين امروزي و حتي شيوه توليد پيوست، بعاگر اين امر به وقوع نمي. هاي عظيم كاهن، وظيفه ايجاد خدا استيكي از كارويژه
نيست؛ بلكه كسي است كه تمامي جهان » شهر، توليد فراوان و جامعه نوين«درواقع كاهن اولين طراحي است كه تنها سازنده . يافتفراوان هم گسترش نمي

اولين . باشداولين معمار است و طرحي اوليه از نهاد پيغمبري مي. نمايدذ ميكند و در آن نفواصطلاحات، محاسبات، جادو، علم، هنر و خانواده را مقدس مي
شمارد؟ زيرا در طول تاريخ معاصر فيلسوفان زيادي به تشريح چرا رهبري اين موارد را برمي. دان؛ اولين كارفرما؛ اولين سركارگر و اولين شاه استاقتصاد

بافت . اندمراتب پيشرفت، تحول و نضج امر قدرت را بخوبي، مطابق اصالت تاريخ تشريح ننمودهاند و سلسلههاند، اما بسيار ناقص ماندفلسفه قدرت پرداخته
» قدرت«لذا فيلسوفان امروزي و شارحان . اي هزاران ساله را طي نموده استدوره» زمان طولانيمدت«قدرت و جامعه امروزي بافتي است كه مطابق تئوري 

. گردداند كه اين مهم به روش كار برمياند و تنها جزيي و يا اجزايي از آن را بطور منقطع و گسسته، مورد ارزيابي قرار دادهجه نكردهبه كليت اين ساختار تو
بويژه هم . ارددسازد و روابط آنها را از ميان برميها از هم دورميها را به ابژه مبدل ساخته و فرسنگزيرا روش، روشي پوزيتيويستي است كه علوم و پديده

. گرددحتي تعاريف كلي در مورد خود تاريخ هم به ميمنت اين روش، متفاوت و متباين مي. انداندازي شدهتاريخ و هم علم تاريخ دچار چنين متدهاي مغلطه
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انداز ديد با عمل انسان، آشكارا در چشممثابه مفهومي متعارف اجتماعي مرتبط قدرت بهپديده» بنيان و اوج«و يا » آغاز و پايان«اين روش سبب گشته كه 
تواند بكارگيري روش مي. زيرا هميشه به مفهومي مبدل گشته كه همانند كوهي يخي دوسوم آن در زير آب پنهان نگاه داشته شده است. انساني قرار نگيرد

.گر باشدگشايش
گردد كه تشخيص ابعاد آن انسان را با دشواري مواجه حساس طي ميسلسله مراتب قدرت و تحول مفاهيم آن در جامعه سومر به شكلي چنان ظريف و

زيرا روش . هايي بدست داده باشند، اما بدليل مبتلا شدن به مريضي فوق، كم آورده استشايد افرادي همچو ميشل فوكو در تبيين قدرت سرنخ. سازدمي
اما رهبر آپو دليل اصلي اين امر را در اين . آورنداختارگرايان نيز به حساب ميمدرني است كه از قضا او را جزو سساختاري او از نوع همان روش پست

اگر . گرددشناسي ضررمند ميبيند كه اين نه فيلسوفان بلكه خود تاريخ است كه فراتر از آنها به اين بيماري دچار گشته است و بيشتر از همه علم جامعهمي
سلسله مراتب قدرت را در . هايي كسب كنيمتوانيم موفقيتسومري هستند، در تفسير فلسفه قدرت نميهاييهاي امروزي ماهيتپي نبريم كه ماهيت

پردازد كه به نظر رهبري ماهيت دين ايجاد شده از طرف كاهنان ـ كاهن به ايجاد دين و خدايي نوين مي١:توان بازشناختعملكردهاي كاهنان سومري مي
گر مفهوم تركيبي است از خداي تداعي. اندپرستي را پشت سر نهادهقديمي و اديان ابراهيمي كه بت» پرستيتوتم«ت ميان اي اسسومري، حلقه گذار ناپيوسته

.كننده هويت جامعه استپردازد، با دين توتمي كه تعيينها ميقوت كه به تنظيم آسمان
ولي دين كاهني صرفا به تعريف مفهوم . پردازدتعريف مقدس و الوهي آن مينمايد و به نكته مهم اينجا است كه دين توتمي هويت جامعه را تعيين مي

ـ مادر و كاهن صورت گيري دين نوين كاهني ميان الههحتي جنگ قدرت بعدها در سايه شكل. باشدپردازد كه خدا مينيروها و يا عوامل نيرودهنده مي
. نمايد اما سحرانگيز استوجيهي است كه مدام مسايل را براي اقناع بيشتر، توجيهي نادرست مياي تبخشيزيرا دين كاهني مدام به دنبال مشروعيت. گيردمي

درواقع جنگ ميان جامعه طبيعي و يا . اين اولين جنگ قدرت است. گري برخوردار نيست و بدان نياز ندارداغفالـ مادر از چنين ويژگيولي قدسيت الهه
بعبارتي ديگر جنگ ميان . گرددالهه زن آغاز مي» اينانا«خداي مرد مكار با » انكي«هاي سومري كه با جدال ي حماسهحت. داري استنوسنگي با جامعه برده

پردازد و با ـ مادر ميكاهن با ساختن شهر به مقابله با فرهنگ روستايي الهه. خلف با جامعه و فرهنگ شهري سومري استفرهنگ و جامعه روستايي تل
بار در طول تاريخ، معضلات براي نخستين. گشايدبار راه استثمار را ميپردازد و براي اولينكار متعدد انسانهاي برده جديدا به توليد ميبكارگيري نيروي 
هزار پنجشود ويابد، خدايان ساختگي خصلتي مردانه دارند و قدرت هم طبيعتا از آن مردان ميمحور ميتمدن، خصلتي مرد. آيدوجود ميجدي اجتماعي به

.تواند اين نتايج را بدنبال داشته باشداين، ساختار قدرتي است كه تنها مي. شوندسال است كه زنان مورد ستم واقع مي
چه به لحاظ مادي و چه معنوي، . همان اندازه انحراف روي داده استامر مهم اين است كه هراندازه در مفاهيم طبيعي تصرف و دخالت صورت گرفته، به

.شوندهيم تغيير داده ميمفا
شك اولين كاست هيرارشيك يا طبقه جامعه بدون. دهددر دومين طبقه زيگورات اين طراحي را انجام مي. ـ دومين كار مهم كاهن، مهندسي جامعه است٢
كاهنان خيل . داندهاي پروفسورها ميرهبري آنها را نخستين نمونه. شوند كه تعدادشان هم از جمعيت شهر كمتر استمديراني مقدس تلقي مي. باشندمي

خط، رياضيات، . شوندآنها با كمك كاهن اعظم در طبقه اول، به علم و تنظيم آن مشغول مي. كنندگيرند و آغاز به بردگي ميعظيم انسانها را بكار مي
تصادفي نيست كه كاپيتاليسم وقتي در معاصر . اندريزي شدهپايههاي كاهنان واقع در طبقه مياني اخترشناسي، پزشكي، ادبيات و صدالبته علم الهيات، در اتاق

هاي مديريتي كه در سومر توسط كاهنان مدل. ترين ابژه براي خود مبدل ساختآنها را به مهم. ظهوري نهادينه كرد، به طبقه مياني يعني بورژواها متوسل شد
در دوران سومري توليد شهري در كنار توليد و . شوداع گردانيده شده، مدام نوگشته و ارايه ميگرديد، امروزه نيز توسط بورژواها اقنطبقه مياني ارايه مي

رهبر آپو مي . بلعدـ ميآسا جامعه را ـ هرچند نفوسي ميلياردي داشته باشدهاي غولها و هولدينگزراعت رشد كرد، اما امروزه توليد شهري توسط شركت
اند، نه در دوران كاپيتاليستي و نه در هيچ يك از انجام داده نشده» زحمتكشان آزاد«يي، يعني به تعبير ماركس از طريق هاي مادي به تنهافعاليت« :گويند

خلاصه، كاهنان با انحصار علم و نيروي .»توانند وجود داشته باشندجوامع طبقاتي، زحمتكشاني آزاد كه صاحبان ملك خصوصي و يا كلكتيو باشند، نمي
.سازندوعي جامعه طبقاتي ميكار انسان ن

شان كارگران گرسنه را كاهنان با نيروي متقاعدكننده. دهدها و كارگران را تشكيل ميها، سرفـ سومين طبقه، طبقه كاركنان؛ اين طبقه بنيان طبقه برده٣
شان در جاهايي كه ند؛ طوري كه نسبت به زندگي گذشتهكنانگيزشان آنها را تا حدي تغذيه ميكشانند و با سازماندهي توليد اعجاببه ميان آن طبقه مي

ها و ملك شيوخ داراي ثواب بعدها كار در معابد، مساجد، خانقاه. كار براي دستمزد متقابل نبوده، بلكه بيشتر جنبه تقدس داشته. شوندتر مياند، قانعآمده
ايجاد » سوسياليسم فرعوني«ذهنيتي تحت عنوان » وبرماكس«قول كننده داشته كه بهعدنيروي ايدئولوژي چنان نيرويي متقا. بوده كه نوعي افتخار تلقي گشته

.نموده
اي رسمي، عمومي و است، فاحشهاي كه بردهديگر زن به اندازه. شوندـ مادر در مقابل نظام زيگورات مردسالار به ستم كشيده ميـ زنان و فرهنگ الهه٤

. هاي استثمار بودجزو روشاينها همه. يابنداي عظيم دست ميها به تأثيرگذارياينگونه پرستشگاه. نمايندبدل ميآنها را به ابژه عشق م. خصوصي است
.يابدـ دولت نويني تكوين ميپيرامون زيگورات، پروتوتيپ جامعه

.ايمشيده وارد شدهدار و شاهان پوتوانيم بگوييم كه از طريق جامعه سومري به عصر اولين خدايان نقاببنابراين، مي
ـ نظامي گيرد اما اين كار صرفا از راه نيروي سياسييابي و سازماندهي صورت مينوعي مشروعيت. آيدـ جامعه كاهني، دولت خانداني ميـ پس از دولت٥

و تجارت مناسب باشد و حتي بدان دست يافته زيرا توانمندي جهت اعمال زور، ابتدا نيازمند جامعه و نظامي مديريتي است كه براي توليد مازاد. ميسر نيست
نظام . شودـ سياسي پرداخت، در غير اين صورت مدام كائوس نتيجه كار ميولي بايد جامعه و نظامي مديريتي را ايجاد كرد، بعد به حاكميت نظامي. باشد
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اي در نظام هر قبيله و عشيره. يابدهايي متفاوت دست مييته به هويتطوري كه اتنيس. گيردخانداني هم بنيان خود را از ساختار حيات دوران قبل از خود مي
در حالي كه . شودشاه و خاندانها طي مييابد و با تضعيف هويت كلاني، سلسله مراتب نظام قدرتي از كاهن تا كاهنتقدس و حاكميت خانداني ترويج مي

ايدئولوژي . گرديدندهاي اصيل، بيگانه محسوب ميان ديگر افراد غير از كاهنان و خاندانشد، اما در دوران سومريدر كلان هيچ فردي بيگانه محسوب نمي
دهد كه جزو يابي و نظام اجتماعي خاص را شرح ميخانداني، خصوصيتي مردسالارانه دارد و آرزوي داشتن پسر و ازدواج با زنان متعدد، نوعي فلسفه قدرت

يابد، شخص نيرومند خاندان نيز با استفاده از به پيشاهنگي دست مي» معنا«مانگونه كه كاهن با استفاده از نيروي ه«:گويندرهبري مي. فرهنگ خانداني است
به » غضب خداوند«اي معنوي همچوندر مراتب قدرت كاهني، وقتي سرپيچي صورت گيرد، قوه. »سعي در كسب جايگاه پيشاهنگي دارد» سياسي«نيروي 

شود و در مراتب قدرت خانداني هم عدم پيروي از نيروي سياسي زور را اجباري گشته متوسل ميو اينگونه به زوري مشروعدهدفرد و گروه هشدار مي
.نماد نيرومندي از جامعه سومري به بعد، مرد است. گرداندمي

رت و ساختار آن در تاريخ و شناساندن مراتب قدگيري سلسلهآورنده جامعه متمدن شهري و شكلرهبر آپو سعي كرده در اين بخش عوامل بوجود
كنيم كه هرسه پردازيم، به وجود سه طبقه اشاره ميزيرا وقتي به ارزيابي نقش زيگورات مي. اند، بويژه زنانهايي بپردازند كه موجب استثمار قرار گرفتهابژه

گيري آن موجب همچنين غفلت از نقش دين و چگونگي شكل. آيندـ مادر از در ستيز درميمدار، با فرهنگ الههبه مثابه فرهنگي پدرسالارانه قدرت
گيري آنها و شناختشان در شناخت در كنار اين مسايل ماهيت طبقات، شكل. گردد كه در ارزيابي خود ناقص عمل كنيم كه رهبري از آن غافل نماندهمي

شناخت تمدن براي اين . باشند كه همچنان دغدغه انسانها هستندامروزي نيز ميهاي اساسي تمدن بسا موارد فوق، ستونچه . گرددگر ميتاريخ تمدن ياري
اند؟ و تغيير كمي و كيفي در چه حدي بود؟ با پاسخ به اين اند؟ آيا تا به امروز ادامه يافتهاند؟ چه ساختاري شكل دادهها بودهعوامل چه: است كه بدانيم

.بويژه فلسفه قدرت را دريابيمتوانيم ساختار تمدن، ماهيت آن وها ميپرسش
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ي كُرد در مناطق جنوبي شرق كردستاندين و تأثير آن بر مسئله

ريوار آبدانان

بخش دوم

، لرستان و كرماشان اشاره خواهيم هاي اديان و مذاهب موجود در مناطق ايلامي قبل به آن اشاره نموديم، به برخي ويژگيي مباحثي كه در شمارهدر ادامه
.نمود

اما در . آيدلذا زمينه براي گسست از طبيعت فراهم مي. دانندشود، دنيا را محل گذر ميگرا به جهان نگريسته ميدر اديان به دليل آنكه با ديدي ذهنيت
همچنين . آن برجسته است) محيطيزيست(ل خصلت اكولوژيكبه همين دلي. شودآيين زردشتي بر كشاورزي، تقدس گياهان و دوستي با طبيعت تأكيد مي

نش يآفري اسطوره: عنوان نمونهبه. پروراند، اين ويژگي مشهود استي آيين يارسان نيز كه بسياري از خصايل اديان كهن آريايي را در خود ميمايهدر بن
توان شناسي ژرف است كه نميهايي نشانگر نوعي بينش و هستيود چنين اسطورهوج. »واسير«ياز دانه) نيين آياز رهبران مذهبی ا(ن لرستانیيشاه خوش

همچنين . محيطي جامعه، نهايت استفاده را از آنها بردرفت از معضلات زيستهايي در جهت برونتوان با قرائتي صحيح از چنين آيينمي. اش انگاشتناديده
دارانه از طريق هاي ويرانگر زندگي شهري و سرمايهبه همين دليل در مبارزه با جنبه. خوردبه چشم ميگرايي و زندگي اشتراكي در آيين يارسان نوعي جمع

بودن و مقابله با فردپرستي را همچون جوهري تاريخي با خود ها ـ كه اجتماعيي اين آيينگرايانهدموكراتيك و جامعهتوان خصلتمبارزات اجتماعي، مي
.رفتكار گنمايندـ بهحمل مي

ناپذيري ها، نمايانگر مقاومت و تسليمطلب به خلقهاي قدرتحق در طول تاريخ در مقابل يورش نظاممذهب تشيع راستين، دراويش مرتضي علي و اهل
اند اما جامعه شدهاند، موجب تعالي و پيشرفتمحور و دموكراتيك خود را حفظ كردهگرانه، خلقي مقاومتي اديان و مذاهب هرگاه جوهرههمه. اندبوده

عنوان نمونه تشيع مخالفتي بوده در برابر به. انداند موجب بحران در جامعه گرديدهشدن ابزاري درآمدهشدن و سياسياگر به حالت انفعال، سكوت، دولتي
گر و مردمي را به اين مذهب مقاومتويژه از دوران صفويه بدين سو و بالاخص در دوران جمهوري اسلامي قشر فرادست و مذهب رسميِ دولتي اما به

يعني دين را سياسي كرده و خلق را . اندبدين ترتيب اين فاكتور فرهنگي و حياتي جامعه را عملاً از دست خلق ستانده. اندابزاري براي دولتمردان مبدل كرده
هاي مدرانه پيشرفت داده شود و حتي جنبهفرهنگي و اخلاقحال آنكه بايد عكس آن صورت گيرد يعني دين و مذهب در چارچوبي . اندسياست گذاشتهبي

زيرا تا جامعه خود نتواند . درآيندگريزي و انفعال بهمنفي و ناهماهنگ با نيازهاي جامعه اصلاح و پيراسته گردد اما پيروان اين اديان و مذاهب از سياست
.تواند از بحران كنوني خارج گرددد، نمييابي كناي خودمديريتي و دموكراتيك مشكلات خود را چارهشيوهبه

مذهب بودن چنان آسيميلاسيون شديدي در مناطقي بينيم كه در ايران زير پوشش هماما متأسفانه مي. مذهب راستين بايستي موجب كرامت انسان باشد
زبان مادري خود، از جغرافيايي كه در آن زاده ازكند؛نظير لرستان و كرماشان و ايلام صورت گرفته كه شخص حتي از هويت خويش احساس شرم مي

صداي كدام گياه يا جاندار ديگر را سراغ داريد كه از تن خود،. شودي ديگري يافت نمياي است كه در هيچ موجود زندهاين پديده. كندشده شرم مي
هاي ضد هويتي، ضد ادعاي شيعه بودن راستين دارند بايد اين سياستبرد نظير كوه و دشت، احساس شرم نمايد؟ آناني كه سر ميخود يا مكاني كه در آن به

دور شدن مناطق شيعه مذهب كردستان از سياست كردي آفتي . ها گردندي اين سياستكُش را رسوا نمايند نه اينكه آلت دستي براي توسعهفرهنگي و جامعه
ي بدون سياست، همانند مرغي سربريده است جامعه«: گويدرهبر آپو چنين مي. انستتوان آن را نوعي دچار شدن به مرگ اجتماعي و معنوي داست كه مي

محروميت از سياست (سياستينمودن يك جامعه، دچار نمودنش به بيمؤثرترين راه فاقد كارايي و ناتوان. زندميسو، خويش را به هر كندنكه در حال جان 
هيچ . باشدي و معنويش ميگيري اجباري در مورد هستي خويش و نيازهاي اساسي مادگان بحث و تصميمعنوان ارهب) و يا با عبارتي اسلامي بدون شريعت

.»دار باشدهمه اشكالتواند اينراهي نمي
ا به ابزاري ها آن ركارگيري نشود، دولتتكاثر مذهبي و آييني را بايد نوعي بستر مناسب و غني براي دمكراسي دانست اما اگر اين بستر از سوي خلق به

يعني . ي اختلاف مذهبي بسيار چشمگير استكما اينكه ايجاد شكاف در ميان كُردهاي شرق كردستان با حربه. سازندافكني در جامعه مبدل ميبراي اختلاف
بدين ترتيب . يجاد كرده استي كُرد اي مذهب سني و ظاهرسازي فريبنده در جلب كُردهاي شيعه، عملاً شكافي در جامعهدولت با زدن دست رد بر سينه

هاي مبتني بر فاشيسم ديني مهيا نموده پيشبرد سياسترا براي بازگذارده و زمينه) سازيجذب و همگون(هاي آسيميلاسيوندست خود را براي اعمال سياست
گيري تنوع و گوناگوني را كه يك عامل مثبت در كل كيهان و طبيعت است در جامعه به يك عامل اختلاف و عدم اتحاد و جلوگيري از شكل. است
.شا و با آن مقابله گردداي است كه لازم است از سوي دينداران راستين افاين بازي. اندي مشترك مبدل كردهاراده
ها، اقوام و ملل تأكيد گرديده در مورد لزوم مبارزه براي عنوان مثال يك ملاّي كُرد شيعي بايد با استناد به قرآن كه در آن بر حقوق مساوي تمامي زبانبه

پا زدن او بر گردانند در واقع پشتحقوق مردمي را پايمال ميهايي كه اين ي او با سياستعدم مقابله. ي كُرد شيعه تلاش كندرسيدن به اين برابري در جامعه
اند اما اين افراد ديني هيچ هاي ذوب فرهنگي مواجهها و سياستترين آسيميلاسيوني كُردهاي شيعي با شديدحال آنكه جامعه. ايمان خويش است و بس

اين در تضاد افتادن . است و رضا دادن به ظلمِ ظالمي مشروع ديني نيست، بلكه تسليميتاين ديگر تقيه. انداي به ستمي كه در حق اين خلق رفته، نكردهاشاره
.با مقاومت شيعي و روح حسيني است



٢٢

اين مذهب يك عامل مثبت . گري موجود بودتا پيش از در خدمت دولت قرار گرفتن مذهب تشيع، در مناطق كُردنشين شرق كردستان نوعي علوي
هاي محلي ديني به امور ديني اي نظير ولايت فقيه و تنها با كمك ملاّيان و شخصيتي استبدايگرايانهدون نياز به هيچ اصل حاكميتجامعه ب. اجتماعي بود

ي واسطهمندبودن جامعه بسيار آشكارا بود اما تخريباتي كه دولت صفوي در تشيع ايجاد نمود و خاصه بهصداقت در دين و اخلاق. پرداختندخود مي
ي واقعي مذهب و آيين خويش را رود، مناطق جنوبي شرق كردستان جوهرهسمت فاشيسم ميرفته بهگرايي دولت دينيِ جمهوري اسلامي كه رفتهزيتمرك

هاي خصيصهداري جاي ي سرمايهاراده، فردگرا و متأثر از مدرنيتهپذير، بياخلاقي، ايجاد شخصيت دورو، تسيليمبه همين دليل شيوع بي. از دست دادند
.ي مذهب تشيع را گرفته استمثبت گذشته

توان تنوع مذهبي در مناطق جنوبي شرق كردستان از كرماشان، ايلام، لرستان، همدان تا مناطق شرقي خوزستان، بختياري و كهگيلويه و ساير مناطق مي
تنها از لحاظ به واقع اين مناطق نه. ويش، صوفيان، و اهل حق يارسان، تشيع، يهودي، درا)در برخي نقاط كرماشان(مذهب تسنن: توجهي را مشاهده كردجالب

.هاي مختلف كُردي يك باغ پر طراوت و رنگارنگ است بلكه از لحاظ تنوع مذهبي و آييني نيز بوستاني زيبا و خرم استگويش
سياست دولت در شرق . نمايدها را اعمال ميت ديني ايران آنهايي است كه دولدليل آن نيز سياست. اما در اين بوستان زيبا شاهد تخريب شديدي هستيم

.گيردصورت ظلم آشكار در حق كُردهاي سني و اهل حق، و آسيميلاسيون شديد در ميان كُردهاي شيعه صورت ميكردستان به
آنها، توهين به مقدسات آنان، بر هر عمل دموكراتيك حق، اعدام پيروان اين آيين، تحقير مراسمات آنان، ضالّه و كافر خواندناحترامي به كُردهاي اهلبي

دهي اجتماعي آنان تا جاييكه درصد بسياري به پراكندن سازمانها، و فشار جهت ازهمگاهو عادي آنان برچسب ضدحكومتي زدن، رد شهادت آنها در داده
گردد بسياري از مغرضين وابسته به دولت اين كار را ونه فشاري اعمال ميگجالب آنجاست وقتي بر پيروان اين آيين همه. اندعراق و اروپا مهاجرت نموده

جويند تا اين كارها را شرعي جلوه دهند اما هرگاه يارسانيان به دفاع بازانه سود مياي حيلهگونههاي قرآني و احاديث بهدانند و از گفتهعين عدالت الهي مي
خواهند حال آنكه تنها گناه اين مردمان اين است كه مي. اندبودن قلمداد كردهبيگانهتلقي كرده و آنان را عاملطلبياند عمل آنان را خشونتاز خود پرداخته

.شان است بزيندبا آيين خود كه بخشي از هويت و موجوديت
كنيم كه امروزه در ايران، ديگر ا مشاهده ميام. ها آزادند تا دين خود را برگزينندي اسلام راستين رد هيچ دين و مذهبي وجود ندارد؛ انساندر جوهره

كند مورد تحقير و جاي نماز، با ساز تنبور و نواي مقدس هوره با خداي خويش راز و نياز ميمثلاً اگر آييني به. گيرندها مورد حقارت قرار ميمذاهب و آيين
اينها . دورندي اسلام بهها از جوهرهاين اعمال فرسنگ. نمايندرويش ميروبهشود و حتي با مجازات اعدامگيرد؛ به او توهين ميشكنجه قرار ميشماتت و

. اندرو بودهدراويش و شيعيان راستين همواره با اين اعمال غيرانساني روبهها،مذهبها، يهوديان، علويان، سنييارسان. اندي تمدني وحشيانهنمايانگر چهره
به همين دليل بايد تفكيكي ميان دين و آيين . شودبندد، معلوم است كه دين و مذهب سرش نميق را به گلوله مياي كه در روز عاشورا خلحكومت ديني

. شده صورت گيردراستين با دين و آيين دروغين و دولتي
زيرا نه با چشم برتري يك . استها كنفدراليسم دموكراتيكآميز اين مذاهب و آييندر پايان بايستي اذعان داشت كه بهترين راه جهت زندگي مسالمت

هاي چپ كلاسيك دين را مردود گرداند و نه همانند جنبشنگرد؛ نه دين را دولتي و سياسي ميآيين و مذهب بر آيين و مذهب ديگري به دين مي
تكا بر تنوع آن در كل كردستان انواع توان با اداند كه ميي توجهي ميبالعكس دين و آيين را فاكتور فرهنگي بسيار ارزشمند و بايسته. شماردمي

ي رهبر آپو، نوعي مقاومت خلقي است كه در بطن نظام تمدني دين و مذهب از منظر فلسفه. هاي خلقي را بر اساس آن ايجاد كردها و كمونسازماندهي
هاي دولتيِ متمدن و نجات بشريت از نظامهدف هر دين و آييني . بسان نهضتي پيامبرانه ظهور كرده استPKKحتي خود جنبش  . سربرآورده است

شدن دين در ايران موجب شده كه اين سياسي. گردانداش نمايان ميهاي دينيها و باورداشتي آزادي است كه هويت خود را با آيينبازگشت به جامعه
باشند ناشي از داري ميي سرمايهت تأثير دنياي غرب و مدرنيتهشدت تحهاي تازه بهاينكه نسل. بودن جامعه دچار فروپاشي گرددفاكتور اصلي در امر اخلاقي

هاي فلسفي شرق هاي تازه از اديان و آيينبدين ترتيب نسل. انداين است كه عوامل فرهنگي و هويتي جامعه كه دين نيز يكي از آنهاست را از وي ستانده
ي آن نيز نتيجه. آورندخودپرستي، مدپرستي، تقليد و فرهنگ ابتذال و سكس روي ميگرايي،به علم. آورندگسسته و به دين مصنوعي مدرنيته پناه مي

موجب ) متافيزيك(هاي فرهنگي كهن  از جمله زبان، دين و مذهب، موسيقي و شعر و ادبياتتخريب ارزش. افزايش بحران هويتي، اخلاقي و رواني است
در مناطق جنوبي شرق هاي تازهكما اينكه شاهديم نسل. تواند برسر پا بايستدون اين عوامل نميجامعه بد. گرديده كه بافت جامعه دچار آسيب جدي گردد

يكي از كارهاي اساسي اين . جنبش آپويي به مقابله با اين روند پرداخته. شتابندداري ميهاي كهن گريخته و به دامان نظام جهاني سرمايهكردستان از ارزش
.مذاهب مختلف كردستان استدهي به اديان و جنبش ارزش

كنند و بايد در اين ي اخلاقي و سياسي را ايفا ميهاي علويان نيز عموما نقش نهادهاي جامعهگاهعبادت«: آوردرهبر آپو در مانيفست خود چنين مي
هاي متقابل دولت و قدرت، واحدهاي تحميلدر برابر . ها انجام دادهاي بنيانگذاري مجدد در سطح پيشاهنگ، اصلاحات نويني در آنچارچوب در فعاليت

اين ) اخلاق(همچنين آزادي دين و وجدان. در صورت لزوم بايد از اين حق استفاده نمود. ي اخلاقي و سياسي نيز حق مقاومت مقدس و اخلاقي دارندجامعه
».گرداندرا مقتضي مي

تنها . هاي موجود در جنوب شرق كردستان نيز دست به چنين تحولي زده شودخانهها، مساجد و جمها، حسينيهاز همين رو لازم است كه در تكيه
هاي اگر مشكلات جامعه در اين مكان. كند و به معناي درك عظمت حسين و يارانش نيستي عزاداري براي امام حسين كفايت نميانداختن دستهراه

اگر در مساجد بر لزوم حفظ زبان و فرهنگ كُردي تأكيد . و حسين خواهد بودي حضرت علي مقدس به بحث گذاشته شده و رفع گردند، آنگاه شايسته
وگرنه اگر زبان و هويت . هاست، درك شده استي خلقي همهجويانهي راستين اسلام كه همانا زندگي آزادي و صلحشود معلوم خواهد بود كه جوهره
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اگر به . ها يك ماسك خشك و خالي خواهد بود و هيچ معناي ديگري دربر نخواهد داشتهاي دولت از ميان رود، آنگاه دينداري تنجامعه در اثر سياست
اخلاق شوند، در مشكلات ناشي از بيكاري و اعتياد دست و پا زنند و تر شده و بيهاي ضد كُردي نظام دولتي، جوانان روز به روز ازخودبيگانهدليل سياست

توان دم از مؤمن توان سكوت دينداران را توجيه نمود؟ آيا اينچنين ميهايند را بشنويم، آنگاه ديگر ميتمهر روز خبر انتحار زناني كه تحت شديدترين س
بودن زد؟ 

بودن، حافظ دين و آيين خود را با محك اجتماعيبايد منسوبان هر دين و آييني،. ايجاد تحولي در ذهنيت ديني بسيار مهم و حياتي استبه همين جهت،
هر . سازي اين مهم استسيستم كنفدراليسم دموكراتيك، در واقع عملي. بودن بسنجندن خلق بودن، سودمند بودن براي جامعه و دموكراتيكهويت و زبا

تم در واقع سيس. تواند بدون هيچ تبعيضي در آن جايگاهي براي خود بيابد و به رشد و تعالي هرچه بيشتر دست پيدا كندنوع سازماندهي ديني و مذهبي مي
گرفتن در اين پس بياييد با جاي. ها و مذاهب كردستان، ايران و سرتاسر خاورميانه استي بوستان آيينكنفدراليسم دموكراتيك، بازسازي و آبياري دوباره

دارد ، به تمامي پيشاهنگي آن را در ايران و شرق كردستان برعهده) PJAK(سيستم و مبارزه براي نيل به حياتي آزاد كه حزب حيات آزاد كردستان
.مان را از نو احيا نماييمهاي مقدس سرزمينهاي مقدس اداي احترام كنيم و آيينپيامبران، ائمه، پيران طريقت، عرفاي عاشق حقيقت و شخصيت
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ـ قانوني؛ واقعيات سياسي و نيروهاي فعال ايرانمطالبات سياسي

نآرام آريا

ها، اديان، اقشار و طبقات ايراني اميد نوين آزادي خلقاند، بهي ايران هرازگاهي كه به جنب و خروش افتادهمبارزين و فعالين نيروهاي دموكراتيك جامعه
اي كه در هر بخش جامعه زهاند، اما مباراگرچه تمامي نيروهاي مختلف دموكراتيك ايران تاكنون به صورتي هماهنگ و متحد عمل نكرده. مبدل گشته است

هاي جامعه نيز اي از رهايي به روي ديگر بخشي تازهصورت گرفته و در مقابل قواي دولتي خويش را توانمند ساخته است، فراتر از بخش مذكور روزنه
اميدواري آنان اين پيام را در خود دارد كه . استهاي ديگر بازديدهخويش را همراه با اقشار و خلقتر هر قشر و يا خلقي آزاديبه بياني واضح. گشوده است

توان باشد كه نميي مذكور از چنان گستردگي برخوردار مياميد و خواسته. آزادي ايران با تمامي عناصرش مرتبط و منوط به روابط نيروها با يكديگر است
.توصيف نمودي مشخص كدگذاري، آن را منتسب به برخي و منفك از برخي ديگرتنها با محدوده

شان بوده هاي مختلف ايراني در جهت احقاق حقوق غصب گرديدهها و مبارزاتي متناوب و متنوع از سوي هويتساله گذشته ايران شاهد قيام٣٠تاريخ 
دليل ضعفهاي مختلفي كه عموما ها، مذاهب و اقشار گوناگون جامعه به اشكال و انحاء مختلفي انجام گرفت به ها و مبارزات كه از سوي خلقاين قيام. است

در حوادث سال گذشته انتخابات كه سبب به پاخيزي موج عظيمي . برشمرد، جدا از مسكوت ماندن راه به جاي ديگري نبردندتوان محدود بودن و موقتيمي
ايجاد گرديد و معادلات دولت را بارديگر هاي دولت حاكمي نويني در تقابل با سياستاز جامعه بخصوص در تهران گرديد، جهش حائز اهميت و روزنه

اعتراضات كه به نام . تري از گذشته قرار داداز يك طرف نيروهاي دولتي و از طرف ديگر نيروهاي مردمي را در وضعيت و جايگاه متفاوت. زيرورو نمود
ساز بعد جديدي از ر ميان نيروهاي مردمي بود، سببتر در حاكميت و جايگيري بخش معترض آن دقوتش انشعاب عينيجنبش سبز معروف گشت و نقطه

گشتن از استراتژي ايران محور، نتوانست از رهسپار ضعف رهبريت و تداوم سياستهاي كلاسيك و عدم برخورداري. ي سياسي ايران گرديدتحولات جامعه
.هاي قبلي گرديده بود مانعي ايجاد نمايدبه سرانجامي كه نصيب حركت

اي ي بخشي از جامعهاراده. ها و انقلابهاي تاريخي، خلقها و نيروهاي اجتماعي هستنددموكراتيك اخير يقينا به مانند تمامي اعتراضات ديگر، قياممنشأ قيام 
اين مرحله و مقطعي كه .اندهايشان برخاستهاست كه در عمر نظام كنوني به سكوت واداشته شده بود، لذا به شكلي اميدوار كننده به بيان اعتراضات و خواسته

باشد تا بدينگونه شكل مقطعي و تر، گسترش اعتراضات مياما مسئله حائز اهميت. باشدباشد، حائز اهميت ميمند و دموكراتيك شدن جامعه مينمود اراده
يصه تمامي اعتراضات و تظاهرات سالهاي گذشته مبحث موجود تقريبا خص. اي جاودانه و پايدار عايد جامعه سازداي بودن را از خود بزدايد و ارادهمنطقه

.  بوده كه به دلايل موقتي و محدود ماندن، فاقد قبولادن مطالبات در سطح مناسب بر طرف مقابلشان، يعني دولت گرديدند
باشد كه از ديناميك و جايگاه يابي آن در همطرازي با قدرت دولت نيازمند عواملي ميي دموكراتيك و جايگاهجهت دهي و شكل دهي نيروهاي جامعه

هاي خلقي مدنظر ها به خصوص هويتي دموكراتيك و مبارزان بايد نقش و اهميت هويتدر تبيين نيروهاي جامعه. دهي برخوردار گرددثمربخشي و نتيجه
. ها آن را دخيل ندادياسي كاست يا در ارزيابيشناختي و تحولات سهاي جامعههاي اجتماعي در تحليلتوان به هيچ صورتي از اهميت هويتنمي. قرار گيرد

اي از اينرو هرگونه تلاشي در جهت تجسم جامعه. تاثير بسزايي داردخاصه در فرهنگ شرق در زندگي روزانه و سياسي انسان... هاي خلقي، مذهبي و هويت
از جانب قدرت و اقتدارگرايان پيرو گشته و منفعت آن را هم آنان طالب باشد كه خصوصااين موضوعي مي. پذير نخواهد بودبدون وجود يا تاثير آنها امكان

مطرح نمودن اين . ها مطرح گرديده استدادن يا تحقير هويترنگ جلوهدر حقيقت در عصر كنوني خاصه در قرن اخير مباحثي با هدف كم. و  مالكند
واقعيت اين است كه تعلق انسان به . و اهداف مادي بلند مدت ابراز گرديدندمباحث در راستاي برداشتن موانعي بود كه در رسيدن به اهداف قدرت

براي انجام اين امر . ها بودهاي اجتماعي و برخوردار از هويت و معنويات و ماديات، سد راه هرگونه موفقيت دشمنان جامعه در غلبه بر جامعه و انسانهويت
نمود، هويت ميهاي جديدي كه  انسان و جامعه را ضعيف و در جوهر بيرا از ميان برداشته و هويتساز بودندهاي اجتماعي كه براي دولت مانعهويت

اين وضعيت در . نمايندگيرند و كماكان به آن توجه لازم ميها را در پيش ميزيرا دولتها كماكان از راههاي مختلفي نابودسازي هويت. ترويج دهند
ور شده است و از كاربرد هاي خلقي حملهبا توجه به اينكه دولت به انحا و اقسام مختلف به هويت. باشدمشاهده ميي كنوني ايران به وضوح قابلجامعه

باشد، توجه روشنفكران و سياستمداران جامعه به آن در سطح به امحا آنان مشغول مي... ها گرفته تا زندان، شكنجه، قتل، اعدام ووسايل آموزشي و رسانه
هاي اجتماعي و صورتي به خود گرفته كه متفكرين علوم سياسي در تثبيت نيروهاي سياسي جامعه مشكلات اقشار را بر زبان رانده و از هويت. شدباحاشيه مي

ي هاي خلقي و اجتماعي كه موضوع اصلحداقل از فشار دولت بر هويت. نمايندهاي جامعه تعبير ميخلقي در بهترين صورت با اصطلاح چالش يا چالش
عدم توجه . گرفتندباشند و اگر چنين نبودند مورد هجوم دولت و قدرت قرار نميها نيروي اصلي جامعه ميباشد، بايد كاست كه اين هويتفشار بر جامعه مي

در اينجا قصد . شودايران ديده ميي و اين موارد عملا به وفور در جامعه. گيرد، نتايج خطرناكتري را در پي خود داردهايي كه انجام ميبه خلقها در ارزيابي
باشند و بايد از كم رنگ نمودن تمامي اشخاص و نهادهايي كه به هر نوع در دموكراتيزه نمودن جامعه سهمي دارند، است  و آنها هم بخشي از اين جبهه مي

و بخشهاي نوين جامعه قوت بخشيده و قرباني نمودن يكي از آنها و به نوعي هويتهاي اجتماعي و تاريخي به نهادها . به تقويت و حمايت از آنها نيز اقدام نمود
هاي خلقي در ادبيات سياسي جامعه بيند، دخيل نمودن هويتلازم مينهايتا آنچه جامعه. به نفع ديگري جامعه را با پسرفت و نابودي مواجه خواهد ساخت

.باشدمي
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باشد كه از تاريخ، ي واقعيتي ميزيرا ايران در بردارنده. باشد كه بايد آن را اذعان  داشتي فرهنگ غني ايران ميموضوع حائز اهميت ديگر، گستره
مند بوده و اين هاي رنگارنگي بهرهدوران تاريخيش از عناصر و هويت. باشدفرهنگ، زبان، اخلاق، دين و مذهب، خلق و اجتماع واحدي برخوردار نمي

هاي خلقي و فرهنگي و ساختار. نمايندوده و هر عنصر بخش و قسمي از تماميت ايران را دربرگرفته و محافظت ميعناصر تا امروز ايران را ساختاربندي نم
چنين واقعيتي بايد در تمامي . همچنين ساختارهاي ديني و مذهبي و آييني مختلف هريك در جوهر حيات مادي و معنوي، جزئي از ايران را دربرگرفته است

اين خصيصه خاصه . ترين مفهوم مدنظر قرار گيرد، سياستها بايد در اين راستا عمل نمايندو مطالبات دموكراتيك به عنوان اساسيتحولات، مواضع سياسي 
باشد كه ايي برخوردار مياين وصفيات و واقعيات از حساسيت ويژه. گيرددارد كه در كانون توجه قرار جمعي و گروهي را نگاه ميزماني حرمت حقوق

اي كه امروزه از عينيتي آشكار برخوردارند بازتوليد دهد و مسائل و مشكلات عديدهسازي جامعه را ارتقا ميدر نظر گرفتن هر يك پتانسيل بحرانعدم 
.گرددنموده و سبب تداوم ذهنيت و ساختار امروزين خود مي

هاي مذكور اولين آن در نظر گرفتن و محافظت هويت. خواهد داشتبه رسميت شناختن ساختار متنوع در جوهر، سلسله مفاهيم ديگري را به دنبال 
هرگونه رويكردي به محوريت ايران بايد بر بنيادي قرار . باشد كه بايد حقوق و حرمت آنها در جهت تداوم و عدم مداخله يا ممانعت، نگاه داشته شودمي

ي ايران اين قاعده است كه ايران اولين اصل تعريف جامعه. اتيزه شدن ايران عنوان گرددها در تقابل با دموكرگيرد كه مانعي در برابر هر يك از اين هويت
اين عناصر هويتي كه در واقع هستي آنها ماهيت ايران را ساختاربندي . باشداز خلق، فرهنگ و زبان، دين و مذهب، سنت و عرف واحد برخوردار نمي

. حي هرگونه استراتژي يا تغيير و تحولي با توجه به آنها صورت گيردنمايد، بايد در مركز توجه قرار گيرد و طرامي
ها و اما تعرضي كه در دو قرن اخير از جانب نيروهاي دولتي به خلق. اندخلقها و فرهنگهاي ايران در تاريخ به مراتب زير هجمه قواي بيگانه قرار گرفته

باشد تا بدينگونه بتوانند با ايجاد هدف حمله دولتها به خلقها امحاء و نابودي آنها مي. باشدميفرهنگهاي اصيل و محلي صورت گرفت با گذشته قابل قياس ن
اين وضعيت . هويت نمودن انسان و جامعه به استثمار مادي و معنوي بپردازنداي جديد با ساختارهاي نوين توان دولتهاي مركزي را بالا برده و با بيجامعه

ها را با نيستي روبرو ساخته و با اعمال باشد، ديگر هويتكه با دفاع و محافظت يك هويت كه طبقه دولت وابسته به آن ميباشد ـ ملت مينمود دولت
را با نيستي ... ، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و البته تنها محدود به فرهنگ نشده بلكه وجود خلق، انسان. داردژينوسايد در راستاي برپايي اتحاد ملي گام برمي

اي با يك خلق، يك زبان، يك دين و يك پرچم دارد، حالت دولت ـ ملت كه نيت برپايي جامعه. باشدسازد كه امثال آن به كثرت هويدا ميوبرو مير
كه نيروهاي چنين ذهنيتي نه تنها حاكمان و دولتمردان بل. هاي خاورميانه را در برگرفته استخطرناكي به خود گرفته كه اكثريت كشورها و مخصوصا دولت

گرايي كه ايدئولوژي حاكميت گرايي و علمگرايي، جنسگرايي، دينامروز اين نيروها سنگ ملي. اجتماعي و فعالين اجتماعي را نيز مقلد خود ساخته است
است، كردارهاي امحا كننده مزبور نكته خطرناكتر كه حداقل تاثيرش خفه نمودن جامعه. اندزنند و پاسدار آن گرديدهباشد را به سينه ميملت ميدولت ـ

. دارندباشد كه به عنوان دموكراسي تبليغ گشته و اكثريت نيروها در مسير آن گام برميمي
در نيم قرن اخير هر دو حكومت شاهنشاهي و نظام جمهوري اسلامي تحت عنوان مدرنيته و مدرن نمودن ايران و يا در زير نام اسلام و اتحاد ملي قصد 

نمايند و آن اين دو نظام اگرچه در ظاهر متعارض همديگر تجسم يافته اما ماهيتا يك واقعيت را نمايندگي مي. زه نمودن چنين اهدافي را نمودندپراكتي
خالف وضعيت هاي مبتني بر آن، فراتر از دولتها، قشر روشنفكر و فعال سياسي مايدئولوژي و سياست. باشدهاي اجتماعي ميها و تفاوتنابودساختن خلق

سبب استمرار ذهنيت تعرض و نهادينه گشتن آن در ميان نيروهاي اجتماعي و . باشدي ايران را در برگرفته است و ذهنيت خطرناكي را حامل ميكنوني جامعه
تعرض و هجومي كه قبلا از . دوده گرددزموضوع، قواعدي است كه بايد از ذهنيت جامعه. اند، گرديده استبه پا خواستهمبارزي كه امروز در تقابل با نظام

اي كه بايد سازند و مبارزهبر همديگر عملي مي... ها وگرديد، امروز از جانب خلقي ايران وارد ميسوي دولت مركزي يا دولتهاي خارجي بر خلقها و جامعه
هاي موجود، با به جان هم انداختن با هدر دادن پتانسيل. استانجام گيرد، بالعكس نموده) دولت و دولتهاي خارجي(در تقابل نيروهاي خارج از جامعه 

هاي گوناگون نمايد كه اين ذهنيت از تمامي خلقها و هويتاز اينرو لازم مي. اندبخشهاي جامعه سبب تضعيف و تخريب نيروهاي خلقي و اجتماعي گشته
سازي سد راه گرا گشته و با بحرانگرا و دينهاي مليو سبب ظهور حركتچنين ذهنيتي در كشور ما در سطح خطرناكي قرار دارد. جامعه زدوده شود

ي راستين هاي مختلف كه چهرهتواند با در نظر گرفتن اين هويتاز اين منظر تجسم ايران تنها مي. اندهرگونه امكان دستيابي به دموكراسي و آزادي گشته
باشند كه بتوان بدون در نظر گرفتنشان، هر گونه تغيير و تحولي هاي اجتماعي اموري انتزاعي نميو تفاوتها اين هويت. اند، امكان يابدايران را تشكيل داده

. هاي مذكور، نيروي مقاومت و مبارز را در قبال پاسداري از خود در خود دارنداز جانبي ديگر تمامي هويت. را اجرا نمود
ي شناختن و به رسميت شناختن هر خلق و در واقع در دنباله. باشدهر يك از عناصر هويتي مي" دفاع"ترين اصلي كه بايد اتخاذ نمود شناختن حق بديهي

گردد كه دفاع خلقها و هاي مذكور در مقابله با هر گونه تعرض و هجومي، مبحث سومي مطرح ميفرهنگ و در موازات و امتداد آن، دفاع از هويت
باشد كه گذارد، از بديهياتي ميي دفاع و محافظت از عناصر اجتمامعي و فرهنگي جامعه را به خود آنها واميوظيفهاين مبحث كه . باشدفرهنگها  از خود مي

گر واقعيتي است كه اعمال بيان. دهددر جوامع و حتي قوانين گردوني به هر موجود و هر عنصري از حيات اختصاص يافته و بخشي از حيات را تشكيل مي
البته اين تئوري و تزي سياسي . گشايدو مسوليتهاي هر موجودي دانسته و واگذاري آن به ديگران، راه بر تجاوزات و تعرضات ميدفاع را جزء وظايف

. هايي كه امروزه وجود دارند بازتاب قاعده مذكورندها و انجمنوجود احزاب، سازمان. باشدباشد بلكه تضمين حق حيات هر موجود و اجتماعي مينمي
. دهدهاي اجتماعي و دفاع مسلحانه را درخود جاي ميمدني، راهپيمايي، تظاهرات، سازماندهينافرماني: هاي متنوعي از جملهو پاسداري به شيوهمحافظت

نيروهاي ذاتي خود ي آخر اين محافظت بايد از جانب باشد كه هر جمع، نهاد يا خلقي نياز به محافظت دارد و در مرحلههاي قبلي مياين مورد تداوم قاعده
باشد بازتاب همين اي برخوردار ميها و مذاهب عديدههاي سياسي و نظامي در ايران كه از خلقبرآمدن احزاب سياسي و جبهه. آن هويت و نهاد باشد
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محافظت خود را به ديگران واگذار ظيفهتوان وباشد كه نميوجود آنها و اصرار بر وجود و ماندن، نتيجه اين واقعيت مي. باشدي طبيعي و اجتماعي ميقاعده
.  تر اين امر شدني نيستنمايند و يا به بياني صريح

. ها، بلكه شناساندن آنها تحت عنوان دشمنان خلق، جامعه و يا ايران هستيمدر كمال تاسف شاهد شناساندن احزاب وابسته نه به عنوان نيروهاي مدافع خلق
. ي ايران را با مشكل مواجه  ساخته و از طرف ديگر اتحاد نيروها را به مرز محالي رسانده استموكراتيك در جامعهاين مواضع ظهور نيروي قدرتمند د

اين . دانندباشد كه بعضي نيروها عمدتا وجود احزاب متعلق به خلقها را لازم ندانسته و آن را تهديدي براي خود ميسياسي ايران شاهد وضعيتي ميجامعه
. نماند، عموما وجود ديگران را براي خود تهديدي دانسته و سعي بر حذف آنان از مبارزات سياسي دارندخود را به عنوان جنبش ايران مطرح مينيروها كه 

ور حملهنمايند بلكه در كنار دولت به آنان ها نميباشد كه نه تنها هيچ دفاعي از ديگر هويتها ميماهيت چنين جنبشهايي همان رويكرد دولت ـ ملت
خيلي از احزاب بدينگونه مواجه با حذف . ي مدني پرداخت و به گفتمان تبديل نمودتوان به ترسيم جامعه و مبارزهتنها با برخوردهاي غيرحذفي مي. شوندمي

. جامعه در بر نخواهد داشتهاي مدني و دموكراتيك هيچگونه منفعتي براي هيچ يك از نيروهاي دموكراتيكتعاريفي كلاسيك از فعاليت. اندشدن گشته
تواند در ي قسمي از نيروهاي دموكراتيك و مبارزيني شده كه ميدارند به نوعي در برگيرندهزيرا موضوعات و راهكارهايي كه نيروهاي مذكور بيان مي

. مقابله با رژيم حاكم بر ايران در جهت دست يازيدن به آزادي و دموكراسي به هر نحوي موثر واقع گردند
خود اين تعدد و . برخوردار باشد... ها، اديان و مذاهب وشايد كمترين كشوري به مانند ايران از تعدد گسترده خلق:گراييعدم دخالت مواضع ملي

آزادي تمامي اين ي پيامي است كه آزادي ايران نياز به باشد اما در عين حال دربردارندهپراكندگي اگرچه نقطه قوتي براي دموكراتيزه نمودن ايران مي
زادي با مشكل اي ديگر بدون اتفاق استراتژيكي مابين آنها دست يافتن كل ايران و يا حداقل دست يافتن هر كدام از آنها به آاز زاويه. باشدها ميهويت

هاي زيادي براي يعني خاورميانه، از حساسيتقرار گيري از طرفي ديگر ايران با موقعيت غني و استراتژي كه دارد و همچنين منطقه. نمايدجدي برخورد مي
نبايد اجازه داد غربيان كه سود مادي . باشدهرگونه تحولي در ايران براي دولتهاي غربي از قيمت زيادي برخوردار مي. كشورهاي غربي برخوردار بوده است

رو هرگونه خلل يا ضعيف ماندني شانس موفقيت را در استثمار جامعه به از اين. اي از كيهان كشانده است به دخالت در ايران بپردازندآنها را به هر نقطه
به تبع آن فرصت و . سازدباشد كه جنگ بين نيروهاي دولتي و نيروهاي غربي را ممكن ميدر واقع وضعيت خطرناك و خطرآفريني مي. دهدغربيان مي

گيرد و فرصت دادن به هريك موجب عميق شدن استثمار و نابودي ي نوين به خود ميباشد كه هر روز ابعاداين، بحراني مي. دهدشانس را هم به آنها مي
ي مهم، مسئله. از اينرو شايد تنها با گفتگو و اتخاذ تدابير و استراتژيهاي مشترك مابين احزاب به گريز از اين خطر فكر نمود. گرددكنوني جامعه مي

گردد و عموما  دامنگير جريانات اعتراضي گشته و منجر به دست و ظاهر ميت نيروهاي دموكراتيكهايي نادرست است كه در رويكرد مبارزاگيريموضع
حل است و جايگاهي فراتر از پراكندگي و آورد صورتي خارج از راهويژگي كه بهمراه مي. گرددآوايي و همسويي نيروها در زمان واحد ميپاگير شدن هم

ي دستور وضعيت تمامي جامعه در برگيرنده. باشدوي امكان نيرومند سازي و موفقيت حاكمان در كنترل نيروها ميتفرق نيروهاي دموكراتيك و در آن س
اظهارات و . ي خود قرار داده استاين موضوع تقريبا تمامي اجتماعات هويتي و گروهي را زير سيطره. جوهر نمودن، آسميلاسيون، نابودي و امحا هستندبي

نمايند لزوم گذار ها و احزاب كه به نوعي در روند دموكراتيزه كردن ايران فعال هستند و روزانه در اين راه مبارزه ميها، جبههي حركتمواضع اتخاذي تمام
موضوع حائز اهميت در اينجا تنها ارزيابي يك جنبش نيست بلكه ارزيابي تاريخ سياسي. گرددهاي دگماتيك و يا تنگ نظري موجود احساس مياز روش

نظرانه كه فراتر از اينكه شانس را به دراز شدن گرايي و تنگنگرشهاي ملي. باشد كه فراتر از شكست سرنوشت ديگري عايدشان نگشته استجنبشهايي مي
رهنگي و تواند با وضعيت فبرد كه خطرناكترين ذهنيتي است كه ميگرايي شدن به پيش ميدهد، جنبشها و احزاب را به سوي مليوضعيت موجود مي

مدت تا سطحي نهادينه گشته و هاي طولانيگرايي در بين خلقهاي ايران بر اثر سياستاگر چه ذهنيت ملي. سياسي موجود براي جامعه ايران متصور نمود
ين ذهنيتي نبايد بار هاي محروم و خارج از حيطه حكومت وارد نموده، اما علم به اينكه چنهاي وفوري بر ملت ايران، به خصوص خلقها و هويتخسران

ها و احزاب كه هر يك به تنهايي توان كافي مقابله با از طرف ديگر جنبش. باشداي برخوردار ميديگر وارد عرصه اجتماعي و سياسي گردد از اهميت ويژه
اتفاق نيروها . اني بودن خارج گردنداند كه دست به دامان غربيان و ديگر كشورهاي خارجي دراز نموده و از جوهر ايرحكومت را ندارند مجبور شده

ها ببخشد، آنها را در مقابله با دولت نيرومند ساخته و از بعد ديگر از نيازمند گشتن به دولتهاي العاده بر هر يك از اين احزاب و جنبشتواند نيرويي فوقمي
.گيرندها بكار ميردارد، از ميان رفتن خشونتي است كه بعضي جنبشهاي اجتماعي در باي ديگري كه اتفاق استراتژيك جنبشنتيجه. غربي جلوگيري نمايد

ها و اشخاص به سطحي رسيده است كه روبرو شدن با انكار يا هر گونه تعرض بر خود را روا ندانسته و حتي تهديدات هم بدون جواب و آگاهي خلق
ها تنها به درگير ساختن خلقها و اقشار تداوم چالش. باشدپذير نميه مانند گذشته امكاناز اينرو تصور سلطه بر ديگران و استثمار آنها ب. ماندالعمل نميعكس

. گشايدهاي بزرگي ميعامگزيند يا اينكه راه بر قتليابي دموكراتيك را برميگرداند يا چارهپذيري، جامعه را با دو مسير مواجه مياين عدم سلطه. انجامدمي
چه بسا منفعت تمامي . گردندها در آينده مجبور به تحمل و قبول يكديگر مينماياند از اينرو جبههتر مييابي سنگيندر جهت چارهها با توجه به اينكه تلاش

شناسند، در زمان هايي كه كم و بيش در آِينده تحت لواي قانون همديگر را به رسميت ميجامعه و اشخاص در اين است كه اتفاق و هم آوايي جنبش
با كمال تاسف . رانندباشد را به حاشيه ميگردند و هم خطراتي كه چشم انتظار جامعه ميرخ دهد و به اين وسيله هم نيروهاي اجتماعي قدرتمند ميكنوني 

التي سكوت را ي ايران نه تنها به حمايت از يكديگر نپرداخته بلكه به همصدايي با دولت در تحقير يكديگر پرداخته و يا در حنيروهاي گوناگون جامعه
نمايد همواره حاكم بوده و احزاب در ي ايران رخ مياي كه در جامعهاي در اعتراضات و تظاهرات و يا مبارزات گستردهانتخاب چنين رويه. اندبرگزيده

ت، به هدر دادن آن با مواضعكارگيري در جهت مقابله با دولمهياترين شرايط پيروزي بر دولت توتاليتر حاكم، پتانسيل و نيروي جامعه به جاي به
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ي هاي خلقي و اجتماعي وجود يكديگر را مايهباشد كه تا زماني جنبشي اين مسئله ميواقعيات مذكور دربردارنده. گرددها ميي مابين خلقگرايانهملي
.امكان، فرصت و نيروي بيشتر ندانند، افق آزادي كوتاه خواهد بود

مطالبات قانوني
توان قانون اساسي را در سطح يك قرار داد اجتماعي تعريف نمود كه مابين نيروها با يكديگر و با دولت و نظارت بر كاركرد دولت ي ديگر مياز زاويه
.گرددبرقرار مي

انست و آن را همسان يكي د) هر چند هم عادلانه باشند(توان با برقراري قوانين اي دموكراتيك را نميبرپايي دموكراسي و ايجاد زندگي و جامعه
اي آزاد و دموكراتيك شايد نياز به قانون و حقوق در اصطلاح امروزي يا با عنواني ديگر در خصوص داشتن جامعه. يكديگر و در يك چارچوب قرار داد

عصري كه دولت و اقتدارگرايان بر جامعه گمان دراما بي. انددموكراتيك نمودن جامعه را بر عهده داشتهآن وجود نداشته باشد و بسياري قوانين نقش آنتي
هاي دولتي و دخالت دولت در زندگي فردي و اجتماعي توان خصوصا از قانون اساسي بعنوان مكانيزمي در جهت محدود كردن فعاليتحاكم هستند، مي

برخوردي سازشكارانه صرف با آن نمود و آن را پايه و يا حتي نامند، نبايدنهادي كه امروزه آن را قانون يا حقوق مي. مند گرديدانسان استفاده نموده و بهره
. ي فرادست جامعه بوده استاند، محافظت نمودن از نهاد اقتدار و طبقهاي كه قوانين بر عهده داشتهدر تاريخ تمدن اولين وظيفه. خود دموكراسي قلمداد نمود

گيري جامعه در پس در موضع. گرددگيرند، مشاهده مين اهرم حقوق را بيشتر به كار مياين نقش همينك نيز در تمامي دولتها به خصوص دولتهاي كه اي
. قبال قانون، بايد از رويكردهاي كلاسيكي پرهيز و از آن گذار صورت گيرد

هاي حقوقي در جهت حل مشكلات هاي اپوزسيون و مخالفان داخلي به بيان خواستهدر جرياناتي كه در طي سال گذشته در ايران اتفاق افتاد، بيشتر جبهه
اظهارنظرات از اين پس بيشتر از . تري قراردادگرايانهها را در جايگاه واقعجدي شدن وضعيت بحراني ايران، احزاب و شخصيت. ي ايران برآمدندجامعه

ي راستين آرمان و  اهداف نيروهاي مختلف سياسي هرهچ. آوردآنكه بار تبليغاتي داشته باشد، معنايي بيشتر عملي و حاوي مسوليت را با خود به همراه مي
هايي در جهت حفظ رژيم و اولين مورد، خواسته. توان مطالباتي كه در جهت تغيير قوانين بيان گرديده را به دو جبهه تقسيم نمودمي. بيشتر آشكار گرديد

نجاني و ديگر شخصيتهاي درون سيستم و منتفع از سيستم را نام برد كه توان اشخاصي مثل رفسباشد كه مينجات رژيم كنوني و حفاظت از ماهيت آن مي
اين دسته با ابراز . نمايندتغيير بنيادي در وضعيت حاكم بر ايران را بر عليه منافع خود ديده اما از وضعيت فعلي رژيم و هم اعتراضات مردمي احساس خطر مي

شوراي نگهبان بر انتخابات و تغيير در وضعيت رهبري ايران، سعي ) نظارت تصويبي( نظارت استصوابيهايي محدود، مانند برداشتن يا محدود نمودن خواسته
توان شامل كساني دانست كه از وضعيت كنوني حاكميت و دولت حاكم بر ايران اما دسته دوم را مي. انددر حفظ منافع خود و حتي افزايش خود برآمده

توان اپوزسيوني كه در اين دسته مي. بينندباشند و منفعتي را در نظام حاكم بر ايران نميبنيادي در ساختار حكومت ميباشند و خواستار تغييرات ناراضي مي
ابراز برنامه از جانب . باشند و هم آنهايي كه خواستار تعييراتي اساسي در وضعيت كنوني ايران از راه اصلاحات هستند را قرار دادخواستار انقلاب مي

ي ايران تحميل اند اكثرا بازگوي ذهنيت تبعيضي است كه در قرن گذشته همواره بر جامعهگيري پرداختههايي كه در اين تحولات به موضعههخصوصا جب
اين جريانات اولين سوالي كه در مقابل. سازندريزي براي آينده ايران مي باشد را بازنمود ميهايي كه ترسيم و برنامهگيريگرديده و امروز خيلي از موضع

توانند پاسخگوي تمامي ايرانيان واقع گردند؟ براي جواب قانع كننده و پاسخگو نمودن در هاي مذكور تا چه اندازه ميباشد كه برنامهبايد قرار داد اين مي
هاي ها و واقعيتساخته و بر عينيتجهت خواست تمامي ايرانيان بايد عنوان گردد كه لازم است اصطلاحاتي همانند ملت را از ويژگي تبليغاتي خارج 

هاي ابراز گرديده به نحو خطرناكي همسان با اصطلاح دولت يكي گشته و هر آنكس و يا گيرياصطلاح ملت ايران در موضع. ي ايران پياده نمودجامعه
صاحب حق دانسته و يا حداقل آن را لايق نام هويت و يا گروهي را كه توان و امكان حضور يا سهمي در مشاركت دولت داشته را ملت محسوب نموده، 

در واقع . شودها و اقشار و طبقات جز ملت محسوب نگشته و محافظت و يا پاسداري از آن ضروري برشمرده نميديگر هويت. بينندبردن و هستي يافتن مي
. باشدحقيقتا مبناي اين طرز تفكر و عمل يكي انگاشتن دولت و ملت مي. نمايندمنافع و اهداف طبقه، قشر و خلق حاكم را به عنوان منافع ملي ايران ترسيم مي

باشد و اقتدار خود را بر جامعه برقرار ساخته، نتيجتا در تعريف ملت و شناخت جامعه مفاهيم طبقه، برتريت، نابرابري، با توجه به اينكه دولت جامعه نمي
رويكرد حاكم، خطرناك بودن بخشي از ملت را . دهنده اساسي را به خود اختصاص ميحاكم و همچنين خطرناك فرض نمودن عناصري از ملت، جايگا

ابعاد اين رويكرد كه در قوانين اساسي ايران به وفور ديده . شودبراي ملت ترويج نموده و سعي در حذف بخشي از جامعه و در نظر نگرفتن مطالبات آنها مي
هايي كه در جهت اصلاح و تغيير در خواسته. دهد و گذاري از منطق مذكور صورت نگرفته استشان ميشود در مشاجرات و مباحثات اخير خود را نمي

توان آن را اولا به سهم باشد، در خود جاي نداده و ميقانون اساسي در ايران ابراز گرديده، انتقادات اساسي كه بر ساختار دولت و قانون اساسي وارد مي
ي و يا خلقي كه اساسا فعالان سياسي و مخالفان سياسي نزديك به دولت در آن حقوق طبقه: دانست و دوما) ر حاكميتمعترضان داخل د(خواهي اشخاص

توان با ديدي انتزاعي به قانون نگريست و به نمي. و سوم؛ ديگر مواردي كه بايد در چارچوب منفعت شخصي و فردي به آن نگريست. گيرندجاي مي
هاي را كه در قانون اساسي ايران قانون اساسي موجود نيازي به تغييراتي بنيادي دارد و تقريبا شايد بتوان گفت كه اكثريت قاعده. ودتغييرات كلامي بسنده نم

. باشد را بايد مشمول اصلاح قرار دادحكمفرما مي
ها واقعيات اين هويت. باشدمانعيت يا محدوديت ميها از هرگونه اول؛ اولين اصولي كه نياز به توجه و تغيير دارد، خارج نمودن حقوق ذاتي هويت

موضوعات مذكور كه در قانون اساسي . باشنداي برخوردار ميدهند و از حساسيت ويژهسياسي، فرهنگي، اعتقادي و فكري و مادي جامعه ايران را شكل مي
. و در برخي ديگر خارج از قانون فرض نمودن آنها اكتفا گرديده استبه شكلي كلي از آن نام برده شده، در برخي به شكلي كاملا واضح به محدود نمودن 

ي ايران در نظر گرفت، اگر با وضعيت فعلي باقي بماند اصلاحات يا تغييرات در حداقل توان به گستردگي جامعهمورد اصلاح قرار ندادن اين قاعده كه مي
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ها چه در داخل و چه در خارج از كشور به مبارزه عليه سياستهاي نظام حاكم ايران گروهها و جبههبا توجه به اينكه خيلي از احزاب، . ماندتاثير خود باقي مي
تك آنها هجوم و در راستاي امحا و استثمار آنها گام برداشته باشد كه نظام كنوني به تكها، اديان، اقشار و طبقاتي مياند، هدفشان دفاع از خلقبرخاسته

اند، منشا ظلم بر خود و قيام خود را از اين قاعده ت كه اكثريت نيروهاي دموكراتيك كه در جبهه مقابل نظام قرار گرفتهبايد چنين نتيجه گرف. است
خصوصا اين مورد از . باشد كه بايد در مذاكرات و مطالبات بر آنها پافشاري گرددهايي ميها از اولويتمطالبه تضمين حق حفاظت اين هويت. گيرندمي

باشد اشتباه آميز يابي آن در مجالس آينده با وضعيت سياسي كه بر ايران و منطقه حاكم ميباشد كه واگذاشتن آن به مراحل بعدي و يا چارهميموضوعاتي 
فشاري دهند در قبال  كه نيروي بزرگي را تشكيل مي) تهران(گيريهاي مناسب از جانب خصوصا فعالان سياسي نزديك به دولت فقدان موضع. خواهد بود

. نمايدسازد و انگشت اتهام را هم به سوي بعضي محافل مخالف دولت نيز دراز ميها را افزون ميهاي گوناگون روا داشته است گمانكه حكومت بر هويت
فاهيم و بنيادهايي گردند، جهت حفظ ماي متمركز اداره ميملت و به شيوه-اكثر كشورهايي كه به صورت دولت: دوم؛ حذف اصول فرا اصولي در قانون

ي مذكور كه صفت فاشيستي را با خود به همراه خواهد آورد قاعده. اندهاي نظام سياسي را سرپا نگه داشته است اصول و قواعدي وارد قانون نمودهكه پايه
. ارزي در قانون اساسي ايران بازتاب يافته استدهد و به طرز بجامعه را از تمامي ابعاد به خود وابسته نموده و آن را تحت حاكميت و كنترل خود قرار مي

دومين ويژگي اين قاعده، تبعيت اصول و قواهد ديگر از اين . انداولين ويژگي اين قاعده اين است كه آن را غيرقابل تغيير، و به شكل الي ابد ظاهر ساخته
اولين موردي كه سايه . باشدساسي ايران هم اين امر به وضوح قابل مشاهده ميدر قانون ا. باشد به صورتي كه توان توازن با آن را نداشته باشندفرااصل مي

باشد كه تمامي اصول را تحت امر خود قرار داده و تمامي حقوقي را كه در خود را بر قانون اساسي ايران و ديگر قوانين انداخته اسلام و فقه اثني عشري مي
اي در جهت جلوگيري از احقاق حق ايرانيان مورد گرداند و از جانب ديگر بعنوان حيلهماهيت خود خارج ميقانون ذكر گرديده با برخورد به اين مفهوم از 

جمله از حقوق زنان، آزادي بيان، راهپيمايي و حقوق سياسي گرفته تا حقوق شخصي ، منو حقوقي كه قانون در نظر گرفتهحداقل حق. گيرداستفاده قرار مي
در خصوص توصيف دموكراسي : سوم؛ نهادهاي فراقانوني و فرامردمي. محتوا ساخته استغيرقابل گذاري روبرو ساخته و همگي را بيو فردي را با ممانعت 

ي خلق و در دنياي سياسي امروز اولين اصلي كه بايد به آن توجه شود، سازمانها و نهادهاي جامعه است كه بايد منشايي مردمي داشته و برخاسته از اراده
اين مورد در ساختارهاي موجود نظام حكومتي كنوني ايران كه در قانون اساسي اصول زيادي را نيز به خود اختصاص داده است به فراواني ديده . عه باشدجام
يري در آن و يا سهمي در اي ملت بدور بود، بلكه هر گونه تغيير و جايگباشند كه نه تنها منشا ظهور آنها از ارادهي آن نهادهاي امنيتي مينمونه. شودمي

باشد كه تصميمات اغلب بدور از اطلاع خلق حقيقت اين نهادها و دستگاهها كنترل و استثمار جامعه مي. باشدي خلق خارج ميتصويب قوانين آن، از اراده
نهادها در قانون اساسي كه شكل قانوني نيز به خود وجود اين. گيرداين نهادها از يك يا دو مورد خارج بوده و شمار قابل توجهي را در برمي. شودگرفته مي

در مطالبات اين مورد به انحاء . ثمر ساخته استاند در سطح بالاتري از جامعه قرار گرفته و اندك تصميماتي كه به خلق واگذار گرديده را بيگرفته
اما حد خواست و . اندباشند، تمركز نمودهترين اين نهادها ميرأسيگوناگوني بيان گشته است و به خصوص روي نهادهاي ولايت فقيه و شوراي نگهيان كه

عدم توجه كافي به اين . اي باشد كه مافياهاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي ديگري را كه برآمده از اين نهادها هستند از ميان برداردحد مطالبه بايد بگونه
اين نهادها به همراه دارد و به تمام و كمال معناي اقتدار و دولت را در شكل افراطي خود بايد در آن مورد با توجه به اينكه منافع بزرگي را براي متعلقان
اند و اين نهادها كه از شخص گذار نموده. ي ايران را از آشفتگي و فساد ممكن خارج گرداندتواند جامعهجست و اصلاح بخشي از آن و يا جزئي از آن نمي

ترين استثمارگر جامعه ايران طبقه مذكور كه بزرگترين و اصلي. اند نبايد تغييراتي نرم و محدود را در برخورد با آن خواستار گرديداي درآمدهبه حالت طبقه
هاي چهارم؛ ايجاد مكانيسم. كاهداز ماهيت استثمارگري آن نمي.... باشد، تغييراتي شكلي مانند تعداد اشخاص، وارد نمودن تبصره بر كاركرد آن و مي

كنند و وجود چنين دادگاههايي را در گردد و بعضي تزها دفاع از جامعه را در دادگاهها دنبال ميبرخلاف آنچه تصور مي: حفاظت خلق در مقابل حكومت
كه امروز به اشكال باشدمي» حكومت حافظ جامعه است«دار نظريه اما اين نظر خود دنباله. دانندهر كشوري دليل محافظت از جامعه در مقابل دولت مي

. هاي ديگري را در اولويت قرار دادهر چند وجود اين دادگاهها در مراحلي اهميت داشته باشد اما بايد مكانيزم. مختلفي اشتباه بودن آن آشكار گرديده است
ها و مجالس مردمي و گسترده به انجمناي و مجالس محلي و مساعد نمودن فضاي تمركز زدايي و تفويض اختيارات گسترده به نهادهاي محلي و منطقه

ي البته اين تمركرزدايي تنها به حيطه. تواند در حفاظت جامعه از خود در مقابل حكومت از آن استفاده نمودباشد كه ميمحلي از جمله راهكارهاي مي
ن مورد با توجه به اينكه مبحث مذكور تنها مختص به مطرح ساختن اي. گيردرا در برمي... هاي اقتصادي، فرهنگي وسياسي محدود نگرديده بلكه عرصه

دانند، با ذهنيتي اقتدارمحورانه برخورد دولت و حاكميت نبوده بلكه قشر گسترده مخصوص مخالفي كه خود را در مركزيت دولت و شايسته آن مي
اين سياستها نه متعلق به امروز بلكه از . اندهاي ديگر ايران نمودهقطلبي، سوءظن را چاشني تمامي سياستهاي خود در قبال خلنمايند با عناويني چون تجزيهمي

يابي آن نيازمند مراحل بحراني ديگري در آينده باشد كه بدون چارهگردد و ذهنيت خطرناكي ميي تاريخي برخوردار و امروزه نيز به مراتب نمايان ميسابقه
.خواهد گرديد

باشد كه با در نظر نگرفتن هر هاي ميي حساسيتكنند در بردارندهه در چارچوب مرزهاي ايران زندگي مييكدست و همسان نبودن فرهنگ و مردمي ك
نمايد كه از اين رو لازم مي. ي تحولات گرددي نواقصي حاد در آيندهتوان مولد و در بردارندهيك از آنها و يا عدم توجه لازم به هريك يا قسمي از آن مي

جامعه ايران . ياب مسائل باشد، برآمدهايش و هم انتخاب مسيري كه چارهي ايران با تمامي فرهنگها و عناصر و ويژگيشناخت جامعهبا دقت لازم هم در
ي گذشته در دنياي هايي كه در سدهبخصوص تحولات، انقلابها و قيام. اي ديگر نياز به چنين برخوردهايي داشته باشدشايد بيش از هر كشور يا جامعه

هاي مناسبي را هاي جمعي و شعور جمعي آزمونياست تجربه نموده است هم از لحاظ اهميت دادن به فرد و شعور فردي و هم اهميت دادن به هويتس
انديشه ي علم و ي دخالت قدرتها و دولتها در حيطههاي دموكراسي كه عمدتا نتيجهي اساسي در آشوب تئوريمشكل و مسئله. رويمان قرار داده استپيش
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مسئله و نكته حساس . باشندباشد كه بخصوص در جوامع شرقي از جايگاه مهمي برخوردار ميهاي جامعه ميتوجهي يا اهميت ندادن به هويتباشد بيمي
يدن كارايي آن اقدام ها و خصوصيات است كه به جامعه معنا داده  و موردي است كه بايد به حفظ آن پرداخت، بازپروري نموده  و به بازآفرهمين ويژگي

تواند جامعه را از كائوسي كه گرفتار گرديده ها بتوان تحركي ايجاد كرد كه ميمند ساختن اشخاص و جامعه بر بنياد آن هويتو از اين طريق با اراده. نمود
ني كرد و آن را محدود به كاركردهاي اجتماعي نجات دهد و دولت و ديگر استثمارگران جامعه را هم بتوان با اتخاذ سياستهاي مشترك مجبور به عقب نشي

. نمود
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جوانان، نيروي پويا در تحول اجتماعي

شلير آرين

ي مدرنيته. يستي نياز دارندي آپويباشند، بيش از هر زمان ديگري به فلسفهداري ناراضي ميي سرمايهامروزه نسلهاي جوان و تمامي كساني كه از جامعه
دست را هر روز كش و تهيهاي زحمتكاپيتاليستي با رسانيدن معضلات اجتماعي ـ كه خود نيز آنها را پديد آورده ـ به ابعادي غير قابل تحمل، حيات توده

آراسته كرده به تمامي به تضاد برخاسته و به انسانها نوآوريهاي تكنولوژيكي با دنيايي كه آن را به پرتوهايي شفاف . نشاندبيش از پيش به خاك سياه مي
باشد؛ اما براي ميليونها شود، در واقع آينده متعلق به نسلهاي جوان ميهمانگونه كه بارها بر زبان رانده مي. داردحياتي سرشار از هراس و ترديد را عرضه مي

.اي نيك در كار نخواهد بودجوان تحت نام كاپيتاليسم آينده
امكان ايجاد . باشندرود، آماده ميتوان به اين واقعيت پايان داد و امروزه جهت اين كار شرايط عيني مورد نياز بيش از آنچه انتظار ميحالي كه ميدر 

مايزات طبقاتي سرچشمه پردازد و دنيايي كه در آن هرگونه نابرابري، سركوب و بدي كه از طبقه و تدنيايي كه در آن انسان، به استثمار ديگر انسانها نمي
جهت آنكه اين امكان را به واقعيت برسانيم، تنها چيزي كه بدان نياز داريم اين است كه اين . اند، در دستان خود ما قرار داردگيرند از ميان برداشته شدهمي

است كه تمامي انحصارگران سوداگر جهان با اعمال اين در حالي .در راه آن خود را سازماندهي نموده و شروع به مبارزه نماييممورد را درك كرده،
ي دموكراتيك را هدف خويش قرار ي كاپيتاليستي، مدرنيتهبمباران ايدئولوژيك و تكنولوژيك در برابر ذهنيت حيات آپوييستي ـ كه بر ضد مدرنيته

به همين دليل است كه عموماً در جهان . اندراه انداختهكشدـ جنگي تمام عيار را بهدهد و جهت وصول به اين هدف سلاحهاي فكري را به پيش ميمي
كشان و زنان، متوجه نيستند كه اگر دست به سازماندهي خويش باشند، زحمتي انقلاب ميبخش عظيمي از نسلهاي جوان كه قادر به پيروزي در مبارزه

در درون باتلاق يك سيستم اجتماعي . برندهايشان را بسر ميخبري روزبزنند به نيروي عظيمي براي نابودي كاپيتاليسم دست خواهند يافت و در اين بي
.كنندعنوان مي" حيات"پوسيده در حال دست و پا زدن و تقلي بوده و آن را هم 

دزدد و را از خدايان ميكه در اسطوره، آتش " پرومتئوس"باشند، با به ياد آوردن جوانان آپوييست به عنوان نيرويي كه قادر به ايجاد بيشترين تغييرات مي
دهد، جهت تغيير و تحول در دنيا پرتو علمي مورد نياز و مشعل حيات دموكراتيك كومينال را در دست انسان را از تاريكي، گرسنگي و سرما نجات مي

ي آپوييستي با رهانيدن فلسفه. زادي بودي اصيل او در راه كسب آ، سمبلي از هوش خلاق نسل انسان و مبارزه"پرومتئوس"دزديدن آتش از جانب . اندگرفته
ي كاپيتاليستي، آتش مورد نياز جهت وصول به نظمي كشان و تمامي اقشار اجتماعي از شرايط سركوب و استثمار غيرقابل تحمل جامعهجوانان، زنان، زحمت

ي دموكراتيك و با دايناسور اعلام نمودن بهتان زدن به كموناليتههاي انحصاري باسرمايه. كندباشد كه با آزادي و رفاه اجتماعي پرتو افشاني مينوين مي
باشد، بخش طريق رهايي جوانان و زنان ميدر صدد برآمدند آتشي را كه روشناييي آپوييستي ايمان دارند و همچنين فداييان اين فلسفه،آناني كه به فلسفه

ايي جوانان، تضييع ارزشهاي اخلاقي مثبت، افزايش خودبيني و خودخواهي، در سرازيري قرار گربه ويژه انحطاط اجتماعي، انحطاط و واپس. خاموش كنند
به اين سو ديده شده و از جانب ٨٠ي ي سياسي و موارد نامطلوبي از اين قبيل كه از دههگرفتن احساس همبستگي و مشاركت، دوري گزيدن از مبارزه

.باشنداي ميي ظلمانيهاي چنين دورهاي از نشانهاگويهاند، ومحافل جداگانه نيز بر زبان آورده شده
گرايي شان از آينده و يا نسلهاي جوان را مسئول انحطاط و واپسبه تمامي نااميد ساختن: ها را به نتايج عبثي چوناگرچه برخي درصدد باشند كه اين نشانه

همچنان كه . باشنداي بدبينانه يا محصول ناآگاهي و يا حملات ايدئولوژيكي زيركانه مياجتماعي پنداشتن، برشمارند، اما ما بر اين واقفيم كه اين نگرشه
فلسفه ). مانعي كوچك(ي ظلماني در حال جريان نيز در برابر جوشش تاريخ عبارت است از يك پارانتزكنژكتورهاي مشابه تاريخ نيز نشان داده، اين دوره

اش نويد به پايان رسيدن زود و يا دير مراحل بينانهي تاريخي خوشباشد، با جوهره و اندرونهيي انسانيت ميبخش طريق رهاآپويستي همانگونه كه روشنايي
برد، ي كاپيتاليستي در مراحل سختي به سر مياگرچه جهان به دليل حملات مدرنيته. باشدي طبقات استثمارگر ميوقفهظلماني است كه محصول حملات بي

گردد، وجود داشته باشد آتش ي جوانان كه هر روز وسيعتر ميو نفرت و مبارزه روزافزون جوانان در برابر ستم و نابرابري و مبارزهاما تا زماني كه خشم
.ي آپويستي هرگز به خاموشي نخواهد گراييد و كسي قادر نخواهد بود آن را خاموش كندفلسفه

ي سازماندهي ي جامعه افزوده است، جنبش جوانان و شيوهو جوهرهمايهت حملات خويش به جاني كاپيتاليستي به تدريج بر شداي كه مدرنيتهدر مرحله
.گمان اين موضوع در گذشته نيز مهم بودبي. باشد كه بايستي هرچه بيشتر آن را به مبحث روزانه خود مبدل سازيمآنان موضوعي مي

در چنين صورتي اولويت دادن به جنبش . و متمايزي را ترسيم نمودويژهش آن، براي جوانان نقشبه همراه استراتژي نوين رهبر آپو و به اعتبار طرز نگر
گاهها و مسايل آن و بدين ترتيب جستجوي راهكاري براي جوانان خارج از جنبش عمومي، در نظر گرفتن آن، به مبحث روز تبديل كردن نيرو، تكيه

.يابي آنها به يك وظيفه مبدل شدچاره
ي پراكتيكي و عملياتي، تكوين نظر سازماندهي جنبش دموكراتيك خلق و پيشاهنگي نمودن در عرصهتبار نگرش استراتژيك، جوانان نيز از نقطهبه اع

.باشنداي عملياتي داراي اهميتي بنيادين مينيروي كادري آن و به علاوه تشكيل پوياترين نيروي توده
امروز به تراز جنبش دموكراتيك خلق رسيده؛ همين امر در موضوعاتي چون تعيين برديم،طبقه آن را به پيش مياي كه بيشتر بر بنياددر گذشته مبارزه

جنبش زنان آزاد در اين برهه، از لحاظ ايدئولوژيك و سازماني به عنوان يك نيروي . پيماني، پيشاهنگي و همچنين ساختار تمايز مشخصي را به ميان آوردهم
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ي در مبارزه. جنبش جوانان نيز به موازات جنبش زنان موقعيت استراتژيكي مشابهي را كسب نمود. يافت و تحول پراكتيكي را صورت دادعملياتي اولويت 
به همين دليل اينكه . سازي انقلاب دموكراتيك، اين مورد كه جنبش زنان و جوانان به سطح پيشاهنگي دست يابد، به صورت فعاليتي بنيادين درآمدژرف

، تعريف )قيام(از نقطه نظر جنبش، سرهلدان. باشدتر در نظر بگيريم و در مورد آن بحث نماييم، داراي اهميت ميبش جوانان را به صورتي اختصاصيجن
آنها ي اجتماعي به منظور درك مسايلي كه با در پيوند با عرصه. صحيح پيشروي و پيشاهنگي و سازماندهي آن جهت ضرورت موفقيت در مبارزه است

. يابي  مسايل بايستي سازماندهي جوانان را تحت ارزيابي قرار دهيمرودر روست، وظايف و ساختار آن و همچنين چاره
نقش و جايگاه جوانان در تحول اجتماعي

اينكه جوانان . تريزتر و جداگانهاي متمااي جداگانه است و تكوين جنبش جوانان نيز پديدهپيوستن جوانان به مبارزه و سازماندهي و پيشبرد خويش، پديده
اين مورد سازماندهي . باشداي ميي خلق بپوندند، مورد جداگانهبه صورتي مخصوص به خويش سازماندهي گردند و به عنوان يك جنبش جوانان به مبارزه

باشد ، نظامي و ايدئولوژيك و بجاي آوردن وظايفي ميي سياسيمورد ديگر بيانگر جاي گرفتن  جوانان در هرگونه مبارزه. گيردتمامي جوانان را در بر مي
به همين دليل علاوه بر پيوستن جوانان به مبارزه، بايستي مشاركت آنها به عنوان يك جنبش و . باشنداينها موارد متمايز مي. نهدكه آن مبارزه بر دوش آنها مي

. باشدمرادمان از جنبش جوانان نيز همين مي.ي دموكراتيك را ارزيابي نمودپيشاهنگي نمودن آنها براي مبارزه
اي نخواهد بود و پويايي و توان انقلاب دموكراتيك و يا آزاديهاي اجتماعي را توسعه داد و ژرفا بخشيد و لذا تغيير اجتماعي ريشهاگر چنين نباشد نمي

كند، در رابطه اين مورد همچنانكه براي جنبش زنان صدق مي. ماندبه عبارتي پيشاهنگي سازماني ضعيف خواهد. ژرفاي ايدئولوژيكي را كسب نخواهد كرد
هاي آن در اينجا ي بنيادين تغيير انقلابي و يا ويژگيخصال ويژه. باشدزيرا جوهر ايدئولوژيكي در همين جا نهفته مي. باشدبا جنبش جوانان نيز چنين مي

دهي، به ميان آوردن جنبش تغيير دموكراتيك، اعطاي ژرفاي ايدئولوژيك، جهت. باشدتيك ميهاي تغيير دموكرايابند و اين نيز بيانگر ويژگينمود مي
ي ي دورهنيروي محركه بودن در سازمان و عمليات از جانب آن، گسترش سرهلدان، تحقق تغيير دموكراتيك و داشتن كاركرد به عنوان يك نيروي محركه

در به مبحث روز تبديل نمودن مسايل . جنبش جوانان را به شكلي مخصوص آن، تحت ارزيابي قرار دادبايستي. باشددموكراتيك نيز به همين معنا مي
.پذير باشندي اول مسئوليتخود جوانان بايستي در درجهباشند،اي كه جوانان با آنها مواجه مياجتماعي

ي آن بحث نمود؟ به عنوان يك جنبش با چه نوع مسايلي در راه پيشرفت و جنبش جوانان را چگونه بايستي تحت ارزيابي قرار داد؟ چگونه بايستي درباره
در . ايي يافت؟ در همين راستا بايد بر روي اين موارد تاكيد نموده و آنها را تحت ارزيابي قرار دادچارهتوان راهباشد؟ در كجا و چگونه ميتحول مواجه مي

اما در تغيير اجتماعي بيانگر قشري . باشندجوانان برخوردار از ويژگيهاي يك طبقه نمي. باشداراي اهميت ميي تعريفي از آنها دابتدا شناخت جوانان و ارايه
باشند كه داراي اما قشري بنيادين ميباشند،علاوه بر اينكه يك طبقه نمي. باشددر تحول اجتماعي اين قشر داراي نقشي شاخص مي. باشندبنيادين مي

نظر از نقطه. باشندبرخوردار نيستند نيز، نمي)  دهندهتشخيص(اي ساده كه از ويژگيهاي مميزاي منفعل و يا تودهآنها توده. ش هستندويژگيهاي مختص به خوي
. باشندهاي مختص به خويش ميباشند كه از ديگر اقشار متمايز بوده و برخوردار از ويژگيحيات، انديشه و احساس، قشري اجتماعي مي

باشد كه در آن انسان از كنترل و مراقبت ديگران بيانگر يك بريدگي سني مي. باشد و بايستي بدان توجه داشتاني نمود يك بريدگي سِني ميالبته كه جو
ر اي است كه در آن انسان به سطح كادوره. برد و چندان پيوندي با حيات روزانه نداردگردد، در درون جستجو و كاوشهايي بزرگ به سر ميخارج مي
٣٠ـ١٥جواني، سنين بين . باشدبه علاوه داراي حياتي روزانه نميبرد؛رسد، داراي آرزوهاي بزرگ بوده و جهت آينده در جستجو به سر ميكردن مي

بر اين ويژگيها واقف اگر. باشد نيز وقوف بر اين ويژگيهاستآنچه كه مهم مي. باشداين بريدگي سني داراي ويژگيهايي بنيادين مي. گيردسالگي را دربرمي
همانگونه كه كار كردن همچون يك حمال شعور مربوط به طبقه را در فرد به وجود . توانيم چندان از جواني بحث نماييم و جوان باشيمنباشيم، نمي

ساله بودن نيز ٢٠و يا ١٨نمايد، واه نميخترين سطح از جامعه قرار گرفته، آزاديماندهاي را كه در عقبآورد و همانگونه كه تنها زن بودن، زن بردهنمي
نظر جواني بايستي به عنوان مجموع انديشه و احساس كه نمود ويژگيهاي از اين نقطه. نمايديك انسان را ـ اگر كه ويژگيهاي آن را درك ننمايدـ جوان نمي

.باشدجواني يك روح ميدر اين معنا و مفهوم . تحت ارزيابي قرار گيردباشد،بنيادين يك  بريدگي سني مي
ي انسانجواني پوياترين دوره

چرا . ي مميز جواني چيست؟ بايستي اين موارد را به خوبي درك كرد، فهميد و تعريف نمودويژهباشند؟ خصالويژگيها و روح  جواني چه چيزهايي مي
گمان به دليل گردد؟ بيها متمايز ميرا اين دوره از ديگر دروهگويند؟ چي جواني ميكنند؟ چرا بدان دورهيك انقطاع مشخص سني را چنين تعرف مي

در اين صورت اين ويژگيها كدامند؟. ويژگيهايي متمايز
تواند جوان آلهاي جواني پايبند باشد، در سراسر عمرش مياما كسي كه به ويژگيها و ايده. ساله بودنش ممكن است پير و مسن باشد٢٠يك انسان به رغم 

سه . ي اين موارد به تفكر پرداختبايستي درباره. يابدزيرا چنين چيزي به خودي خود تحقق نمي. ته اگر كه قادر باشد خويش را سرزنده نگه داردالب. باشد
پويايي آن ي جواني تحرك و از اين لحاظ ويژگي اساسي دوره. باشدزندگي انسان ميجواني پوياترين دوره. ويژگي بنيادين جواني در بالا ذكر گرديد

توان چنين مي. گرياي آشنا با انقلابيويژهيعني برخوردار از خصال. باشدجواني داراي يك كاركتر انقلابي مياگر از اين ديدگاه به مساله بنگريم،. باشدمي
اي را كه ميزم موجود در جواني و تحول فيزيكيدر اينجا بايستي دينا". باشدگرا نميباشد و در پيري نيز راستگرا ميعقلي كه در جواني چپبي: "هم گفت

اگر اين پويايي را از نظر رفتاري، انديشه و احساس در حركت اجتماعي مشاركت دهد، يك نيروي عظيم عملياتي . دهد نيز مورد توجه قرار دادصورت مي
!توانند جوان بمانندپس به عبارتي بد سر و ريختها نمي. آوردرا به ميان مي
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گيري اين مورد در رابطه با آينده چنان است كه نبايستي چندان آن را به موضع. باشدي جواني جستجوگري آن ميترين ويژگي دورهو اساسيمهمترين
.نمودبنديتوان ويژگيهاي بسياري از اين دست را طبقهامروز پيوند داد؛ مي

اي مرتبط با آينده كه به صورت روزانه حياتش را به ويژهبودن، برخورداري از خصالگمان عدم آلودگي او به سود و منفعت، صاف، تميز و اميدوار بي
ريشه در همين مورد » باشندگرا ميجوانان چپ«ي گفته. باشندها بيانگر كاراكتري انقلابي و سوسياليست مياين ويژگي. باشندبرد، مواردي مهم ميسر نمي

پذيرد و به شرايط موجود را نمي. بيشتر جانبدار برابري و عدالت است. باشدشته است؛ يعني در پي سود و منفعت نميجوان به زندگي روزانه آميخته نگ. دارد
تمامي ويژگيهايي را كه برشمردم،. به علاوه جانبدار آزاديست. درصدد است تحول و پويايي خويش را به كار بگيرد. باشدعبارتي طرفدار تغيير مي

با مليتان و مبارز راه آزادي و . باشنداين ويژگيها موافق و همطراز با سوسياليسم مي. باشندي جواني و به عبارتي جنبش جوانان ميدورهويژگيهاي بنيادين 
.بيندباشد كه كاراكتر اجتماعي بيشترين رشد را به خود مياي ميجواني نمود دوره. باشندبرابري گشتن همسو مي

توان بدان باشد، ميبه دليل اينكه پوياترين بخش آن مي. باشدميسوسياليستي و به عبارتي بخش پيشگام و پيشاهنگ آن جنبش جوانان بخشي از جنبش 
اما در گذشته به دليل اينكه . اندبه همين دليل است كه جنبشهاي سوسياليستي هميشه براي جنبشهاي جوانان اهميت قايل گشته. نيروي محركه نيز گفت

در گذشته . اند جايگاه خويش را بيابندطبقاتي بيش از حد بودند، جنبشهاي جوانان در درون حركتهاي سوسياليست به تمامي نتوانستهرويكردهاي تنگ
هاي سوسياليستياين مورد حاكي از عدم كفايت جنبش. آزادي زنان و جنبش جوانان مكمل اين مبالغه گشتند. مبالغه در مورد طبقه كارگر بسيار زياد بود

رهبر آپو در دفاعياتش تعريفي را براي جنبش سوسياليستي ارائه داد و در آن گشايشي را . باشيم كه اين مورد را اصلاح نماييماكنون ما درصدد مي. بود
از اتوپيا تبديل به جنبشهاي بسياري از آنها با گسست. باشنداند، در پي منافع ميزيرا ديديم جنبشهاي سوسياليستي كه به فتيشيسم پيوند خورده. متحقق نمود

. در حالي كه اتوپيا در جنبشهاي جوانان وجود دارد. سنديكايست شدند
باشد جنبه و يا جوانبي ميي مادي، دارايافزون بر جنبه. باشدآزادي زنان نيز چنين مي. رغبت و اميد به آينده است. باشدجواني به تمامي يك اتوپيا مي

جنبش جوانان و زنان به مانند جنبش كارگران داراي رويكردي . خواهي و برابري آن زياد استي آزاديجنبه. نمايدو متوازن ميكه حيات جامعه را منظم
گمان اين مورد نمود رويكردي بي. نماييمبورژوايي تعريف ميما آن را به عنوان گرايش خرده. باشدكند، نميبيني ميتنگ، خشك كه برابري مادي را پيش

هاي بنيادين ي جنبش آزاد زنان با مجرد ساختن اتوپياي آزادي از منافع تنگ در پي متناسب ساختن آن با ويژگيمايهاساس و جان. باشديدئولوژيك ميا
. مشابه را انجام داددر رابطه با جنبش جوانان نيز بايستي تعريفي. باشدي سوسياليسم ميمايهو جانسازي جوهرهاين همان ژرف. باشدحيات اجتماعي مي

سرشار از . باشداي است كه در آن انسان به سوسياليسم بسيار نزديك ميي جواني دورهبريم كه دورهنگريم، پي ميهنگامي كه از اين زاويه به مساله مي
پرستي آلوده ي است كه در آن انسان به منفعتادوره. باشندآلهاي برابري و آزاديست و جوانب همبستگي، حمايت و مشاركت در آن بسيار نيرومند ميايده

گردد جواني با اين ويژگيهايش آشكار مي. ترين دوره استصافترين و صادقانه. آوردي حرص و آز نشده و به عبارتي به حيله و فريب رو نميفريفتهنگشته،
باشد كه اين ويژگيها را در درون ساختار سازمان جوانان جنبشي مي. يژگيهاجنبش جوانان نيز جنبشي است متشكل از اين و. شودها متمايز ميو از ديگر دوره

ساز جنبشهاي جوانان به عنوان يك نيروي متحول. باشدتنگ و گذرا نميجنبشي ساده،به عبارت ديگر اين جنبش،. سازدآورد و متراكم ميخويش گرد مي
. باشداين قانون بنيادين ديالكتيك تغيير و تحول اجتماعي مي. فت و تغيير جامعه ممكن نخواهد بوداگر چنين نباشد، تحول، پيشر. جامعه هميشه وجود دارند

يكي از . ماندبود، تفاوتي ميان جوامع و عالم حيوانات نمياگر چنين نمي. باشدي انسان و يا جامعه ناشي از دارا بودن ديناميك تغيير ميوقفهتحول بي
. گشايد، برخورداري او از دينامسيم تغيير استسازد و راه بر تحول او به عنوان يك نوع جداگانه ميسان را از حيوانات متمايز ميهايي كه انمهمترين پديده

جوانان نيروي غيرقابل اجتناب تحول و تجديد اجتماعي
. آليزه نمودن بيش از حد، آن را از حيات گسستتي با ايدهالبته كه نبايس. ي جواني را به خوبي بشناسيم و درك نماييمبايستي كاراكتر و ويژگيهاي دوره

اي كه از طرف ديگر نبايستي از ديدن و آشكار ساختن ويژگيهاي اساسي. نبايستي آن را به شكل مجموعي از ويژگيهايي درآورد كه غيرقابل دسترسي باشند
ي آنها را به شكلي صحيح تعرف نمود و به مايهدرونيهاي مذكور را بايد درك نمود،ويژگ. نمايد نيز باز ماندبخشد و آنها را تعريف ميبه جوانان هستي مي
اگر جوانان نباشند ـ البته كه از نظر فيزيكي هميشه وجود .  باشندزيرا از نظر تغيير، تحول و تجديد اجتماعي بيانگر وضعيتي مهم مي. سطح آگاهي رساند

عريف نگردند و اين ويژگيها در حيات اجتماعي داراي كاركرد نباشند، آن اجتماع با سرعت پيشرفت نخواهدكرد خواهند داشت ـ با ويژگيهاي بنيادينشان ت
به جوامعي كه ديناميزمهاي تغيير در آن ضعيف . ترين جامعه از نظر پيشرفت را اطلاق نمودتوان بدان عنوان ضعيفمي. و پيشرفتش كند و آهسته خواهد بود

. باشدي كافي در درون خويش، از ويژگيهاي مربوط به جوانان برخوردار نمياين بدان معناست جامعه به اندازه. گويندنيز ميباشند، جوامع فرتوت 
در يك جامعه به ميزان . باشدبزرگترين نيرو براي يك جامعه، سرزنده و با نشاط نگه داشتن ويژگيهاي جواني، به عنوان بازنمود ديناميك، تغيير آن مي

اما به ميزاني كه اين ويژگيها ضعيف باشند، تحول نيز به همان . اي انقلابي خواهد بودده بودن اين ويژگيها، تغيير نيز سريع خواهد بود و جامعه، جامعهسرزن
غيير اجتماعي به ويژه همراه با ي جنسيتي، در تمبارزه. ي طبقاتي استبرد مبارزهآنچه كه تغيير اجتماعي را به پيش مي. ميزان ضعيف و بازمانده خواهند بود

مبارزه جنسيتي به تغييرات اجتماعي سرعت . نيز به عنوان يك مبارزه اولويت يافت٢١ي اي مهم در آمد، در سدهگسترش روشنفكري به صورت مبارزه
كاركرد . رقابل اجتناب تجديد و تغيير اجتماعي استاين ديناميزم؛ نيروي غي. باشداما ديناميسم تغيير جامعه كه هميشه موجوديت دارد، جوانان مي. بخشدمي

ي ديناميزم، تغيير چالش طبقاتي و جنسيتي شد، در ي مدرن، همانگونه كه بستري براي توسعهجامعه. باشدآن، تعيين حيات اجتماعي از راه ويژگيهايش مي
براي جوانان نيز بستر گذار به سازماندهي و عمليات اقشار اجتماعي و طبقاتي،به ميزان ديگر . اولويت دادن به ديناميزم جوانان نيز بنياني را ايجاد نمود

ي كاپيتاليستي راه را بر اين جامعه. يابندبيشتر از هر زماني به عنوان يك نيروي سازماني توسعه ميجنبشهاي جوانان در جوامع مدرن،. مشترك را فراهم نمود
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اند كه هميشه در جوانان قشري. پيشرفت اجتماعي بيشتر از گذشته به صورت يك نيروي داراي نقش درآمدندجوانان به عنوان يك جنبش در. مورد گشود
اما بستري كه كاپيتاليسم آن را پديد آورد، در سازماندهي جوانان از جانب خويش و اينكه ويژگيهاي اساسي خويش را . اندتغيير اجتماعي ايفاي نقش نموده

به مانند جنبشهاي . استي پيشين، اين مورد به شكلي بارز به چشم خوردهدر چند سده. ات پياده كنند، بستري نيرومند را تشكيل داددر قالب سازمان و عملي
ي در ارزيابي جنبشهاي جوانان، بايستي اين وضعيت راكه از طريق جامعه. طبقاتي، ملي و جنسي، جنبش جوانان نيز با تكوين چنين بستري به ميان آمد

.در نظر داشتاپيتاليستي به ميان آمد،ك
" ديروز"هاي هنگامي كه پديده. باشد؟ جستجوگري آنان به چه معنايي است؟ در زندگي بايستي به اين موارد توجه داشتدينامسم تغيير جوانان چگونه مي

او نسبت به پدر و يا مادرش : گردديك كودك چنين تغريف مي. »مامروز از ديروز پيشتر و از فردا عقبتري«: گويندچنين ميكنند،را تعريف مي" امروز"و 
توان چنين گفت كه حيات انسان و به عبارتي مي. باشنداين سخنان بيانگر و نمود تجديد حيات اجتماعي مي. ترپيشرفته و در مقايسه با كودكش بازمانده

. باشداي مابين متافيزيك و ديالكتيك مياين موارد بيانگر بحث و مشاجره. و تحول استي تغيير به صورتي مستمر در برگيرنده. باشداجتماع يك تكرر نمي
نگريم، شايد براي هنگامي كه از خارج به اين مساله مي. نمايدباشد؛ در حالي كه ديالكتيك آن را رد مياز نظر متافيزيك هرچيزي تكرار ماقبل خويش مي

به مانند هرچيزي در . باشدچنين نيست يعني تكراري در كار نميدهيم،ي آن را مورد توجه قرار ميمايهگامي كه جانانواع زندگان چنين به نظر برسد، اما هن
باشند كه تغيير، تحول و تجديد را به جامعه باشد و اين جوانان ميتغيير و تحول موضوع بحث ميوقفه تجديد،حيات انسان و اجتماع نيز به شكلي بي

.چالش با آن و مبارزه در برابر آنهمين دليل جواني يعني رد ماقبل،به. بخشندمي
اين مورد براي جنبشهاي سوسياليستي نيز صدق . تواند جوان باشدآنكه با ماقبل در چالش نباشد و با ردش سعي در گذار از آن را نداشته باشد، نمي

اما بيشتر از همه براي جنبشهاي انقلابي و . كندها و براي هركس و هر چيزي صدق ميجبنشها و پديدهديالكتيك در مورد تمامي جانداران،. كندمي
بايستي آن را چنين . جوانان بايستي هميشه با نسل رسيده در چالش و نزاع به سر برند. ي تغيير استايدئولوژي و فلسفهسوسياليست برخوردار از حركت،

بدان معناست كه ديناميزم تغيير در آن دريك جامعه بين نسلهاي آن چالش و درگيري وجود نداشته باشد،اگر. ديده و به عنوان يك پديده قبول نماييم
. شدت و تشكل زير و زبرين تغيير در جامعه نيز به همن ميزان نيرومند خواهند بودچالش و درگيري هر چقدر نيرومند باشد،. جامعه به ضعف گراييده است

اي حيات انسان و اجتماع در هر برهه. باشددر پي نيكي، زيبايي، آزادي و برابري مي. پذيرداش آنچه را كه هست نميهويژجواني بنا به اقضاي خصال
اين نيز . آوردهاي حيات مادي و معنوي مواردي نو به دست ميدر روح، شعور، انديشه، سازماندهي و تمامي عرصه. گيردهايي را دربرميتغييرات و تازگي

هرچقدر تفاوت و تمايز بيشتر . سطح تغيير و تحول اجتماعي، بستگي به آشكار ساختن و ديدن اين تمايزات دارد. باشداز تكرار حيات سابق نميحاكي 
.باشد، تغيير و تجول در اجتماع نيز به همان ميزان بيشتر خواهد بود

گيرداي كه در آن انقلاب شخصيت صورت ميجواني دوره
اي كه از جنبش جوانان در دنياي امروزين ما جامعه. باشندنظر يك جامعه بسيار مهم مياز نقطهدهند،هايي كه جوانان صورت ميبرخوردها و كاوش
و اي در خواهد آمد كه نيراي لنگ و كند به پيش خواهد رفت و به شكل جامعهچنين جامعه. تواند در درون تغييري نيرومند به سر بردبرخوردار نباشد، نمي

براي نمونه به رغم پيشرفته . برندامروزه برخي از جوامع با چنين مشكلي به سر مي. حيات براي انسانها زهرآگين خواهد شد.  و اميدش را از دست داده است
دهي بالايي برخوردارند و از طرف ديگر در جوامعي كه جوانان از سطح سازمان. بودن تكنولوژي در اروپا، برخي از جوامع آن در چنين وضعيتي قرار دارند

اند و قادر به سازماندهي خويش هستند و به عبارتي در تغيير، ايفاي نقش نموده و بانسل پيش از خويش در چالش و يا به شناختهاي نويني دست يافته
در اين گونه . گردندنوي دچار تغييري جدي مياين جوامع در معنا و مفهوم مادي و مع. باشند، از هر نظر تكانها و لرزشهايي بزرگ جريان دارنددرگيري مي

شدت تغيير تمامي توازنات دروني اجتماع و توازنات حيات . باشدمي) تغيير(اين نيز بيانگر يك الزام . باشدجوامع لرزش، چالش و درگيري بسيار شديد مي
اما اگر اين تغيير . اي بگشايدو اجتماع راه بر تخريبات بسيار جديتواند در شخصدهي نگردد، مياگر تغيير جهت. زندمادي و معنوي انسان را برهم مي

.توانند تحول بزرگ را به ميان آورنددهي دوباره و نوين خويش، مي، شخص و اجتماع با شكلدهي گرددجهت
بايستي به شكلي صحيح نقش جوانان در . بشناسيمرا ] ي جوانيو يا دوره[از تمامي اين موارد بايستي چگونه نتايجي را اخذ نمود؟ اولاً بايستي جوانان 

البته كه بايستي مناسبات جوانان با جنبشهاي انقلابي و سوسياليست را به . جامعه را درك كرده و شرايط را جهت ايفاي نقش از جانب آنان تامين نماييم
در غير اين . صورت بايستي بر چگونگي جوان بودن نيز واقف باشيمپس در اين نماييم،اگر كه خويش را با اين ويژگيها تعريف مي. خوبي درك نماييم

نقشي كه جوانان در تغيير جامعه ايفا به همين دليل بايستي چالش مابين نسلها،. صورت قادر به پيشبرد نظام خويش نبوده و ضعيف و فرسوده خواهيم شد
.گردند نيز واقف باشيمياستهايي كه در مورد آنان اجرا و اعمال ميبه علاوه بايستي بر س. نمايند و ويژگيهاي آن را در ك نماييممي
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، نويدگر گامي عظيم در مبارزات دموكراتيك شرق كردستان و ايرانPJAKيكمين كنفرانس 

اين كنفرانس . رگزار نموديماولين كنفرانس حزب را ب) PJAK(با حضور شمار كثيري از كادرهاي حزب حيات آزاد كردستان٢٠١٠ـ ٠٤ـ ١٢در تاريخ 
.گوييمهاي ايران تبريك ميويژه شرق كردستان و تمامي خلقرا به رهبر خلق كرد، رهبر آپو، عموم خلق كرد و به

.ي آتي ارائه گشتطور مفصل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و رهنمودهاي لازم براي مرحلهدر اين كنفرانس مسائل سياسي و سازماني به
علت . ويكم در صدد برآمد تا در قالب نظام جهاني نويني خود را در سطح جهان حاكم گرداندي گلوبال با سركردگي آمريكا در آغاز قرن بيستسرمايه

ي رغم گذشت بيش از هفت سال هنوز هيچ نتيجهي خاورميانه و خاصه عراق نيز تلاش جهت برقراري چنين حاكميتي بود كه علياساسي مداخله در منطقه
ي خاصي جهت روز افزايش يافته و مشخص است كه نيروهاي هژمون هيچ نوع پروژهروزبههاي موجود در منطقهتنش. خوردمحسوسي از آن به چشم نمي

و گرانهوبهاي سركهاي استاتوگراي منطقه به سركردگي ايران همچنان بر تداوم سياستدر مقابل، دولت. ها و ازجمله خلق كرد ندارندحل مسائل خلق
گر و استاتوگرا، جهت تضعيف طرف مقابل به دامن زدن بر آتش جنگ در ويژه آنكه هر كدام از نيروهاي مداخلهبه. ورزندغيردموكراتيك خود اصرار مي

. پردازندمي... ي كشورهاي منطقه ازجمله عراق، افغانستان، پاكستان، يمن، لبنان، فلسطين وهمه
در كشورهايي كه از موقعيتي استراتژيك برخوردارند، هاي خود را در منطقه حاكم گردانند به اعمال سياستكه بتوانند سياستنيروهاي مذكور جهت آن

از آنجا كه . دهي نمايندهاي خود جهتهر دو جناح مذكور سعي دارند تركيه را كه از موقعيتي استراتژيك برخوردار است، در جهت سياست. پردازندمي
خواهي خلق كرد اعمال ي كرد است، هم ايران و هم آمريكا عمده ديپلماسي خود با تركيه را بر سر ضديت با جنبش آزاديتركيه مسئلهنقطه ضعف

به نهادها آمريكا و ناتو با حمله. ي جنبش آپوئيستي استفاده نمايدنمايد، از نيروي هر دو جناح جهت تصفيهتركيه نيز با وقوف بر اين امر سعي مي. نمايندمي
هاي سياسي و مدني كرد در اروپا و همچنين تأمين تسليحات نظامي و استخباراتي جهت حمله به مواضع گريلا سياست يادشده را اجرايي و شخصيت

مي منطقه استفاده نمايد و سازي نيروهاي تندرو اسلارو تركيه جهت وابستهگرايان ميانهاز اين طريق در پي آن است تا با سودگيري از نفوذ اسلام. نمايدمي
هاي مشترك ايران نيز از طريق عمليات. ي ديگري از مداخله در خاورميانه و ازجمله در ايران مبدل سازدپيماني استراتژيك جهت مرحلهتركيه را به هم

عنوان ايران به. خود جلب نمايدر مساعد تركيه را بهدوستان كرد سعي دارد نظنظامي با تركيه، مليتاريزه نمودن شرق كردستان، اعدام كادرهاي جنبش و ميهن
كارگيري تركيه توسط آمريكا جلوگيري نمايد و از هاي اسلامي منطقه تأثيرگذار است، از طرفي خواهان آن است تا از بهها و گروهدولتي كه بر جناح

هاي هژمون به رهبري آمريكا دچار ترديد ساخته و رفته رفته آن را در طرفي نيز با نمايش قدرت خود تلاش دارد تركيه را در خصوص امكان پيروزي نيرو
. ي خود قرار دهدجبهه

خواهي و خلقمان به آزاديناپذير رهبر آپو، جنبشي خستگيترين مسائل خاورميانه كه ابعادي جهاني يافته، با مبارزهعنوان يكي از كليديي كرد بهمسئله
جنبش . اي به آزادي خود نزديك شده استكرد بيش از هر مرحلهيابي دموكراتيك يافته و خلقر مقطعي امكان چارهاي رسيده كه بيش از همرحله
هاي ي مسئله آماده است و حسن نيت خود را در اين زمينه اثبات نموده و هم در برابر سياستجويانهخواهي كرد هم براي حل و فصل آشتيآزادي

هاي هاي حاكم بر كردستان بر سياستاي كه در صورت تداوم حمله بر دستاوردهايش و اصرار دولتگونهبه. بردسر ميبهامحاگرانه در اوج آمادگي 
.باشدگرانه، قادر به دفاع مشروع از موجوديت خود و برقراري سيستم كنفدرال دموكراتيك ميتصفيه

تنها اقدامي نه. ي كرد برخوردار نيستنداي براي حل مسئلهگر از پروژهرا و مداخلهكدام از نيروهاي استاتوگدر طي ساليان اخير آشكار گشت كه هيچ
خواهي خلقمان آزاديي جنبشي تصفيهويژهي اخير بر شدت حملات جهت تضعيف نيروهاي كرد و بهي كرد نداشته بلكه در مرحلهجهت حل مسئله

خوبي گوياي از جنوب كردستان بهيافتهي كركوك و مناطق انفصاليابي مسئلهي چارهيق انداختن پروسهي انتخابات پارلمان عراق، به تعونتيجه. اندافزوده
هاي وسيع نظامي عليه گريلا و كشانيدن نيروهاي مداران كرد در شمال كردستان و عملياتي دستگيري سياستهمچنين موج گسترده. اين واقعيت است

موج فاشيستي بعث در غرب . گرددتان بخش ديگري از همين سياست ضد كرد است كه در شمال كردستان اعمال مينظامي تركيه به مرزهاي جنوب كردس
.پيماني مشاركت دارددهد كه سوريه نيز در اين همعام كردها در نوروز نشان ميويژه قتلكردستان و سوريه، به

ويژه صدور حكم اعدام هاي گسترده و به، اعدامPJAKهاي ضد گروه، تشكيلهاي فاعل مجهولدر شرق كردستان و ايران نيز حملات وسيع، قتل
. الدولي عليه خلق كرد داردپيماني بيناي در اين هموهمه بيانگر آن است كه ايران نقش ويژهجهت فعالين سياسي كرد و اجراي چند مورد از اين احكام همه

اي جهت تروريزه نمودن اين جنبش و ايجاد ي اخير تلاش گستردهدر مرحلهويژهو بهPJAKات دولت ايران در تمامي مراحل پاگيري و رشد مبارز
در طول مبارزات خود اثبات نموده كه جنبشي كاملاً مستقل است و با مبنا PJAKاما . مان به نيروهاي غربي نموده استتصويري مبني بر وابستگي حزب

مشي نيز اصرار اسيت لازمه جهت آنكه آلت دست هيچ نيروي نگردد را از خود نشان داده است و بر اين خطمشي دفاع مشروع، دقت و حسقرار دادن خط
. ي آمريكا قرار گيردداري ايالت متحدهدر ليست ترور وزارت خزانهPJAKمشي مستقل بود كه موجب شد نام اصرار بر همين خط. خواهد ورزيد

هاي ايران متوجه نظام گرديد و كار، موج عظيمي از اعتراضات خلقكار آمدن مجدد جناح محافظهرويپس از انتخابات رياست جمهوري ايران و
هاي دولت هم جهت نشان باشيم؛ اين سياستي نظام ميگرانههاي سركوببه همين دليل روزانه شاهد سياست. شدت زير سوال رفتمشروعيت حكومت به

المللي اي خود با وجود فشارهاي بينهاي هستهاصرار ايران بر تداوم برنامه. گرگيري از نيروهاي مداخلهم زهرچشماي مقتدر از خويش است و هدادن چهره
.بخشي ديگري از همين سياست است
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ويژه بر به. اذ گرديدهاي سياسي لازمه اتخاي بسيار ريزبينانه مورد تعمق و بحث قرار گرفت و رهيافتگونهتمامي اين مسائل بهPJAKدر اولين كنفرانس 
در ايران و شرق كردستان PJAKعنوان سياست و سيستمي كه ها در چارچوب سيستم كنفدراليسم دموكراتيك بهمشي دمكراسي خلقپيشبرد خط

. پيشاهنگي آن را بر عهده دارد، تأكيد گرديد
PJAKلازم را جهت ارتقاي سطح مبارزاتي كادرهاي خود ارائه دادهاي سازماني خود را تحليل و رهنمودهاي شده تمامي ضعفدر كنفرانس ياد .

بينانه تحليل گرديدند و جهت هموارسازي مسير ايجاد شخصيتي مبارز و آپوئيست طور ژرفمسائل شخصيتي و ذهنيتي موجود در شرق كردستان و ايران به
كنفرانس ما با روحيه و معنويات بسيار بالايي آغاز و به . سيار بالا صورت گرفتهاي سازماني در سطحي بدر شرق كردستان و ايران، انتقادات و خودانتقادي

سازماندهي جوانان و زنان ، اي جهت خودسازي حزبي، امور ايدئولوژيك، سياسي، ديپلماتيك، اكولوژيكبر اين اساس مصوبات مهم و ارزنده. نتيجه رسيد
گيري در شكل چشمساز جاري بهي سرنوشتجهت مرحلهPJAKي كادرهاي ت كه آمادگي همهشايان ذكر اس. اخذ گرديد... و ساير اقشار جامعه، و

سازي تمامي اهداف انقلابي حزب و افزايش قرار دادن مصوبات اين كنفرانس در راه عملياز اين پس با بنيانPJAK هر كادر. كنفرانس نمايان گرديد
كنفرانس ما بر سازماندهي يكايك افراد جامعه، ايجاد . ها خواهد پرداختفعاليت در تمام عرصهسطح مبارزه و روح مقاومت و پيشاهنگي به كار و 

در همين چارچوب تمامي كادرها بر . هاي ايران تأكيد نمودـ سياسي و پيشاهنگي جهت آزادي تمامي خلقاي اخلاقييابي به جامعهروشنگري جهت دست
.اصرار ورزيده و با تجديد پيمان جهت نيل به اين مهم، اداي سوگند نمودندPJAKهاي د در راه آرمانكارگيري تمام توان خوخودسازي حزبي و به

ي كرد و پيشبرد يابي دموكراتيك مسئلهي تحليلات و نتايجي كه در كنفرانس نخست حزب حيات آزاد كردستان بدان دست يافتيم، جهت چارهبر پايه
:خوانيمرا فرامي» هاي ايرانمبارزمان در شرق كردستان و ديگر خلقي كرد و خلقدولت، نيروها«دموكراسي در ايران، 

جنبشي كاملاً PJAK. ي كرد را درك نمايدآميز و دموكراتيك مسئلهجهت حل مسالمتPJAKداريم كه حسن نيت خطاب به دولت ايران اعلام مي
ي كرد را همچون كارتي در از همين رو دولت ايران نيز بايستي مسئله. بخشدا پيشبرد ميهايش رمستقل است و با اتكا بر نيروي ذاتي خلق كرد فعاليت

هاي ايراني را به رسميت بشناسد و ي سياسي، سازماندهي، هويت، فرهنگ و حقوق مشروع خلق كرد و ساير خلقكار نگيرد و ارادهتوازنات سياسي به
گير دولت ايران است همين اي كه گريبانبست و بحران كنونيگمان، يگانه راه رهايي از بنبي. ن برداردكردن ايراهايي عملي در راستاي دموكراتيزهگام
دولت ايران بايستي درك نمايد كه خلق كرد . ي ايجادشده عليه خلق كرد جاي نگيردهاي كنوني برداشته و در جبههلذا بايستي دست از سياست. باشدمي

تواند سيستم دموكراتيك خويش را بنيان نهد و در هر شرايطي از باشد و مينيروي دفاع مشروع جهت حفظ موجوديت خود ميهمانند گذشته نيست؛ داراي
.آلترناتيو برخوردار است

ت گشتههاي مزدورسازي دولخواهي خلق كرد گسسته و يا تسليم سياستي جنبش آزاديبدين وسيله تمامي كساني را كه به هر دليلي از صفوف مبارزه
. ي خلق بپيوندنددوست خويش به جبههخوانيم تا با طلب عفو از خلق ميهنكنند فراميفعاليت ميPJAK و عليه خلق و

در همين راستا تمامي نيروهاي . نشان گرديدهاي ايران دستآميز خلقدر كنفرانس مذكور، اهميت فعاليت براي برقراري اتحاد در جهت زندگي مسالمت
هاي ايران و ي خلقخوانيم تا در چارچوب پلاتفرمي دمكراتيك به ايجاد سيستمي همگرا جهت حل مسائل همهخواه ايران را فرا ميآزاديو دموكرات 

ي ملي كرد گردند، بر لزوم برگزاري كنگرهريزي و اجرا ميهايي كه عليه خلق كرد طرحها و دسيسههمچنين جهت مقابله با سياست.  خاورميانه اقدام نماييم
هاي لازمه ي ملي كرد گامآوريم كه جهت برگزاري كنگرهي نيروهاي كرد دعوت به عمل ميبر اين مبنا از همه. در اسرع وقت تأكيد بسيار صورت گرفت

.را برداشته و صورت اجرايي بدان بخشند
وتنها به نيروي دفاعي و ذاتي خويش متكي باشد و كرد بايستي تنهاداريم كه خلق مان در شرق كردستان و ايران اعلان ميهمچنين خطاب به تمامي خلق

ها از رفت خلقداري جهاني تنها راه برونزيرا در مقابل هم نيروهاي سركوبگر منطقه و نظام سرمايه. بر مطالبات دموكراتيك و برحق خويش اصرار ورزد
در اين چارچوب اتحاد يكايك افراد . هاستدموكراتيك و دموكراسي راديكال خلقها، مبارزه در جهت برقراري سيستم كنفدراليسم مشكلات و بحران

ي فداكاري، جانفشاني و قهرماني شهداي واسطهدر چند سال اخير به. خلقي استهاي گستردهساز سازماندهيجامعه از اهميتي خاص برخوردار بوده و زمينه
ها، ارتقاي اين سطح و گسترش مبارزات در تمام عرصه. ايمدستاوردهاي عظيمي در شرق كردستان بودهمان، شاهد نظير رفقاي زندانيو مقاومت بيجنبش

جاي آوردن آن بالاترين اي تاريخي است و بههاي جامعه و در رأس آن دستاوردهايي كه با خون شهدايمان كسب شده، وظيفهجهت صيانت از ارزش
دهد و آزادي رهبر آپو را هاي خود شالوده قرار ميي فعاليتسفه و ايدئولوژي رهبر آپو را در كليهكه فلPJAK. گرددشرافت و كرامت محسوب مي

دهد و هرگونه يورش عليه وي را حمله به موجوديت و هويت خود و ترين ركن مبارزاتي خود قرار ميداند، آزادي رهبر آپو را اساسيآزادي خلق كرد مي
شان در صفوف در اين مسير، پيشاهنگي زنان و جوانان و مشاركت. آوردشمار ميكننده صلح و جنگ بها عامل تعيينداند و اين مسئله رخلق كرد مي

.مان در شرق كردستان استو ديرين خلقخواهانههاي آزاديضامن آزادي رهبر آپو و رسيدن به تمامي خواستهPJAKمبارزاتي 
.گوييمخواه و مقاوممان در شرق كردستان تبريك ميآزاديبه عموم خلقرا PJAKدر پايان بار ديگر يكمين كنفرانس 

با تقديم درودهاي انقلابي
)PJAK(مجلس حزب حيات آزاد كردستان
٢٠١٠ـ ٠٥ـ ٠٣
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، مزطينيدةري هةنطاوي مةزن لة تيكؤشاني ديمؤكراتيانةي رؤذهةلآتي كوردستان و ئيرانPJAKيةكةمين كؤنفرانسي 

يةكةمين ) PJAK(بة بةشداري ذمارةيةكي زؤر لة كاديراني ثارتي ذياني ئازادي كوردستان ٢٠١٠_٠٤_ ١٢لة بةرواري
ئةو كؤنفةرانسة لة ريبةري طةلي كورد ريبةر ئاثؤ، هةموو طةلي كورد و بةتايبةت طةلةكةمان لة . كؤنفةرانسي ثارتيمان ساز دا

. زبايي دةكةينرؤذهةلآتي كوردستان و تةواوي طةلاني ئيران ثيرؤ
لةم كؤنفةرانسةدا لة سةر مذارة سياسي و ريكخستنيةكان بة شيوةيةكي زؤر بةرفراوان تاوتوي كرا و رينمايي ثيويست بؤ 

. قؤناخي داهاتوو ثيشكةوت
نويي سةرمايةي جيهاني بة سةركردايةتي ئةمريكا لة سةرتاي سةدةي بيست و يةكةم هةولَي دا تا لة ضوارضيوةي سيستةمي

هؤكاري سةرةكي دةستيوةردان لة رؤذهةلآتي ناوةراست و بةتايبةت لة عيراقيش، . جيهاني، خؤي بة سةر جيهان دا زالَ بكات
هةتا ئيستاش هيض هةولَدان لة ثيناو  سازداني دةسةلآتيكي وةها بوو كة سةرةراي تيثةر بووني زياتر لة حةوت سالَ

ناكؤكي و ثيكدادانةكان لة هةريمةكةدا روويان لة زياد بوون ناوة و ئاشكرا بوو كة هيزة .دةرةنجاميكي بةرضاوي نةبووة
لة بةرامبةر . هيذمؤنيةكان خاوةن هيض ضةشنة ثرؤذةيةكي تايبةت بؤ ضارةسةري كيشةي طةلان و بةتايبةت بؤ طةلي كورد نين

م بة سةركردايةتي ئيزةكاني هةريران، وةك رابردوو سوورن لةسةر بةردةوامي سياسةتة ئةوة، دةولَةتة ستاتؤثاري
تةنانةت هةر كام لة هيزةكاني موداخيلة و ستاتؤثاريز، لة ثيناو لاواز كردني . سةركووتكاري و ناديمؤكراتيكةكاني خؤيان

عيراق، ئةفغانستان، لايةني بةرامبةري خؤيان، هةولَي طورِ كردني ئاطري شةر و ثيكدادان لة هةموو وةلآتاني هةريم وةكوو 
. دةدةن... ثاكيستان، يةمةن، لوبنان، فةلةستين و 

هيزة ناو براوةكان بؤ ئةوةي كة بتوانن سياسةتةكاني خؤيان لة سةر هةريم زالَ بكةن، لة سةر ئةو ولآتانةي كة خاوةن 
هةولَ دةدةن كة توركيا وةك ولآتيكي هةر دوو لايةن . رؤلَ و ثيطةيةكي ئيستراتيذيكن خةريكي سياسةت و مامةلَةي جياجيان

بة لة بةر ضاو طرتني ئةو راستية  كة خالَي هةرة لاوازي . ئيستراتيذيك، بةرةو لايةن و ضةمكي سياسي خؤيان راكيشن
توركيا، كيشةي كوردة، هةم ئةمريكا و هةم ئيران بةشي هةرة زؤري ديثلؤماسي خؤيان لةسةر بنةماي دذايةتي لة طةلَ بزاظي 

توركياش بة هةست ثيكردن بة رؤلَ و ثيطةي خؤي و ثيزانيني ئةم بابةتة، هةولَ دةدات . ازاديخوازي طةلي كورد بةريوة دةبةنئ
ئةمريكا و ناتؤ بة هيرش كردنة سةر دام و دةزطا و . ثؤضيتي كةلَك وةربطريتلة هةر دوو هيز بؤ تةصفية كردني بزاظي ئا

ة كوردةكان لة ئةورووثا و هةروةها دابين كردني كةل و ثةلي سةربازي و يارمةتي كةسايةتيية سياسي و مةدةنيي
بةو شيوةية دةيهةوي كة بة كةلَك وةرطرتن . ئيستيخباراتي بؤ هيرش لة سةر بنكةكاني طةريلا، ئةو سياسةتة ثةيرةو دةكات

ريم ثةيوةست بة خؤيةوة بكات و توركيا بكات بة لة هيزي ئيسلامية ميانةرؤكاني توركيا، هيزة ئيسلامية راديكالَةكاني هة
هاوثةيمانيكي ئيستراتيذيكي خؤي بؤ هةنطاوةكاني تري دةستيوةردان لة رؤذهةلآتي ناظين و بةتايبةت لة بةرامبةر ئيران 

هةلآتي كوردستان، ئيرانيش بة ريطاي ئؤثةراسيؤني هاوبةشي سةربازي لة طةلَ توركيا، مليتاريزة كردني رؤذ. بةكاري ينيت
ئيران وةك دةولَةتيك كة لة سةر . ئيعدام كردني كاديران و ولآتثاريزاني كورد هةولَدةدات، توركيا بةرةو خؤي راكيشيت

لايةن و طرووثة ئيسلامييةكاني هةريم خاوةن كاريطةرييةكي تايبةتة، لة لايةكة دةيهةوي ثيش لة بةركاهيناني توركيا لة لايةن 
كاوة بطريت و لة لايةكي تريشةوة بة نيشانداني هيزي خؤي لة هةريمةكةدا دةيهةوي دوو دلَي لة توركيا دا ساز بكات ئةمري

سةبارةت بة ئةطةري سةركةوتني هيزة هيذيمؤنةكان بة سةركردايةتي ئةمريكا لة رؤذهةلآتي ناوةراست و هيدي هيدي توركيا 
. راكيشي بةرةي خؤي بكات

كورد وةك يةك لة بنةمايي ترين كيشةكاني رؤذهةلآتي ناوةراست كة رةهةندي جيهاني طرتووة، بة تيكؤشاني كيشةي 
ماندوونةناسانةي ريبةر ئاثؤ، بزاظي ئازادي خوازي و طةلةكةمان بة ئاستيك طةيشتووة كة لة هةر كات زياتر دةرفةتي 

بزاظي ئازادي خوازي . هةر قؤناخيك لة ئازادي نزيكتر بؤتةوةضارةسةري ديمؤكراتيانةي رةخساوة و طةلي كورد زياتر لة
طةلي كورد هةم بؤ ضارةسةري ئاشتي خوازانةي كيشةكة ئامادةية و نيةت ثاكي خؤي لةو بوارةدا سةلماندووة و هةم 

ش لة سةر بة شيوةيةك كة لة ئةطةري هير. لةبةرامبةر هةر ضةشنة هيرشي تةصفيةكارانة لة لوتكةي ئامادةيي داية
دةستكةوتةكان و ثيداطري دةولَةتة داطيركةرةكاني سةر كوردستان لة سةر سياسةتي ثاكتاو كاري و تةصفية، تواناي ثاراستني 

. لة هةبوون و ناسنامةي خؤي و دامةزراندني سيستةمي كؤنفةدةرالي ديمؤكراتيانةي هةية
تاتؤ ثاريزةكان و هيزة دةرةكيكان خاوةن هيض ضةشنة ثرؤذةيةك لةو سالَانةي دوايي دا ئاشكرا بوو كة هيض كام لة هيزة س

نةتةنيا هيض هةنطاويكيان بؤ ضارةسةري كيشةي كورد نةناوةتةوة بةلَكوو لة مةرحةلَةي . بؤ ضارةسةري كيشةي كورد نين
تةصفية كردني بزاظي ئازادي دوايي دا ثةرةيان بة ئاستي هيرشةكانيان لة ثيناو لاواز كردني هيزة كوردةكان و بةتايبةت

دةرةنجامي هةلَبذاردنةكاني ثارلةماني عيراق، هةلآوةسراو هيشتنةوةي كيشةي كةركووك و ناوضة . خوازي طةلةكةمان داوة
نيهةروةها شةثؤلَي بةرفراواني طرتني سياسةتمةداراني . دابراوةكان لة باشووري كوردستان بة باشي ئةم بابةتة دةسةلمي

باكووري كوردستان و ئؤثةراسيؤني بةرفراواني سةربازي و كؤكردنةوةي هيزي سةربازي لةسةر سنوورةكاني كورد لة
شةثؤلي فاشيستي . باشووري كوردستان بةشيكي تر لة هةمان سياسةتي دذة كوردة كة لة باكووري كوردستان ثةيرةو دةكريت
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مي كوردان لة نةورؤزي ئةمسالَ ئةوة نيشان دةدات كة سورياش بةعسي لة رؤذئاواي كوردستان و سوريا، بةتايبةت قةتل عا
. لةو هاوثةيمانيدا راستةوخؤ بةشدارة

لة رؤذهةلآتي كوردستان و ئيرانيش هيرش و ئؤثةراسيؤني بةرفراوان، قةتلة بكةر ناديارةكان، ئاوا كردني ضةندين 
زاي لة سيدارةدان بؤ ضالاكاني سياسي و ثيكهيناني ضةند ، ئيعدامي بةرفراوان و بةتايبةت برينةوةي سPJAKطرووثي دذة 

لةو سيدارانة و طةليك كردةوةي لةو شيوةية، ئةمة بة باشي ئاشكرا دةكات كة ئيران رؤلَيكي تايبةتي لة هاوثةيماني 
و PJAKن بوونةوةي دةولَةتي ئيران لة هةموو قؤناخةكاني دةسثيكردن و بةرفراوا. نيودةولَةتي دذي طةلي كورد هةية

بةتايبةت لةو قؤناخةي دوايي دا، هةولَدانيكي بةرفراواني لة ثيناو تيرؤريزة كردني ئةو بزاظة و ساز كردني هةوايةك لةسةر 
بة دريذايي تيكؤشاني خؤي ئةوةي PJAKبةلآم . بة هيزة كاني رؤذا، بةريوة بردووةPJAKبنةماي طريدراو نيشان داني 

كة بزاظيكي بة تةواوي سةربةخؤية و بة بةبنةما وةرطرتني هيلَي ثاراستني رةوا، هةستياري ثيويستي نيشان سةلماندووة 
داوة كة نةكةويتة خزمةتي هيض لايةنيكي تر و نةبيتة ئاميري هاوسةنطي سياسيكاني نيَوان دةولَةتاني تر و لة سةر ئةو هيلَةي 

خراية PJAKةر ئةم هيلَة سةربةخؤية بوو كة لة لايةن وةزارةتي خةزينةداري ئةمريكا، ثيداطري لةس. خؤشي ثيداطري دةكات
. ليستةي تيرؤرةوة

ئةنجامي هةلَبذاردني سةرؤك كؤماري ئيران و هاتنة سةر كاري دووبارةي لايةني موحافةزةكار، شةثؤليكي بةرفراواني 
. خؤيا هينا و رةوا بووني حكوومةت بة تووندي كةوتة ذير ثرسيارةوةنارةزايةتي طةلاني ئيراني لة بةرامبةر رذيم لة طةلَ

ئةو سياسةتانةي دةولَةت هةم لة ثيناو نيشانداني وينةيةكي بة . بؤية رؤذانة شايةدي سياسةتي سةركووتكارانةي رذيمين
زةختي نيو دةولَةتي،  ثيداطري ئيران سةرةراي. هةيبةت  لة دةولَةتة و هةم  مانؤريكة لةبةرامبةر هيزة دةستيوةردةرةكان

. لةسةر بةردةوامي ثرؤطرامة نوكليرةكاني، بةشيكي تر لة هةمان سياسةتة
هةموو ئةو بابةتانة بةشيوةيةكي زؤر وردبينانة تاوتويي لة سةر كرا و ريبازي رووبةروو PJAKلة يةكةمين كؤنفرانسي 

بةتايبةت ثيشخستني هيلَي ديمؤكراسي طةلان لة ضوارضيوةي سيستةمي . ابوونةوة لة بةرامبةر ئةو كيشانة نيشاندر
لة ئيران و رؤذهةلآتي كوردستان ثيشةنطايةتي دةكات، PJAKكؤنفةدراليزمي ديمؤكراتيانة وةك سياسةت و سيستةميك كة 

. ثيداطري لة سةر كرا
PJAKكخستنيةكاني خؤي نرري ناو بةرز كردنةوةي ئاستي لةم كؤنفةرانسةدا هةموو لاوازيويستي لة ثينمايي ثيخاند و ري

كيشة كةسايةتي و عةقلييةتيكاني رؤذهةلآتي كوردستان و ئيران بة قوولَي نرخينرا . تيكؤشاني كاديراني خؤي ثيشكيش كرد
وردستان و ئيران، رةخنة و و بؤ رةخساندني زةمين لة ثرؤسةي ئاوا كردني كةسايةتي تيكؤشةر و ئاثؤئيست لة رؤذهةلآتي ك

كؤنفةرانسةكةمان بة مؤرالَ و مةعنةويياتيكي زؤر بةرز دةستي . رةخنةداني ريكخستني لة ئاستيكي زؤر بةرز دا ثيكهات
لةسةر ئةو بنةماية برِياري طرينط لة ثيناو بة ثارتي بوون، كار و باري ئايدؤلؤذيك، . ثيكرد و سةركةوتوانة بة ئةنجام بوو

.  وةرطيرا.... سي، ديثلؤماتيانة، ئيكؤلؤذيك، بةريكخستن كردني لاوان و ذنان و هةموو ضين و تويذةكاني كؤمةلَطا و سيا
شاياني باسة كة ئاستي ئامادة بووني هةموو كاديراني ثارتيمان بؤ قؤناخي ضارةنوس سازي  داهاتوو زؤر بةر ضاو و ئاشكرا 

دوا بة بةبنةما وةرطرتني برِيارةكاني ئةو كؤنفةرانسة لة ثيناو ثيكهيناني هةموو لةمةو بة PJAKهةر كاديريكي . بوو
ئارمانجة شؤرِشطيرِييةكاني ثارتي و بةرز كردنةوة و فراوان كردني ئاستي تيكؤشان و رووحي بةرخؤدان و ثيشةنطايةتي لة 

ة سةر بة ريكخستن كردني تاك تاكي كؤمةلَطا و كؤنفةرانسةكةمان ل. هةموو طؤرةثانةكاندا كار و خةبات بةريوة دةبات
. رؤشنطةري لة ثيناو طةيشتن بة كؤمةلَطايةكي ئةخلاقي ـ سياسي و ثيشةنطايةتي بؤ ئازادي تةواوي طةلاني ئيران ثيداطري كرد

ناني هةموو هيوةيةدا تةواوي كاديران سووربووني خؤيان لة سةر بة ثارتي بوون و بةكارهيز و تواناي خؤيان لةو ضوارضي
. نيشان دا و بة نوي كردنةوةي ثةيمان لةو ثيناوةدا، سوينديان خوارد و بةلَينيان داPJAKلة ثيناو ئارمانجةكاني 

لة سةر ئةساسي ئةو نرخاندن و دةرةنجامانةي كة لة كؤنفةرانسي يةكةمي ثارتي ذياني ئازادي كوردستان ثيي طةيشتين، بؤ 
دةولَةت، هيزة كوردةكان و طةلي "يانةي كيشةي كورد و ثيشخستني ديمؤكراسي لة ئيران، بانط لة ضارةسةري ديمؤكرات

: دةكةين" تيكؤشةرمان لة رؤذهةلآتي كوردستان و طةلاني تري ئيران
كراتيانة بؤ ضارةسةري ئاشتيانة و ديمؤPJAKروو بة دةولَةتي ئيران رادةطةيينين كة ثيويستة دةولَةت لة نيةت ثاكي 

بزاظيكي بةتةواوي سةربةخؤية و بة ثشت بةستن بة هيزي طةوهةري طةلي كورد خةباتي خؤي PJAK. كيشة كورد تيبطات
نابي دةولَةتي ئيران كيشةي كورد وةك كارتيك لة هاوسةنطي سياسيةكان بة كار ينيـت و ثيويستة ئيرادةي . بةريوة دةبات

نامةيي، كولتووري و مافة رةواكاني طةلي كورد و طةلاني تري ئيران بناسيت و داني ثيدابنيت و سياسي، ريكخستني، ناس
بي طومان، تاكة ريطاي رزطار بوون لةو بةربةست و . هاوكات هةنطاوي كرداري لة ثيناو ديمؤكراتيزة كردني ئيران بنيتةوة

بؤية ثيويستة دةست لةو سياسةتانةي هةنووكةيي . بةتانة وةدي ديـتقةيرانانةي كة دةولَةتي ئيران تووشي هاتووة، لةم با
دةولَةت ثيويستة ئةو راستيية تيبطات كة طةلي كورد . خؤي بةربدات و لة بةرةري ثيكهاتووي دذ بة طةلي كورد جيي نةطريت

اي بنياد نانةوةي سيستةمي وةك رابردوو نيية، خاوةن هيزي ثاراستني رةوا بؤ ثاراستني هةبووني خؤيةتي و توان
. ديمؤكراتيانةي خؤي هةية و لة هةر هةل و مةرجيكدا خاوةن ئةلَتةرناتيظة
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بةو ريطايةوة لة هةموو ئةو كةسانةي كة بة هةر هؤكاريك لة ريزةكاني تيكؤشاني بزاظي ئازاديخوازي طةلي كورد دابراون و 
كار دةكةن، بانط دةكةين كة بة PJAKيطراوي بوون و لة دذي طةل و يان تةسليمي سياسةتةكاني دةولَةت لة ثيناو بةكر

. ليبووردن خواستن لة طةلي وةلآتثاريزي خؤيان، بةشداري بةرةي تيكؤشاني طةل ببن
لةو . لةم كؤنفةرانسةدا، طرينطي خةبات لة ثيناو سةقامطير كردني يةكيتي و ذياني هاوبةشي طةلاني ئيران دةستنيشان كرا

ار ضيوةيةدا بانط لة هةموو هيزة ديمؤكراتيك و ئازاديخوازةكاني ئيران دةكةين تا لة ضوارضيوةي ثلاتفؤرميكي ضو
ديمؤكراتيك لة ثيناو ئاوا كردني سيستةميكي يةكطرتوو بؤ ضارةسةري كيشةي هةموو طةلاني ئيران و رؤذهةلآتي ناظين، 

. هةنطاو بنيينةوة
كةماندا، لة بةرامبةر ئةو سياسةت و ثيلانة نطريسانة كة لة دذي طةلي كورد بةريوة دةضيت، لة سةر هةروةها لة كؤنفةرانسة

لة سةر ئةو بنةماية بانط لة هةموو هيزة كوردةكان دةكةين كة . طرينطي سازداني بةثةلةي كؤنطرةي نةتةوةيي، ثيداطري كرد
.بنينةوة و بواري كرداري ثي ببةخشنلة ثيناو بةستني كؤنطرةي نةتةوةيي هةنطاوي ثيويست 

هةرةوةها بانط لة هةموو طةلةكةمان لة رؤذهةلآتي كوردستان و ئيران دةكةين كة ثيويستة تةنيا و تةنيا ثشت بة هيزي 
ضوونكوو هةم . ثاراستني و طةوهةري خؤيان ببةستن و ثيداطري لة سةر داخوازي رةوا و ديمؤكراتيكةكاني خؤيان بكةن

رامبةر هيزة سةركووتكارةكاني هةريم و هةم لة بةرامبةر سيستةمي سةرمايةداري جيهاني، تاكة ريطاي رزطاري طةلان لة لةبة
كيشة و قةيرانةكان، تيكؤشان لة ثيناو دامةزراندني سيستةمي كؤنفةدراليزمي ديمؤكراتيانة و ديمؤكراسي راديكالَي طةلانة كة 

لةو ضوار ضيوةدا يةكيتي نيوان تاك تاكي كةسايةتيكاني كؤمةلَطا، . دةي زاتي طةلان دةكاتنوينةرايةتي راستةو خؤي ئيرا
لة ضةند سالَي رابردوو بة فيداكاري و جانبازي . خاوةن طرينطييةكي تايبةتة و زةمينة خؤشكةري ريكخستني بةرفراواني طةلة

هةظالآني بةندكراومان، شايةدي دةسكةوتني ميذوويي لة و قارةمانييةتي شةهيداني بزاظةكةمان و بةرخؤداني بيوينةي
بةرز كردنةوةي ئةو ئاسةتة و بةرفراوان كردنةوةي تيكؤشان لة هةموو طؤرةثانةكان، لة ثيناو . رؤذهةلآتي كوردستان بووين

اتوون، ئةركيكي ثاراستني نرخةكاني كؤمةلَطا و لة سةرةوةي هةموان ئةو دةسكةوتانة كة بة خويني شةهيدانمان وةديه
كة لة هةموو كار و خةباتي خؤيدا، فةلسةفة و PJAK. ميذوويية و ثيكهيناني ئةوة طةورةترين شةرافةت و كةرامةتة

ئايدؤلؤذياي ريبةر ئاثؤ بة بنةما وةردةطريت، ئازادي ريبةر ئاثؤ وةك ئةركي بنةمايي تيكؤشاني خؤي دةبينيت و هةر 
ريبةر ئاثؤ، هيرش لة سةر هةبوون و ناسنامةي خؤي و طةلي كورد دةزانيَ و ئةو بابةتة وةك ضةشنة هيرش لة بةرامبةر

لةو ريبازة دا، ثيشةنطايةتي ذنان و جةوانان و بةشدارييان لة ريزةكاني . بابةتيكي دياريكةر لة شةر و ئاشتي دةبينيت
موو داخوازي ئازاديخوازانة و ديرينةكاني طةلةكةمان لة طةرةنتي ئازادي ريبةر ئاثؤ و طةيشتن بة هةPJAKتيكؤشاني 

. رؤذهةلآتي كوردستانة
بة هةموو طةلي ئازاديخواز و خؤأاطرمان لة رؤذهةلآتي كوردستان PJAKتر يةكةمين كؤنفةرانسي لة كؤتايي دا جاريكي

. ثيرؤز بايي دةكةين

سلآو و ريزي شؤرِشطيري
PJAKوردستان مةجليسي ثارتي ذياني ئازادي ك

٢٠١٠ـ ٠٥ـ ٠٣
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اي هوايي وحشيانه از جانب تركيه با كمك آمريكا و مزدورانش، شش تن از رفقاي طي حمله٢٠٠٨در يك مي 
اي در كردستان مبارزه پرعظمت آنها در راه آزادي و بويژه آزادي رسانه. بخش مطبوعات پژاك به شهادت رسيدند

.باشدهاي آزاديخواهانه آن فداييان راه خلق مياهي به انديشهمتن ذيل نگ. بود
اي كاپيتاليستيدنياي ساختگي و بازنمايي معناها در جهان رسانه

آلا موكريان

قلانيت پديده جنگ مدام مكافات ع. كندبريم كه مدام و بيشتر از ادوار كهنه گشته تاريخ، جنگ، انسانيت را تهديدميهم اكنون در جهاني بسر مي
اما همان عقلانيت نتوانسته  هستي انسان و جهان انساني را بطور صحيح مورد مداقه وتحليل . هاي انساني عليه همديگر بودهپرستانه و هوسراني گروهمادي

ي توانسته فلسفه بيزاري مدني از اي بينديشد و رهنمودي ايدئولوژيك ارايه دهد و نه  عقلانيت و هوش اجتماعنه فلسفه خاص توانسته چاره. وجودي قراردهد
روي چشم عقل را بگيرد و آنچه در سايه اين اي سياه پيشگرا در جامعه چنان كرده كه پردههاي قالباساسا ترويج ذهنيت. جنگ را بطور كارآمد ارايه دهد

ي از ديگر ادوار تاريخي را داشته باشد، اما به همان اندازه هاي پيشرفت بيشتر و فراترشايد قرون معاصر زمينه. گيرد، انحراف و كائوس استپلشتي نضج مي
كرد، بدون اينكه خيل بسوي ميدان جنگ روانه ميدر ادوار گذشته نظام پادشاهي به حكم زور، سياهي لشكرها را خيل. تر بودهميزان انحراف هم گسترده

اي كه جوامع تغيير يافتند و عقليت مردسالاري حاكم از همان هنگامه. بردگي حاكم بودمتعاقبا وضعيتي كاملا . اجازه دهد به فلسفه هستي انساني بيانديشند
گذرد و جامعه تمدني انساني هزار سال مي٥از همان وقت تا كنون حدود . خواهي تغيير يافتستيز نيز به جنگهاي نئولوتيكي جنگگرديد، تمامي ارزش

طي گرديده كه نظام قدرت و فلسفه آن را » جنگ و صلح«پروسدوري از فلسفه » زمانمدت«طي اين . هاي دهشتناك شده استگرفتار جنگ و خونريزي
هايي از راه دشوار صلح البته هستند فيلسوفان و انديشمندان فائقي كه تا حدودي سر نخ. گاه فلسفه قدرت بطور صحيح مكتوب نگشتهاما هيچ. دهدتشكيل مي

هر مكتب و محفل فعال . اند تاكنون بطور صحيح، فلسفه قدرت را تشريح و تبيين نمايندبايست، نتوانستهچنان كه مياند اما آنو آزادي را بدست داده
جنگ، صلح، «هاي لذا پديده. ها و ذهنيت حاكم بر جوامع، بر فيلسوفان و مبارزين تأثير گذاشته استاز طرفي هم تأثير ايدئولوژي. اي ناقص ماندهفلسفي

البته آن ذكاي اجتماعي انساني كه مدام در كنه خود . انديا بصورت ناقص و يا به شكلي انحرافي تبيين گشته» هادت، اجتماع، فرد و آزاديعشق، ميهن، ش
اما هوش عقلاني و. كند، مدنظر نيست، زيرا حافظه دروني و هوش دروني و باطني انسانها حكم به آزادي و راه صحيح عشق و حقيقت استاشتباه نمي

لذا خصوصيت جامعه . ها را داردگيرد، دستي باز در تصرف در پديدههاي تصنعي و قراردادي را هم دربرميهاي طبيعي فكري، راهگر كه غير از راهتحليل
به آزادي و عشق و مطابق هوش عاطفي، جوامع محكوم. ـ قراردادي دارداي كاملا مهيا براي گسترش و رشد اين طزكار عقلاني ـ تصنعيمردسالاري زمينه

گردد و حتي تعاريف و تعابير و الفاظ و گر كه زمينه تصرف و اختيار در آن زياد است، اين روند طبيعي دستكاري مياما پيرو هوش تحليل. حقيقت هستند
.گردندتعريفي كيفي و كمي اما به دلخواه، ميها همه هم در معناي حقيقي و هم مجازي بازواژه

انگار تصرفي . اندها بازنمايي شدهتمامي پديده. اندالذكر به دلخواه تعريفي ارايه دادههاي فوقها درخصوص پديدهو ايدئولوژيهاتمامي نظام
ريخ تصرف و چيرگي بر مغزها و اذهان در قرن بيستم و يا معاصر در سايه پيشرفت امكانات، بسيار و فراتر از آنچه بوده كه در كل تا. خواهانه بودهخداي

مدت «كشيد كه در قالب اي از يك تمدن را فراگرفته و دهها و يا صدها سال طول ميتنها محدوده» هابدنظام«طي تاريخ عرصه فراگيري . صورت پذيرفته
ني مدت، بلكه بسيار كوتاه اي بلكه جهاني؛ و نه تنها طولااما امروزه عرصه فراگيري آن نه تنها منطقه. تمدني بر تمدن ديگر تأثيرگذار گردد» زمان طولاني

به همان اندازه  هم . نمايدزيرا وسايل تبادل فرهنگي و ارتباطات بسيار پيشرفت كرده و دسترسي به چهارسوي دهكده جهاني بسيار سهل مي. مدت هم گشته
مثابه كالايي از نقاطي الفور بهادي فرهنگي فياين امر كاري كرده كه محصولات معنوي و م. مدت زمان لازم براي انجام تصرف و حاكميت هم تقليل يافته

فراتر از منطقي ماترياليستي » ماده و فكر«شدگي كالا. بالي براي  عرصه قدرت ايجاد كردهحتي امر مهم اين است كه نوعي فراغ. به نقاط ديگر جابجا شود
شهادت در «حال ما به تبيين پديده . اندهم دچار ابزارشدگي گشته» اخلاق، سياست و علم«خشن، بصورت دهشتناك چنان جهاني تصنعي آفريده كه حتي 

پوزتيويستي است كه در وهله نخست ارتباط ميان اولا؛ منطقي كه در سايه اين پروسدور حاكم گشته،. پردازيمطوفان سير اين معناهاي ساختگي و قلابي مي
گرداند كه منطق بطور كامل دچار بحران گشته و از هم هركدام، عقلانيتي را حاكم ميسپس با تعاريفي مجزا براي . بردها را از هم ميتمام پديده
اين است كه جهاني بدون . است» ايدئولوژيك نافي«اين عملكرد مطلقا داراي چارچوبي . گمراهي اذهان: اين فروپاشي صرفا يك هدف دارد. فروپاشيده

. اي منفياي مثبت حاكم است و يا برعكس ايدئولوژيزيرا يا ايدئولوژي. يچ اجتماعي خلأپذير نيستايدئولوژي يعني ايجاد و وجود نوعي خلأ كه مسلما ه
گويند ايدئولوژي به پايان رسيده، حكم به همان پس شعار امروزين آنهايي كه مي. نمايدهمان جايگزيني است كه خلأهاي موجود را پرمي» ايدئولوژي نافي«

توان ادعا هايي، خلأي خالي از فكر ايجاد كند، آنگاه ميتوانست در ذهن خود حتي براي ثانيه» ميكروجهان«ي انساني به مثابه اگر زمان. گمراهي اذهان است
اند كه در خلأاي از اجتماعات يافت نشدهنمايد كه حتي نمونهتمامي تاريخ تمدن انساني اثبات  مي. توان خلأ ايجاد كردكرد كه در جهان اجتماع هم مي

يك وجود و . توان تصور كرد كه نيستي حاكم استيك پديده در اجتماع نمي» هستي«پس در صورت . »نيستي«يعني » خلأ«حكم فلسفي . بسر برده باشند
ال فكر يا فكري ح. اند فقط براي يك ثانيه هم كه شده در خلأ فكري بسر برندحتي بزرگترين فيلسوفان منكر ايدئولوژي نتوانسته. هستي، بري از نيستي است

آنچه بيشتر روي . به اعتقاد ما، وقوع امري صرف و مطلق منفي در وجود يك انسان بسيار نادر است. »بازنمايي منفي«حقيقي است و يا فكري منفي و نوعي 
الوجود خلق ل نتوانسته متني ازلي و يا واجبمثابه نويسنده تا  بحاچرا؟ زيرا هيچ انساني و يا فيلسوف و متفكري به. است» هاي منفيبازنمايي«دهد، وجود مي

الوجود، زيرا فكري گويم ازلي و يا واجببه عمد مي. آليسم ديني استگيرد كه منظور ايدهزيرا اگر اين  امر رخ دهد، آنگاه همان خدايي وجود مي. نمايد
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يا عادي و يا (ل از عمر بشر روي نداده و هر عامل متفكري كه همان انسانها ساالوجود خلق شود، تاكنون طي ميليونكه ازلي باشد و صرفا توسط فرد واجب
هاي انساني قبل از خود ها و جامعه و يا  جوامع و جهان و يا جهاناست، متأثر از سوژه قبل از خود يعني انسان و يا  انسانها و محيط يا محيط) نخبه فيلسوف

گاه حاكمي مطلق و به اين ترتيب نتيجه اين  است كه هيچ. را صورت داده» قدرت مفيد«بندي ت كه  تقسيماين، همان عدالت كيهاني اس. تأثير پذيرفته است
فرد و يا گروهي حاكم را  ياراي مقابله با اين هيچ. گردد و نه انساني مستبدنه نظامي مستبد جاودان مي. الوجود از مادر نخواهد زاييديا  بهتر بگوييم واجب

پيمايي دريافت كند؛ و برعكس تنها پديده تواند بر سير و طريق حقيقت مجوز رهمسئله مهم ديگر اين است كه تنها پديده صحيح مي. ستنظم كيهاني ني
آميز را حيات اشتباه«:گويدهم اشاره به اين معناي كيهاني است كه مي» آدورنو«اين حرف . گيردتواند بر سير و طريق انحراف رهنادرست و غلط است كه مي

امر اشتباه . گيردگاه آميختگي مطلق صورت نميهاي مثبت و منفي كه همان دوراه صحيح و نادرست است، هيچدر اين معنا. »گاه صحيح نتوان زيستهيچ
.كند و امر صحيح هم راه خودطريق خود را طي مي

تنها  متد ايدئولوژيكي درست ! گيرد؟ايدئولوژيكي، كدامين راه را دربرمياي است كه بايد توجه داشت كه با توجه به چه معنايياما شهادت هم پديده
توان گفت كه مرگ سربازان هيتلر و يا ناپلئون، شهادتي زيرا آيا با توجه به چارچوب كيهان معنايي فوق، مي. تواند ارزش شهادت را ارايه نمايداست كه مي

برد، و مرگ هر سرباز را متناسب با فلسفه فعال و فعال بسر ميها در حالت جنگي نيمهلتامروزه تمامي دو! صحيح در معناي هستي واقعي است؟
يافعال و يا : تواند دو صورت از صور جنگ دفاعي را شامل شودوجود دولت تنها مي. كنندانداز خود، يك شهادت واقعي اعلام ميپردازي مغلطهقهرمان

چنانچه مطابق فلسفه دفاع . كندذات دولت چنان است كه حكم به اين حالت مي. رفعال منطقا قابل تصور نيستفعال و مطلقا وجود صورت سوم يعني غينيمه
زيرا هيچگاه ميان دو دولت . بينيم دو دولت همسايه با هم به صورت عملي در جنگ نيستند، نبايد دچار مغلطه شويم و آن را صلح بدانيممشروع، اگر مي

نبايد آنچه كه خودمديريتي . باشندجامعه و دولت دو امر متضادمي. اي منفي استبخود وجود هستيد، چون ذات دولت خوديابصلح و آشتي وقوع نمي
مثابه نوع انسان سرباز دولت است، هيچگاه فردي كه به. مند جامعه است را با دولت و امر حاكميت آن بر جامعه به اشتباه درك نماييمدموكراتيك اراده

شهادت در فلسفه آپوييسم كه تمامي تمدن انساني طي تاريخ را زيررو . داعيه دربرگرفتن طريقي صحيح و شهادتي صحيح و حقيقي را داشته باشدتواند نمي
داده شده هاي آن عادت كرده و خو باشد كه هر فرد بصورت ذهنيتي به قالبتر از  آني است كه در جهان انساني مينموده و زير سؤال برده، بسيار متفاوت

بسا بازنمايي منطقي و ديدگاهي شرقي با غربي بسيار چه. هاي معنايي صحيح استجهان ما شامل بازنمايي معناهاست و جهان آپوييستي جهان بازنمايي. است
اين سه هم از نوع فلسفه شرقي متافيزيك هستي . باشددر اين  بازنمايي، اخلاق پوچ و بيهوده نيست؛ سياست دروغ نيست و علم، ابزاري نمي. متفاوت است

.محور است نه غربي بغرنجانسان
بسا  خصوصيت چه. ها و وسايل  و ابزارهاي ارتباط انساني  حاكم است و جهان امروزي را فراگرفته، بازنمايي غلط معناهاستآنچه در غرب توسط رسانه

. نمايندگي سوء استفاده ابزاري ميدر واقع آنها از اين خصوصييت دوسويه. ل نمودهكار مدرنيته كاپيتاليستي را سه» حقيقي و مجازي«دوسويگي معنا يعني 
متد و روش استراتژيكي . شود، در واقع شيوه آگاهانه بازنمايي معناهاستگرايي پوزيتيويستي ناميده ميها كه پديدهزيرا تمام تعاريف آنها در خصوص پديده
توان براي عملكردهاي غير از اين، متدي ديگر را نمي. عدد و ايجاد جهاني ساختگي است جهت گمراهي اذهانو تاكتيكي آن هم خلق دنياهاي معنايي مت

روح يك سرباز همان . باشدهر سربازي يك ميكرودولت مي. سرباز يكي از ابزارهاي دولت و مدرنيته كاپيتاليستي است. مدرنيته كاپيتاليستي تصور كرد
ـ سرباز تواند جزيي از عملكردهاي هوش عاطفي يك انسانپرستانه نميسات پاك ذاتي يك انسان، مابقي احساسات ميهنجداي از احسا. روح دولت است

ها به همان اندازه كه جامعه با دولت فرسنگ. يك انقلابي، تنها يك مبارز به تمام  معنا است نه يك سرباز كه روح دولت در وجود او لانه كرده. تلقي گردد
ها و دارنده نياز دارد، اما هستي ارتشيك جامعه به محافظ و نگاه. ها دور استد، به همان ميزان هم يك انقلابي مبارز با سربازشدگي فرسنگفاصله دار

و بازنمايي مراقب بود بايست دولت ميكننده جامعه نميبازنمايي هويت و ماهيت عامل اداره. سربازها و معناهاي آنها از نوع بازنمايي نافي و انحرافي است
جامعه خلأپذير نيست؛ اگر مبارزه و فعاليت صورت نگيرد، مسلما آن، مبارز نيست كه خلأ را پر . ـ ارتش باشدبايست سربازسان نميجامعه هم به همان

ين بوده كه دولت را تا سرحد يك ها اشناسي امروزين، عمل اشتباه فلسفهدر علم جامعه. ـ دولت است و نوع بازنمايي همچنيننمايد، آن، سربازمي
توانند تصور كنند كه يك جامعه بدون دولت هم اند كه ديگر انسانها نميچنان كرده. انداند و دولت را سر و مغز جامعه معرفي كردهالوجود شناساندهواجب

تواند دليلي بر ابهت عملكرد اي مجازي دنياي امروزين نميتعدد معناه. زيرا فلسفه معناها مهم است. گريشهادت از جنس مبارزه است نه سربازي. شودمي
گيرد، بازنمايي معناها بصورت متداوم و انتقال و بروز آن به هاي غرب صورت ميبازنمايي كه توسط رسانه. هاي كاپيتاليستي باشدـ ملتدولتگراييپديده

. ها و روزهاستها و ساعتتمام نقاط جهان طي ثانيه
هيولاي لوياتان . دهدها و رفتارهاي فرد را تحت تأثير سحرآميز خود قرار مياي غرب تعريف شده و ارايه گشته تمام كنشبه ماهيت رسانهمثاآنچه به

مام علوم تخصصي ت. معنايي آن ليبراليستي استشوند، تنها مايه هر سويهگردانده مياي گنگ و مبهمتمام معناها بازنمايي. هاليوود نمونه بارز اين مهم است
ها و يا هر عرصهاند و رابطه  ميان آنها قطح گردانيده شده؛ زيرا تا اين  روند صورت نگيرد، عمل بازنمايي به آساني صورت نگرفته و نفوذ در همهگشته

. شودنيرومند و فراگير انجام داده ميايايدئولوژيك كه با توسل به رسانهامروزه جنگ، بيشتر جنگ سرد است بعبارتي جنگ. گردداي ناممكن ميعرصه
كاري كه غرب در تمام دنيا، بويژه خاورميانه . شوند، اما ابتدا بايد اذهان و افكارعمومي را ساخت و آماده كردتمامي معناهاي اجتماعي مدام بازنمايي مي

گردانند تا زمينه مياي و فكري پوچبا استفاده از تبليغات رسانهابتدا هويت سنتي را. گردداي عرضه ميدهد، همان است كه بصورت مدل رسانهانجام مي
هاي بايد شرق با تمامي توشه. اي آزادانه استآنچه هست و بايد بيافريند، مبارزه. راه دشواري دارد» نگاري آزادروزنامه«لذا . آماده گردد براي ارايه مدل

.كاپيتاليستي بايستدرانداز غرب و مدرنيتهبفرهنگي غني خود در مقابل اين سيل خروشان و بنيان
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